


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
  هـاي علمـي در زمينـه معمـاري اقلـيم گـرم و خشـك و        انتشـار نتـايج پـژوهش    "معماري اقليم گرم و خشك"هدف نشريه

 .هاي معماري سنتي، مرمت، هنرهاي وابسته به معماري، شهرسازي، طراحي شهري و انرژي استموضوعات مرتبط با آن در حوزه
 اي در داخل يا خارج  ار گرفتن موضوع مقاله در زمينه تخصصي نشريه، مقالات يا بخشي از آن نبايد در هيچ مجلهعلاوه بر قر

ها، ها، سمپوزيوممقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله دركنگره. زمان در جريال داوري و يا چاپ باشد از كشور به طور هم 
  .تواند در قالب مقاله كامل ارائه شوند شده باشد، ميسمينارهاي داخلي و خارجي كه چاپ و منتشر 

 هاي دريافتي آزاد استنشريه در رد يا قبول، ويرايش، تلخيص يا اصلاح مقاله.  
 شود و مسؤليت صحت محتواي مقالات به عهده نويسندگان استاصلاح و خلاصه كردن مطالب با نظر نويسندگان انجام مي . 
 گران، منبع مورد نظر در صورت استفاده از مطالب دي	شود داده ارجاع مذكور منبع كامل اطلاعات و شماره با.  
 مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات مسئولين نشريه نبوده و مسئوليت مقالات به عهده نويسندگان است.  
 ر نوشـتارها  نشريه از پـذيرش سـاي  . رسند پژوهشي پس از داوري و تصويب در هيات تحريريه به چاپ مي -نوشتارهاي علمي

  .معذور است...) نظير ترجمه، گردآوري، مروري و
   نوشتارهاي ارسالي نبايد قبلا در نشريه ديگري به چاپ رسيده و يا بطور همزمان به ساير نشريات و يا سمينارها براي بررسـي

  .و چاپ ارائه شده باشد
 تارهاي انگليسي زبـان را نيـز در صـورت تاييـد بـه      با وجود اين نشريه قادر است نوش. نوشتارها ترجيحا به زبان فارسي باشد

 .چاپ برساند
 هاي زير به ترتيب ضروري در تنظيم فايل اصل مقاله، رعايت بخش	است: 
 بايد به تنهايي بيان كننده (، چكيده فارسي و فقط شامل عنوان مقاله) نويسندگان(بدون نام و مشخصات نويسنده : صفحه اول

 و) باشد كلمه  300 حداكثر و گيري نتيجه و ها يافته ترين مهم پژوهش، روش پژوهش، اهداف يا ألهمس بيان شامل	تمام مقاله و
 .كلمه نوشته شود 6تا  3وان مقاله بلافاصله بعد از چكيده و بين عن و متن به مربوط كليدي هاي واژه. باشد كليدي هاي واژه
 مورد 3حداكثر (هاي پژوهش پرسش( 
 در معرفي روش تحقيق صرفاً به نام روش بسنده نشود و علاوه (، بيان اهداف يا فرضيه، روش تحقيق شامل بيان مسئله: مقدمه
، و ساختار مقاله )عات، مراحل انجام و فرآيند پژوهش ذكر گردداطلا گردآوري روش انجام، مراحل همچون مواردي عنوان،	بر 
  .باشدمي
 پيشينه تحقيق  
  هاو بيان يافتهچارچوب نظري، بحث (بدنه اصلي پژوهش(  
 گيرينتيجه  
 در صورت نياز(اند  سپاسگزاري از همكاري و راهنمايي كساني كه در تدوين مقاله نقش داشته: تشكر و قدرداني(  
 هاي لاتين و توضيحات ضروري درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، كه به ترتيب با شماره در متن و  شامل معادل: ها نوشت پي

  .ر انتهاي مقاله و قبل از فهرست مقاله درج گرددنوشت د به صورت پي
 منابع فارسي و لاتين شامل	الفبا بر حسب نام خانوادگي نويسنده ترتيب به اند، قرارگرفته استناد مورد متن در كه منابعي صرفا  
  كلمه 500و حداكثر  350حداقل (چكيده انگليسي(  
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  نشریه معماري اقلیم گرم و خشک

  1396 سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان

  

  در اقلیم فارسهاي قاجاري  حمامهاي معماري و فضایی  تحلیل ویژگی

  

  *3، مهدي رازانی2، فاطمه وحیدي1هانی زارعی

 هاي تاریخیشیراز، کارشناسی ارشد مرمت، گرایش مرمت بنا هنر مدرس دانشگاه -1

 ي کارشناسی مهندسی معماري دانشگاه پیام نور اوز، لارستانوي دورهدانشج -2

  ، دانشکده هنرهاي کاربرديدانشگاه هنر اسلامی تبریز علمی هیئت عضو -3

  

  )02/04/1396: ، تاریخ پذیرش نهائی15/12/1395: تاریخ دریافت مقاله( 

  

    چکیده

شـده   و با ورود اسلام و وجوب انجام فرایض دینی بر اهمیت آن افـزوده  ین ایرانیان حائز اهمیت بودهي نظافت از دیرباز بمسئله

فضـایی   اسـتقرار  ي نحـوه  امـا  اسـت،  شده تغییرات دستخوش هاي ایرانحمام شکل و معماري تاریخی مختلف هايدوره در. است

 صفویه، هايدوره به متعلق س، اغلباستان فار هاي عمومی موجود از حمام هاينمونه. کندمی پیروي ثابت الگویی از همواره هاآن

منظور دسـتیابی بـه    به ر عصر قاجار است کههاي  فارس دشناخت الگوي طراحی گرمابه پژوهش حاضر در پی. هستند قاجار و زند

هـا بـا مسـائل    یکـدیگر و چگـونگی ارتبـاط آن    ها بااین هدف به بررسی الگوهاي ساختاري، تناسبات و نحوه ارتباطات فضایی آن

هـاي معمـاري و اجـزاء    وتحلیل پلان  اي با تجزیهدر همین راستا اقدام به انجام بررسی میدانی و کتابخانه. اقلیمی پرداخته شده است

نمونه در اقلیم گرم و پنج نمونـه   نهحمام از سراسر استان فارس،  14بینه، گرمخانه، میاندر و فضاهاي خدماتی: سازنده اصلی از قبیل

فضـایی   و ارتبـاط  اسـتقرار  الگـوي  و فـرم  تزئینـات،  تناسـبات،  مصـالح،  بـه  هـا در ایـن بررسـی  . اسـت گردیـده  سرد دیگر در اقلیم 

 فـرم  و هندسـه  اسـاس  بـر  هـا حمـام  ایـن  فضـاهاي اصـلی اغلـب   )1: دهنـد نتایج حاصل از این تحقیـق نشـان مـی   . شده است پرداخته

-حوض ازجمله اصلی دارد که احداث فضاي چال هاآن سبک دنبو یکسان از نشان آن هاي مشابهت و اند گرفته شکل ضلعی هشت

، یم گـرم و سـرد اغلـب از مصـالح سـنگ     در هر دو اقل ـ) 2ترین مشخصات اقلیم گرم و خشک و نیمه مرطوب جنوبی استان است؛

 1/1.7رد و در اقلـیم س ـ 1/1.67هـا طور میانگین در اقلیم گرم نسبت طـول بـه عـرض حمـام     به) 3است؛ استفاده شدهآهک و ساروج 

خانه در اقلیم طور میانگین مساحت فضاي بینه و گرم خانه است، بهتر از گرمهاي قاجاري سطح استان بزرگبینه در حمام) 4 است؛

تر از  هاي این اقلیم کوچکتر است و این در حالی است که مساحت کل حمام سرد نسبت به گرم در کل فضاي یک حمام بزرگ

  .ها عموماً شامل کاربندي استتزئینات حمام) 5ودر نهایت اینکه  اقلیم گرم استان هستند؛

  

  ي قاجار، استان فارس اقلیم گرم و خشک، الگوي استقرار فضایی، دوره حمام،: ها واژه کلید

  

                                                           
*Email: m.razani@tabriziau.ac.ir  
DOI: http://dx.doi.org/10.29252/smb.5.5.1 
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  هاي پژوهش پرسش
هاي دوره قاجار جنـوب  الگوهاي معماري حمام. 1

 استان فارس چگونه است؟
سـاخت و چيـدمان    تأثير اقليم بـر مصـالح، نحـوه   . 2

  ها چيست؟فضايي حمام
  
  مقدمه -1

 نيتـر  مهـم هاي اقليمـي را بايـد يكـي از    ويژگي
هاي عوامل محيطي مؤثر در طراحي و ساخت گونه

ــاري   ــدد معم ــتمتع ــيم و    .دانس ــه اقل ــروزه رابط ام
ز تنظيم شرايط محيطي، در بخشي ا مثابه  بهمعماري 
 .شـود  يم ـث گذاشـته  هاي معماري بـه بح ـ دانشكده
هـاي  از منظر رابطه با اقليم، يكـي از گونـه   هاگرمابه

ــابع شــرايط  شــده وشــاخص معمــاري محســوب   ت
بـدين معنـا كـه مراحـل گونـاگون      . نـد ااقليمي بوده

 تـأثير دقـت و مبتنـي بـر    ه ب ـطراحي و اجراي حمـام  
. اسـت  گرفته محل صورت مياقليم و محيط طبيعي 

ــا همــواره هــاي مختلــف حمــام در طــول دوره از ه
ثـابتي  نسـبتاً  فضايي و روابط داخلي لگوي استقرار ا

ي عمـومي  هـا حمـام  يطوركل به .اند كرده پيروي مي
هـاي مختلـف دچـار تغييراتـي در فـرم      در طي دوره

اما ماهيـت و اسـتقرار فضـايي     ،فضاهاي خود شدند
يكنواخت اسـتوار بـوده و بـدون     يساختار ها برآن

ــر  ــاقتغيي ــده يب ــژوهش  .اســت مان ــايج يــك پ در  نت
 هـاي تـاريخي ايـران   ي اقليمي حمامخصوص بررس

دهــد كــه شــرايط اقليمــي در ســاخت و  نشــان مــي
داشته و بـه بـروز    يتوجه قابلها تأثير معماري حمام

پرداختن  ، از اين روها انجاميده استاي تفاوتپاره
هـاي تـاريخي اسـتان    هاي حمـام گيويژوع به موض
 در مـاري هـاي مهـم مع   گونهيكي از  عنوان بهفارس 

داراي اهميـت   ،آندوره اسلامي با توجـه بـه اقلـيم    
 المنفعـه  عـام بناهاي  هاي گيفراواني در شناخت ويژ

بــه مقالــه حاضــر  .اســت ايــن اســتان مــذكور دوران

بررسي الگوي فضايي و تأثيرات اقليمي در طراحي 
اسـتان فـارس در دوره    جنـوب  هايمعماري گرمابه

هـاي  پرسش ،اساساين بر  .قاجاريه اختصاص دارد
 كـه الگـوي  فرضيه اصـلي مقالـه حاضـر ايـن اسـت      

ي جنـوب  هاحماممعماري، سازه و تناسبات فضايي 
در  هـايي تفـاوت  شـاهد و فارس نسـبتاً ثابـت اسـت    

در وجـوه مـذكور    هاي متفاوت اقليمي استانبخش
  .هستيم

  
  پيشينه تحقيق -2

هاي نهفته در معمـاري قـديم   دستيابي به ويژگي
معمــاران و پژوهشــگران بــوده  توجــهموردهمــواره 

و خشـك و معمـاري آن   اقليم گرم  زمينه در. است
بـــه تشـــريح ) 1388( و شـــاطريان) 1361(توســـلي
. پردازنــدهــاي اقليمــي و بافــت منطقــه مــي ويژگــي

، )1387( كســـمايي، در كتـــاب اقلـــيم و معمـــاري
مباحثي در زمينـه شـناخت عوامـل اقليمـي، اقلـيم و      

. ان و غيره مطرح كـرده اسـت  انسان، اقليم و ساختم
اي در مقالـه ) 82-61: 1389(شيخ بيگلو و محمدي 

اقليمي باد و بارش در طراحـي   بررسي تأثير نقشبه 
نيز مـوارد  ) 21-2: 1389(زنديه . پردازندشهري مي

توســعه پايــدار و مفــاهيم آن در معمــاري مســكوني 
رفـي كـرده   ايران نظير حياط، آب، باد و غيـره را مع 

شناســي در شــهرهاي الاتي همچــون بــوممقــ. اســت
) 1374( كهن ايران مركزي نوشته علي غفاري سده

 پـور قلـيم نوشـته شـهرام    اهمساز بـا   ساز و  ساختو 
منــابعي اســت كــه بــه  ازجملــهنيــز ) 1378(ديهيمــي

بررسي اقليمـي معمـاري و شهرسـازي سـنتي ايـران      
-همچنين در كتـاب مجموعـه مقالـه    .پرداخته است

ــاي ــا ه ــايش حم ــي در مهم ) 1384( فرهنــگ ايران
كاركردها و معرفـي  ها،ويژگي مصالح، به تفصيل به

در زمينه معرفـي   .استشده فضاهاي حمام پرداخته 
ي در جسـتجوي  زارعي در مقالههاي مذكور، حمام
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مجموعـه وراوي از توابـع شهرسـتان     شناسـي  سبك
ــر ــه )1387( مه ــب، ب ــان  ررس ــاجي خ ــام ح  ازي حم

 جنـوب  منطقـه  مـام در ح فضـايي  جزئيـات  ديـدگاه 
هـاي  كـه بـا توجـه بـه بررسـي      است پرداخته فارس
در هندسه پلان و فضاها، تزئينـات، نحـوه    شده انجام

توان ساخت، تعداد فضاها و طرز قرارگيري آنها مي
داراي سـبك   اين منطقه هايحمامنتيجه گرفت كه 

هــاي تطبيقــي و بــر اســاس مقايســه هســتندمشــابهي 
دوره سـبك اصـفهاني   ي مشابه هابا حمام شده انجام

رسد تحت شرايط حاكم بر منطقه صفويه به نظر مي
ــأثر از حمــام ــن دوره هســتند مت طبســي در  .هــاي اي

ير اقلـيم در طراحـي و سـاخت    ي تـأث ي مطالعهمقاله
اقليم به نقش  با نگاهي به، )1386( هاي ايرانگرمابه

هـاي  از نمونـه  يـك  هـيچ  وپرداخته است  اين مسئله
نيـز  مهرابـي  . نيسـت تي ايشان از استان فارس طالعام

گـراش  شهرستان  حمام دهباشيي شناخت در مقاله
ي مرمتـي ايـن   سازي، تنها به مطالعـه باززنده باهدف

ــه اســت و    ــا پرداخت ــاكنونتــك بن ــه ت در  اي مطالع
قاجـار   ي دوره هـاي  حمامخصوص الگوي طراحي 

لازم بـه ذكـر    .استان فـارس صـورت نگرفتـه اسـت    
شناسي و اصول به بررسي ريخت يك هيچاست كه 
معمـاري همچنـين    گونـه  ايـن در  كاررفته بهطراحي 

هـاي اقليمـي   رابطه اين اصول و معيارهـا بـا ويژگـي   
تحقيق پيش رو با توجـه   رو ازاين. انداستان نپرداخته

به اين رويكرد در نظر دارد تا با استفاده از مطالعات 
ــداني و  ــهميـ ــه داده وتحليـــل تجزيـ ــا بـ بررســـي هـ

و اسـتخراج  هاي قاجـاري فـارس   هاي حمام ويژگي
  .اصول و معيارهاي آن بپردازد

  
  روش تحقيق -3

 الگـوي معمـاري  خصـوص   با توجه به اينكه در
ــأثيرات اقليمــي آن هــاي فــارسحمــام ــاكنون  و ت ت

ــي  ــت پژوهش ــه اس ــام نگرفت ــن رو ،انج ــراي  از اي ب

دستيابي نگارندگان به اطلاعات دقيـق و مكفـي بـه    
  :مرحله عمل شده است 4و در قالب  زيرروش 

هاي نسبتاً سالم و كمتر نمونه از حمام 14 انتخاب. 1
بــر  فــارس از كــل اســتان قرارگرفتــهمــورد مداخلــه 

ــت  ــاس اولوي ــان، ارزش  اس ــان، مك ــاي زم ــاي ه ه
فهرسـت آثـار ملـي    معماري و هنري، كه عمدتاً در 

  .اند شده ثبت
ــهانجــام . 2  پيشــتر در ازآنچــه ايمطالعــات كتابخان

 اسـناد،  متـون،  محتويات كلـي موضـوع در   با رابطه
 هـاي طـرح  و مقـالات  ثبتـي،  هـاي پرونـده  تصاوير،
  .بود گرفته انجام پژوهشي

ــاد،    . 3 ــايي در ابع ــر فض ــات و عناص ــي جزئي بررس
تناسبات، ارتباطات فضايي از منظر ارتباط با شرايط 

هـاي منتخـب و تطبيـق آن بـا سـاير      اقليمي در حمام
  .هانمونه

و پــس از توصــيفي  -روش تحليلــياز  ادامــه در. 4 
به آزمايش نهادن فرضيه،  روند دربررسي و مطالعه 

ــه  ــب  اطلاعــات حاصــل از يافت ــق در قال هــاي تحقي
مـورد   درنهايت شده بندي طبقهجداول و توضيحات 

  . اند قرارگرفته تحليل و  تجزيه
  
  اقليم فارس -4 

در  مربعكيلومتر 122000ارس با وسعت استان ف
 55تـا   50نيمه جنـوبي ايـران بـين طـول جغرافيـايي      

درجـه   32تـا   27درجه شرقي و عـرض جغرافيـايي   
ابــن حوقــل و اصــطخري  .اســت شــده واقــعشــمالي 

منطقـه   2داراي  طـوركلي  بهاستان فارس : گويند مي
نـواحي  و  فـارس  خلـيج  طـرف  نواحي گرم به :شامل

كوهســتاني شــمالي اســتان  منــاطق طــرف معتــدل بــه
به دليل وسعت و موقعيت قرارگيـري خـاص   . است

هـاي  نظيـر ارتفـاع، آب   هايي مؤلفههمچنين تفاوت 
ــاد و حــرارت در   ســطحي و زيرزمينــي، رطوبــت، ب
مناطق مختلف باعث شده است تا اين استان از تنوع 



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . يه معماري اقليم گرم و خشكنشر                                               4

 

هــاي و در بخــش اقليمــي آب و هــوايي در كشــور
) 109 :1394زارعي،( برخوردار گردد مختلف خود

نـوع و نحـوه سـاخت بناهـاي مختلفـي نظيـر       در  كه
هـاي  هـاي دوره و خانه انبارها آبها، مساجد، حمام

ــز  ــاريخي آن ني ــوده اســت تأثيرگــذارت زارعــي، ( ب
هاي اقليمي ايـن اسـتان را   بر اين اساس پهنه). 1395
 انـد  عبـارت كرد كه  بندي دستهتوان در پنج پهنه مي
مرطـوب و   پهنـه  -2پهنه سرد و نسبتاً بارشي  -1: از

پهنـه گـرم و    -4پهنـه معتـدل و بارشـي     -3پربارش 
 پهنه بسيار گـرم و كـم بـارش    -5ش و نسبتاً كم بار

حـاتمي  ( شـود كه در ادامه به شرح آن پرداخته مـي 
 پهنـه سـرد و نسـبتاً   . )2 و 1نقشه ( )48، 1390بيگلو،

هـاي اسـتان را پوشـانيده    ترين قسمتبارشي شمالي
، بوانــات، صفاشــهر، هــاي آبــادهاســت و شهرســتان

اي از اقليد و پاسارگاد تحت حاكميـت  بخش عمده
بــالا،  بــارش نســبتاً. شــرايط اقليمــي آن قــرار دارنــد

ــزا ــرين ميـ ــدان از  كمتـ ــبي و يخبنـ ــت نسـ ن رطوبـ
پهنه مرطوب و پربـارش  . استهاي اين پهنه  ويژگي

است و با وسعتي در  شده واقعدر شمال غرب استان 
هــاي ســپيدان، تانســطح اســتان شهرســ% 25حــدود 

مرودشت، شيراز و قسمتي از فيروزآبـاد را پوشـش   
تـوان بـه   هاي اين پهنـه مـي  ويژگي ازجمله. دهدمي

بارش زياد، رطوبت نسبي مناسب، نوسان دمايي بين 
اشـاره    m/s 3/3درجه و سرعت باد حـداكثر  1-40

هـاي  نسبتاً با بارشسومين پهنه استان معتدل و . كرد
كــه بخــش مركــزي  ب اســتنــزولات جــوي مناســ

رطوبـت نسـبي بـالا،     ميزان .فارس را فراگرفته است
تا  5/0بارش باران متوسط و ميانگين درجه حرارت 

هاي اين پهنه اسـت  گراد از ويژگيدرجه سانتي 32
اين پهنه . استان را پوشانيده است %26كه در حدود 

شامل جهرم، قيرو كارزين، فراشبند، كازرون، فسا، 
ارسـنجان و قسـمتي از پاسـارگاد و شـيراز     استهبان، 

چهارمين پهنه استان يعني پهنـه گـرم و نسـبتاً    . است
مساحت استان را پوشانده  %18كم بارش در حدود 

ــتان  ــامل شهرس ــاي داراب، اســت و ش ــيه ــز ن و  ري
و تغييـرات   %34رطوبـت نسـبي   . اسـت  دشـت  زرين

از ويژگـي اقليمـي    گراددرجه سانتي 33تا  1دمايي 
آخــرين پهنـه اقليمــي اســتان يعنــي  .نــه اســتايـن په 
بسـيار   وهـواي  آبترين پهنه در فصل داراي جنوبي

و ميزان بارندگي انـدك  % 35گرم و رطوبت نسبي 
محدوده تحت پوشـش ايـن پهنـه اقليمـي در     . است

لارسـتان، لامـرد،    هاي شهرستاناست و  %17حدود 
 خنج و مهر داراي شرايط اقليمـي ايـن پهنـه هسـتند    

  ).2 و 1 شماره نقشه) (49، 1390بيگلو،حاتمي (
 

 
 

 هاي استان فارسنقشه موقعيت شهرستان -1نقشه 
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پهنه معتدل و  - 3پهنه مرطوب و پربارش  - 2پهنه سرد و نسبتاً بارشي  - 1: اند از پنج پهنه مشخص شده عبارت - فارس بندي اقليمي استانپهنه - 2 نقشه
 )49 :1390حاتمي بيگلو، نگارندگان بر مبناي :مأخذ(بارش  پهنه بسيار گرم و كم - 5پهنه گرم و نسبتاً كم بارش و  - 4بارشي 

  
  هاي مطالعاتيمعرفي نمونه -5

منبعـي كـه    ويـژه  بهبا توجه به كمي منابع مرتبط 
ها پرداخته باشد، خاص به رابطه اقليم و حمام طور به

گيــري مفهــومي و روشــي از منــابع    ضــمن بهــره 
ع، بخـش عمـده مقالـه    در پيشينه موضـو  شده معرفي

براي مطالعه . حاضر بر مطالعات ميداني استوار است
حمام تاريخي استان فـارس بـا    باب چهاردهحاضر، 

ــاطق   ــدگي در من ــترين پراكن ــتان بيش ــر اســاس اس ب
ي بنـا، تزئينـات مشـابه، ثبتـي     موقعيت مكاني، دوره

در . اب شـد هـا انتخ ـ آن هاي معماريارزشبودن و 
شـده اسـت از اقلـيم گـرم و      سـعي  هـا  نمونهانتخاب 
، ســرد و )5پهنــه شــماره( و نيمــه مرطــوب خشــك

ــدل ســرد وكوهســتاني،  ــماره (  معت ــه ش  )2 و 1پهن
 3 تصاوير(و  )2 و 1 جدول( ها برگزيده شوندنمونه

  .)4 و
  حمام پهلواني: 1ـ پهنه شماره 
، حمـام خـاني و   مسجد النبـي حمام : 2ـ پهنه شماره 

  حمام صدرآباد
و حمام كهنـه   حمام كوشك قاضي: 3 ـ پهنه شماره

  خرامه

، حمـام  غيـب  پيرحمام خور، حمام  :5پهنه شماره  ـ
حمـام حـاجي    ،حمـام قـلات  ، باشي، حمام كهنهده

  .و حمام حاج رئيس خان عليخان و حمام 
 سـرد هـاي انتخـابي از دو اقلـيم    نمونه تعداد كم
 )2 و 1 پهنه شـماره ( و معتدل كوهستاني كوهستاني
هـاي جنـوب   ركز موضوع مقاله بر حمامناشي از تم

مقايسه كمـي و   منظور بهاستان فارس بوده است كه 
ــيم  ــاير اقل ــا س ــيم ســرد  كيفــي ب ــتان، از اقل ــاي اس ه

نمونــه  چهــاركوهســتاني و معتــدل كوهســتاني نيــز 
هـا مـورد   ل از تحليـل نتـايج حاص ـ  تـا انتخاب شدند 
بـه جهـت اهميـت و    . ديرن ـتري قرار گ ارزيابي دقيق

 عمـده تمركـز   ه،خان ـسربينه و گـرم  مارانهمعارزش 
هـا پـس از   نمونـه . سـت ين دو فضامطالعه حاضر بر ا

و مطالعـــه قرارگرفتـــه و  بررســـي مـــوردانتخـــاب 
در قالــب جــداول و   هــا آن ازاطلاعــات حاصــل  

هــاي يافتــه در بخــش شــده بنــدي طبقــهتوضــيحات 
 بر موردبحثهاي در انتها يافته. پژوهش آمده است

و  شـده  گذاشـته يل كيفي بـه بحـث   شيوه تحل اساس
 .شده است بندي جمعنتايج حاصل 
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 .هانمونه بندي اقليميپهنهنقشه  :چپ شده بر روي نقشه استان و هاي انتخابموقعيت پراكندگي نمونه: راست -4 و 3 نقشه
  

  هامشخصات عمومي نمونه -1جدول 

شماره نام باني سال يا دوره نام اثر رديف
 آدرس تاريخ ثبت ثبت

 خان حمام علي 1
تا1292
 ق.ه1296

 12/11/1381 3442 خان علي
اشكنان، جنب لامرد، بخش شهرستان

 مسجد اشكنان

 25/12/1379 2039 ------ قاجار حمام خور 2
، روستاي خور شهرستان لارستان، بخش
 خور

 قاجار غيب حمام پير 3
مجتبي موسوي

 لاري
12733 19/7/1384 

قديم،خ غفوري،  تان لارستان، شهرشهرس
 جنب مسجدپير

4 
حمام حاجي 

 خان
تا1320
 ق.ه1323

 شهرستان مهر، بخش وراوي، خيابان تاريخ 16/11/1382 9817 حاجي خان

 شهرستان گراش، خيابان امام خميني 309101391عليرضا دهباشيقاجار حمام دهباشي 5

 قاجار حمام قلات 6
رضا قلي خان

 شهريبيد
 شهرستان لارستان، روستاي قلات 13/03/1389 28736

 شهرستان لارستان، روستاي كهنه --------------------قاجار حمام كهنه 7

8 
حمام حاج 
 رئيس

 شهرستان لارستان، بخش اوز، خيابان ملت 16/6/1391 30898 ------- قاجار

9 
حمام كوشك 

 قاضي
 قاجار

علي جعفرقدم
 زاده

 كوشك قاضي روستاي شهرستان فسا، 22/08/1386 26655

10 
حمام كهنه 
 خرامه

 خرامه، ميدان طالقاني شهرستان 25/12/1380 5053  ------- قاجار

11 
حمام 

 مسجدالنبي
 شهرستان سپيدان، خيابان شهيد غضنفري 20/11/1388 30525 ------- قاجار

 پهلواني ليد، دهستانشهرستان اق 732412/11/1381-------قاجار حمام پهلواني  12

شهيد دستغيب، جنب مسجد شيراز، خيابان  8/5/1381  6028  -------  قاجار  حمام خاني  13
  مشير

حمام   14
خان زند، بازار  شيراز، خيابان لطفعلي  20/6/1385  16043  -------  قاجار  صدرآباد

  حاجي
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  ها نمونهمشخصات -2جدول 

 
  

  خان عليحمام  ـ
ق توســط .ه1292در ســال  خــانيلــحمــام ع

خــان اشــكناني در بخــش اشــكنان      علــي  رئــيس
شهرستان لامرد، كنـار مسـجد جـامع بنـا و در سـال      

هـاي  سـتون . رسـيده اسـت   برداري بهرهق به .ه1296
اين حمام از سنگ يكپارچـه و تمـام ديوارهـاي آن    

بينـه فـرم    هـاي  سـتون . نيز از سنگ و ساروج اسـت 
. اسـت ي زنديـه  دوره هاي ستونمارپيچي و شبيه به 
ر روزگــار آبــاداني بــا اشــعار و ديوارهــاي حمــام د

 آميزي بـوده اسـت  و رنگ نقاشيهاي شاهنامه نقش
  ).1تصوير (
  حمام خور ـ

در بخش خور شهرستان لارستان قرار اين حمام 
 سـاروج در اين بنا سـنگ و   كاررفته بهمصالح . دارد
و از ســاروج در انــدود خــارجي گنبــد و  باشــد مــي

 جـز  بـه . اسـت  شـده  اسـتفاده ندود ديوارهاي داخلي ا

چشــم تزئينــات ديگــري در ايــن بنــا بــه  ،كاربنــدي
  . خورد نمي

  غيب پيرحمام  ـ
، غيب پير ي محلهشهر قديم لارستان، در  بنااين 

 قابنا توسط مالك آ. قرار دارد غيب پيركنار مسجد 
و در حـال   شـده  مرمـت سيد مجتبـي موسـوي لاري   

  .گيردقرار مي مورداستفادهورخانه ز عنوان بهحاضر 
  حمام حاجي خان ـ

ــع  حمــام حــاجي خــان در شــهر وراوي، از تواب
احداث ايـن حمـام توسـط    . شهرستان مهر قرار دارد

ــين     ــام محمدحس ــه ن ــاري ب ــيمعم ــال  گراش در س
ق ســاخت آن .ه1323و در ســال  ق آغــاز.ه1320

مسجد مجموعه حاجي  در كنار يكو  يابدپايان مي
مصــالح بنــا از ســنگ و . دهنــدكيل مــيخــان را تشــ

ساروج است و داراي فضاهاي هشتي ورودي، بينه، 
ــدر ــون و ف ، گــرمميان ــه، ت ــه، ســه خزين ضــاهاي خان

  ).2 تصوير(است  خانه چايو خدماتي آبريزگاه 
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  ـ حمام مسجدالنبي
حمــام مســجدالنبي در خيابــان شــهيد غضــنفري 
شـــهر ســـپيدان و در ســـمت جنـــوبي مســـجدالنبي 

ايــن حمــام كــه مربــوط بــه دوره . ه اســتقرارگرفتــ
صورت يك مجموعه بـوده كـه در    قاجاريه است به

ــال   ــرات س ــام  71تعمي ــه دو حم ــه    ب ــه و مردان زنان
ورودي حمـام در ضـلع شـرقي     .شده است  تفكيك
چهارستون سـنگي سـقف گنبـدي و طـاق و     . است
ــويزه ــاي آنت ــي ه ــدرا حفــظ م ــه در گــرم .كن خان

در و مركـز بـوده    رديـف در  صـورت  به چهارستون
خانه خزينه حمام بـوده  گوشه شمال شرقي اين گرم

  ). 3تصوير ( است
  حمام دهباشي ـ

حمـام  . در شهرستان گراش قرار داردين حمام ا
 ،فضــاهاي ســردر، هشــتي ورودي، بينــهدهباشــي از 

ــدر،  ــرمميان ــه گ ــرويس خان ــه، س ــون  ، خزين ــا و ت ه
ورودي اصـلي در ضـلع شـرقي    . اسـت  شـده  تشكيل

شده است و يك ورودي الحـاقي در ضـلع   مسدود 
بندي در اين حمـام  تزئينات كار. جنوبي وجود دارد

  ).4 تصوير( خورد ميبه چشم 
  حمام قلات ـ

ايــن حمــام در روســتاي قــلات، بخــش اوز،     
اين بنا شامل فضـاهاي  . داردشهرستان لارستان قرار 

ــه، ورودي ــدر، ضــلعي شــش يبين ــه گــرم، ميان ، خان
جريان آب در اين . باشد ميتون و آبريزگاه خزينه، 
سـفالي در تمـام سـطح     هـاي  لولـه  ي وسـيله  بهحمام 

خـارجي حمـام از     ديـواره . حمام برقرار بوده اسـت 
 لايـه  يكسنگ و ساروج دوجداره كه وسط آن از 

صـوتي و حرارتـي    عـايق كه  است شده استفادهگل 
گچـي بـه    هـاي  كاربنـدي و  هـا  طـاق همچنين . است

  .خورد ميچشم 
  
  

  هنهمام كَح ـ
ــش اوز،     ــه، بخ ــتاي كهن ــه در روس ــام كهن حم

حمـام كهنـه توسـط    . شهرستان لارسـتان قـرار دارد  
ســنگ و -معمــار حســين لاري بــا مصــالح اوليــه بنــا

در نورگيرهـاي حمـام   . اسـت  شـده  مرمت -ساروج
براي تأمين بهتر نور حمـام   شكل كروي هايي شيشه

آب حمــام از طريــق چــاهي در پشــت . وجــود دارد
بـه   كشـي  لولـه بتدا به يك حوض و سپس بـا  حمام ا

  .شده است خزينه منتقل مي
  حمام حاج رئيس ـ

ي قاجـار اسـت و در   اين حمـام متعلـق بـه دوره   
 بنـا در ايـن  . بخش اوز، شهرستان لارستان قرار دارد

ي قاجار توسـط بازرگـان حـاج رئـيس      اواخر دوره
بنــا از . اســت شــده احــداثمحمــد ســعيد ســوداگر 

اسـت و   شـده  سـاخته و سـاروج   مصالح سنگ، گچ
-تزئينات كاربندي در اين بنا به چشـم مـي   همچنين
  .خورد

  حمام كوشك قاضيـ 
حمــام كوشــك قاضــي در روســتاي كوشــك  

فضــاهاي حمــام  .قاضــي شهرســتان فســا قــرار دارد 
و خزينـه و   خانـه  گـرم شامل ورودي، بينـه، ميانـدر،   

 عمــق كــميــك حــوض . اســتســرويس بهداشــتي 
تنهـا  . خـورد نه بـه چشـم مـي   در سـربي  ضـلعي  هشت

هـاي جنـاغي و   تزئينات اين حمام، اسـتفاده از طـاق  
هــا و ديوارهــاي مضــاعف در ورودي نماهــاي طــاق

  .است خانه گرمسربينه و 
  هنه خرامهحمام كُ ـ

 .در شهرســتان خرامــه قــرار دارد  ايــن حمــام  
ورودي اين بنا از سـمت جنـوب بـوده و از مصـالح     

 ضلعي هشترم بينه ف. است شده ساختهسنگ و آجر 
نيز در آن وجـود   ضلعي هشتكه يك حوض  است
ــرم. دارد ــه گـ ــن ا ي خانـ ــا داراي يـ ــتونبنـ  چهارسـ

 .سنگي است ي يكپارچه



 9                                                                     هاي قاجاري در اقليم فارس هاي معماري و فضايي حمام تحليل ويژگي

  حمام پهلواني ـ
در دهســتان پهلــواني شهرســتان  حمــام پهلــواني

ــرار دارد  ــد ق ــمت   . اقلي ــام در قس ــن حم ورودي اي
ــع اســت  ــا واق ــه و . جنــوب شــرقي بن ــه گــرمبين  خان

و سقف سـربينه داراي تزئينـات    هستند يضلع هشت
  .است آهكيملات ربندي با مصالح سنگ و كا
  حمام خاني ـ

اين حمام در شيراز، خيابان شهيد دستغيب قـرار  
 ،م خاني شامل يك ورودي در شـرق بنـا  حما. دارد
فـرم سـربينه   . و تـون اسـت   خانـه  گـرم ميانـدر،   بينه،

در . اســت نشــين شــاهو داراي چهــار  ضــلعي هشــت
كمي . وجود دارد ضلعي هشت چهارستون خانه مگر

هـايي كـه وظيفـه تبـديل     گوشواره ها ستونبالاتر از 
  .خوردبه چشم مي دارند رادايره در سقف مربع به 

  حمام صدرآبادـ 

 خـان  لطفعلـي در شيراز، خيابـان   حمام صدرآباد
و  ضـلعي  هشتفرم سربينه اين حمام  .زند قرار دارد
ت و در وسـط بينـه يـك    اس ـ نشـين  شاهداراي چهار 

يك فضاي كوچـك  . قرار دارد ضلعي ششحوض 
كنـد  مـي  توجـه  جلـب مت شمال غربي بينه نيز در س

-چايخانه اسـتفاده مـي   عنوان بهآن  از درگذشتهكه 
خزينـه آب گـرم و تـون حمـام نيـز در      . شده اسـت 

  .سمت شمال آن واقع است
  
  هاي پژوهش يافته -6

لعـه در  وهش حاضـر بـر اسـاس مطا   ژهاي پيافته
 چهـار  الذكر در قالب  هاي فوقساختار فضايي حمام

ارائـه   و سـازه  تزئينـات  أسيسـات، تري، بخش معمـا 
صورت توضيحات و جداولي بـه   و به گرديده است

  :شوندشرح زير ارائه مي
  

  
   پلان و تصاوير بينه و گرمخانه حمام علي خان: راست -1تصوير

   ر پوشش بينه و خزينه حمام حاجي خانپلان معكوس و تصاوي: چپ -2تصوير
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  )آرشيو ميراث فرهنگي: مأخذ( پلان و نماي بيروني و بينه حمام مسجد النبي سپيدان: راست -3تصوير 
 پلان، برش و تصاوير بينه و پوشش بينه حمام دهباشي: چپ -4تصوير 

  
  معماري -6-1

شـده از چهـار منظـر     هاي انتخابمعماري حمام
شناسي، تعداد فضاها، ابعـاد فضـاهاي اصـلي    ريخت

ــرم ( ــه و گ ــهبين ــود   ) خان ــايي موج ــبات فض و تناس
  :شده است بررسي
  

  هاحمام فضايي ريخت شناسي -6-1-1
هـا  تمـامي نمونـه   شـده  انجـام وهش پـژ  اساس بر

مردانـه   و داراي عملكـرد  بودهداراي كالبدي منفرد 
تـه  در هف خاصيصورت روزانه و يا مواقع و زنانه به

در ايـن ميـان   . شده استاين دو كاربرد تفكيك مي
حمام مسجدالنبي سپيدان تنها نمونه موجود در بـين  

به  هاي اخيردر سالاست كه  شده انتخابهاي نمونه
. اسـت  شـده  تبـديل  دو بخش حمـام زنانـه و مردانـه   

خاني، صـدرآباد،   هنه خرامه،كُخان، علي هايحمام
ــر ــب پي ــيس، ،غي و دهباشــي  مســجدالنبي حــاج رئ
حـاجي خـان،   خـور،  هاي هاي شهري و حمامحمام

هـاي  و پهلواني حمـام  هنه، كَكوشك قاضي، قلات
، خاني، ، خرامهحمام پهلواني جز به. هستند روستايي
كه در اقليم كوهستاني واقع  مسجدالنبيو  صدرآباد

و دو  حمـام در اقلـيم گـرم و خشــك    هفـت اسـت،  
. هســتند وبنيــز در گـرم و نيمــه مرط ـ ديگـر  نمونـه  
و نحـوه اسـتقرار فضـايي و     بـه سـبب نـوع   هـا  حمام

 كـه هسـتند   گرايي درون كاملاً بناهاي عملكرديشان
 جهــات جغرافيــايي بــر اســاس هــاآنگيــري جهــت
ع شـرايط آب و هـوايي و اقليمـي    تـاب كمتـر   معمولاً
هرچنــد شــكل زمــين، بافــت و ســاير . اســتمنطقــه 

شـته و  عناصر شهري بر محور اصلي حمام تأثير گذا
كــرده، نتــايج اي مواقــع آن را محــدود مــيدر پــاره

دهـد عمومـاً   هـا نشـان مـي   حاصل از بررسـي نمونـه  
ها متأثر از جهـت اصـلي بافـت و    حمام گيري جهت

، ، قلاتخان علي رئيس، هايحمام. شهر بوده است
-گيري جنـوب شـرقي  ني جهتو پهلوا كهنه خرامه
نـه  و كه خـان  حـاجي  خور، هاي حمام شمال غربي،

 هاي حمامو  جنوب غربي-گيري شمال شرقيجهت
ك قاضـي  و كوش ـ ، مسجد النبـي ، دهباشيغيب پير

و حمـام خـاني و    غربـي دارنـد   -گيري شرقيجهت
  ).3 و 2 جدول( جنوبي هستند -صدرآباد نيز شمالي

  

+0.00

-0.92

-1.76

-1.14

-1.56

-1.86

A
A
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  هاشناسي نمونهمشخصات گونه -3جدول 
 نام اثر رديف

بر اساس موقعيت
 استقرار

 اساس اقليم بر
  جهت محور

 خانه گرم- بينه 
اساس  بر

 كاربران
 شهر عمومي غربيشمال-جنوب شرقي5پهنه شمارهشهريخان حمام علي 1
 روستاعمومي  جنوب غربي-شمال شرقي5پهنه شمارهروستاييحمام خور 2
 عمومي محلهغربي-شرقي5پهنه شمارهشهريغيب حمام پير 3
 عمومي روستا جنوب غربي-شمال شرقي5مارهپهنه شروستاييحمام حاجي خان 4
 عمومي محلهغربي-شرقي5پهنه شمارهشهريحمام دهباشي 5
 عمومي روستا جنوب شرقي-غربي شمال5پهنه شمارهروستاييحمام قلات 6
 عمومي روستا جنوب غربي-شمال شرقي5پهنه شمارهروستاييحمام كهنه 7
 عمومي شهر جنوب شرقي-غربي شمال5پهنه شمارهشهريحمام حاج رئيس 8
 عمومي روستاغربي-شرقي3پهنه شمارهروستاييحمام كوشك قاضي 9

 شهرعمومي  شرقيجنوب-غربي شمال3پهنه شمارهشهريحمام كهنه خرامه 10
 عمومي شهر غربي -شرقي2پهنه شمارهشهريحمام مسجدالنبي 11
 عمومي روستا شمال غربي-جنوب شرقي1پهنه شمارهروستاييحمام پهلواني  12
  عمومي شهر  جنوبي -شمالي 2پهنه شماره شهري حمام خاني  13
  عمومي شهر  جنوبي -شمالي 2پهنه شماره شهري حمام صدرآباد  14
  

 فضاها بنديو دستهتعداد  -6-1-2
هندسـي  و فـرم  فضاهاي گـرم و سـرد   شيوه استقرار 

 يدايش تـا كنـون  از بدو پ هاي ايرانفضاها در حمام
 جـز  بـه  اسـتحمام و بـراي  تغيير خاصي نكرده اسـت  
مسـاحت   بنـا در  راسـتقرا  ،موارد تأثير اقليم و منطقه

كـاربرد فضـاي هشـتي،     زيربناي آن و ابعاد فضـاها، 
عمومـاً  و ارتبـاطي  ، گرمخانه، فضاهاي خدماتي بينه

تـا   4هـاي قـرون   در حمام .شودها ديده ميدر حمام
 ،ها كالبدي باقي نمانـده اسـت  آن ق نيز كه از.ه 10

 دهـد كـه  نشان ميهاي اين دوران بررسي نگارگري
 شــودهــاي اخيــر ديــده مــيتمــامي فضــاهاي حمــام

در  هـا حمـام بين پلان و فضـاهاي   ).1392تهراني، (
. هـاي زيـادي وجـود دارد   شباهت اقليم گرم و سرد

، ميانـدر،  هشتي،  بينـه  در ورودي، سرهمگي شامل 
 هسـتند تـون  خزينـه و  خلوت، ، بريزگاهآ، خانهگرم
فضـاي   هشـت  متوسـط هـر حمـام داراي    طور بهكه 

ــوده اســت  هــا مثــل برخــي از ايــن حمــام . اصــلي ب
 دهباشـي و  علي خان، خور، حاج رئيس،هاي  حمام

در . انـد ضاهاي خدماتي بيشتري داشتهحاجي خان ف

هـاي منطقـه   ر حمامحوض د چالنظر گرفتن فضاي 
 رئيس حاج حمام در رطوبگرم و خشك و نيمه م

 فضـاهاي  از يكـي  در بيشتر عمق ايجاد با دهباشي و
 و خـان  علـي  حمـام  در و اصـلي  خزينـه  كنار بزرگ
 در حمـام  كنار مجزا فضايي صورت به خان حاجي
 ديـده ) بـارش  كم و گرم بسيار اقليم( 5 اقليمي پهنه
  ).4جدول( شوندمي
  
مساحت فضـاها و تناسـبات ابعـادي و     -6-1-3

  و تناسبات فضاييشكل 
طـور ميـانگين داراي    هاي استان فـارس بـه  حمام
مترمربع هستند كه در اقلـيم گـرم و    262.7مساحت 

ــه  طــور  خشــك و نيمــه مرطــوب داراي مســاحتي ب
ــانگين  ــرد   266.7مي ــيم س ــتند و در اقل ــع هس مترمرب

تـر  مترمربع است كه به نسبت بـزرگ  255.6حدود 
  ).5 دولج(باشند هاي اقليم سرد مياز حمام

هـاي  مجموع مساحت كل فضاي بينـه در حمـام  
كــل % 20مترمربــع،  50ايــن دوره در ســطح اســتان 

مترمربـع   48مساحت حمام است كه در اقلـيم گـرم   
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مساحت كل %) 24(مترمربع  54و اقليم سرد %) 18(
همچنـين مسـاحت كـل    . شـوند حمام را شـامل مـي  

نمونــه  14در %) 25(مترمربــع  60خانــه فضــاي گــرم
و %) 20(مترمربع  55خابي است كه در اقليم گرم انت

مســاحت كــل  %)34(مترمربــع 69.8در اقلــيم ســرد 
ــده  ايــن امــر نشــان. شــوندحمــام را شــامل مــي دهن

خانـه در  تر بودن مساحت فضاي بينـه و گـرم   بزرگ
اقلــيم ســرد در كــل فضــاي يــك حمــام اســت       

تر هاي اين اقليم كوچككه مساحت حمام درحالي
) . 5 جـدول (اقليم گرم اسـتان هسـتند    هاياز حمام

هرچند مساحت كل حمام فقط تابع اقلـيم نيسـت و   
موارد ديگر همچون موقعيت شـهري حمـام و نـوع    

 5كاربران آن نيز تأثير دارد بر اساس جدول شماره 
رسد كه در اقلـيم گـرم و خشـك شـاهد      به نظر مي

تري نسبت به اقليم سـرد و   هاي بزرگساخت حمام
تناسـب طـول بـه عـرض     . فـارس هسـتيم  كوهستاني 

طـور ميـانگين    هاي مورد بررسـي بـه   حمام در نمونه
در اقليم گرم نسبت طول به عرض  است كه 1/1.68
  .است 1.70/ 1و در اقليم سرد 1/1.67

  
يـز فضـاهاي حمـام در    فضـاها و ر  شكل و گونه

هـاي مختلـف متفـاوت    هـا و فرهنـگ  ها، اقليمدوره
فـرم   موردبررسـي ي هـا در اكثـر نمونـه  . بوده اسـت 

ــرم   ــربينه و گ ــلي س ــاهاي اص ــاس  خفض ــر اس ــه ب ان
ــا . اســت ضــلعي هشــتي  هندســه ــام تنه در دو حم

روستايي قلات و كهنه كه به لحاظ موقعيت مكـاني  
لان بـر اسـاس   پ ـ بنـدي  تركيب، اندنيز بسيار نزديك

كه  خان عليحمام  جز به. است ضلعي ششي هندسه
حـوض   فـرم هندسـي  فضايي تنها بـه لحـاظ    فرمدر 

سربينه با بقيه شـباهت دارد و كليـت پـلان متفـاوت     
در فــرم ســاير فضــاها  تقريبــاًهــا ســاير حمــاماســت، 
بـه  در پـژوهش ديگـري كـه    ). 7جـدول ( انـد مشـابه 

هــاي بررســي ســبكي حمــام حــاجي خــان و حمــام 
 ازجملـه دهد كـه  نشان مي ،پردازدجنوب كشور مي

گيـري از يـك   بهـره  خان يحاجهاي حمام ويژگي
پلان مسـتطيل شـكل و چيـدمان فضـايي بـر اسـاس       

پلان را  گونه ينااست كه نمونه  يضلع هشتهندسه 
بســتك،  تــوان در ســه حمــام ديگــر خــاني    مــي

  ها از نظر تعداد فضاها مشخصات نمونه-4جدول

 نام اثر رديف
  مجموع فضاهاي خدماتي فضاهاي ارتباطي فضاهاي اصلي

 تعداد فضاها
بي
 نه

 خانه گرم
چال
 تون خلوت آبريزگاه مياندر هشتي سردر خزينه حوض

        10 خان حمام علي 1
 -     9 حمام خور 2
 -   - 8 غيب حمام پير 3
        10 حمام حاجي خان 4
   -    - 7 حمام دهباشي 5
 -   - 8 حمام قلات 6
        9 حمام حاج رئيس 7
 -   - 8 حمام كهنه 8

9 
حمام كوشك 

 قاضي
- 


- 

   - 
7 

 --      8 حمام خرامه 10
 --      8 حمام مسجدالنبي 11

 --    - 7 حمام پهلواني 12
 --   - 7  حمام خاني 13
 --    8  حمام صدرآباد 14
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لار مشـاهده   پيـر غريـب  هاي بندرعباس و داري گله
با توجه بـه    )ها گرمخانه% 60ها و از بينه %86 ( كرد

در هندسـه پـلان و فضـاها،     شـده  انجـام هاي بررسي
ــرز      ــاها و ط ــداد فض ــاخت، تع ــوه س ــات، نح تزئين

تــوان نتيجــه گرفــت كــه ايــن قرارگيــري آنهــا مــي
و بـر اسـاس   هسـتند  داراي سـبك مشـابهي    ها حمام
هـاي مشـابه   بـا حمـام   شـده  انجامهاي تطبيقي مقايسه

رسد تحت شـرايط حـاكم   به نظر مي ياصفهان وهشي
ــام  ــأثر از حم ــه مت ــر منطق ــن دوره هب ــاي اي ــتنده  س

ــي، ( ــه . )1387زارع ــي در مقال ــي  طبس ــه بررس اي ب
هاي ايران از منظر اقليمـي پرداختـه   تعدادي از حمام

است كه نتايج بررسي در خصوص ميزان فضـاهاي  

ور هاي دوره قاجار كشخانه گرمابهاصلي بينه و گرم
 طـور  بـه بينـه در اقلـيم سـرد    دهـد، فضـاي   نشان مـي 
كل فضـاي حمـام را شـامل    % 16.5و  %12ميانگين  

 تـر  بـزرگ خانه در اين اقليم گرمفضاي  وگردد مي
كل حمام را تشكيل % 40تا  % 30 درحدود واز بينه 

خانـه  همچنين در اقليم گرم نيز بينه و گـرم . ددهمي
كل % 31مجموعاً و  %15و  %16به ترتيب در حدود 

شوند و در ايـن اقلـيم بينـه    فضاي حمام را شامل مي
در اقلـيم   ايـن فضـاها  . خانـه اسـت   از گـرم  تر بزرگ

دهند از كل فضا را تشكيل مي% 45معتدل مجموعاً 
  ).6جدول( از بينه است تر بزرگخانه گرم و

  
  .باشندها بدون احتساب جرزها ميكليه مساحت*  -ابعاد و تناسبات فضاهاي اصلي نظر ازها مشخصات نمونه -5جدول 

  

 رديف
 

 نام اثر
مساحت 

  كل
 

 بينه

  بينه
/  

 كل

 گرمخانه

  گرمخانه
/  

 كل

نسبت 
  طول به
عرض 
 پلان

مساحت
فضـــاي 

  مياني
 

مجمـــــوع
مســـــاحت 

و  ها منگاهينش
ــاهاي  فضـــ

 پيراموني

 مجموع
 

مساحت 
 فضـــاي

 مياني 

ــوع  مجمـــــ
ــاحت  مســـــ

و  هــا منگاهينشــ
فضـــــــاهاي 

 پيراموني

مجموع 

 2-1 0.24 65.75 49.15 16.6 0.19 51 40.7 10.3 268.7 خان علي 1

 1/1.5 0.30 77.2 52.8 24.4 0.22 57.4 34.2 23.2 266.4 خور 2

 1/1.6 0.25 94.3 72.6 21.7 0.20 76 57.15 18.85 383.5 پير غيب 3

 1/2 0.20 44.6 22.5 22.1 0.22 49.95 26.1 23.85 223.55 حاجي خان 4

 1/1.5 0.16 39.3 23.5 15.8 0.16 41.65 24.75 16.9 253 دهباشي 5

 1/1.5 0.09 17.8 11.35 6.45 0.12 23 13.05 9.95 189.8 قلات 6

 1/1.5 0.12 22 9 13 0.15 27.95 12.8 15.15 185.5 كهنه 7

 1/2 0.18 60.3 36.15 24.15 0.19 62.2 36.5 25.7 328.45 حاج رئيس 8

 1/1.5 0.24 72.85 46.35 26.5 0.14 43.45 22.55 20.9 301.25 كوشك قاضي 9

 1/1.5 0.35 100.75 9.55 10.2 0.20 58.9 35.55 23.35 291.25 كهنه خرامه 10

11 
 0.26 47.5 38.65 8.85 0.25 45.25 32.4 12.85 184.4 )1( مسجدالنبي

1/1.5  
 0.32 44 - - 0.16 21.65 10.35 11.3 139.05 )2(مسجدالنبي 

 1/1.5 0.3 25.5 15 10.5 0.15 13.35 5.55 7.75 86.5 پهلواني 12

  1/2  0.22  88.9  75.65  13.25 0.23 93.1 68.85 26.25 406.6  حمام خاني 13
  1/2  0.25  42.3  29.65  12.65 0.23 38.35 20.25 18.1 170.25  حمام صدرآباد 14

گين
ميان

 

  1/1.68 0.25 60.2 44.05 17.4 0.20 50.2 31.35 18.9 262.7  كل
    0.20  55  36 19 0.18 48.1 29.8 18.3 266.7 اقليم گرم

اقليم سرد و 
  معتدل

255.6 20 34.2 54.1 0.24 13.9  62.4  69.8  0.34    
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  )1386طبسي، : مأخذ( هاي دوره قاجار ساير نقاط كشور مقايسه بينه و گرمخانه در حمام -6جدول 

  
  

   ها نمونهشناسي  يپتمشخصات  -7جدول

  
  .ها رو به بالاستجهت شمال تمامي پلان*

  .اندهاي قرمزرنگ مشخص شدههاي ارايه شده، دسترسي به هر فضا و نحوه ارتباط با فضاي بعدي با فلشدر نقشه* 

ف
ردي

 

مساحت   اقليم  شهر -دوره  نام بنا
  مترمربع/كل

بينه به 
  درصد/كل

گرمخانه به 
  درصد/كل

  %10  %15  881 گرم و خشك كاشان-قاجار  احمد سلطان مير 1
  %7  %9  1150 سرد و كوهستاني اراك-قاجار  چهارفصل 2
  %18  %12  529 سرد و كوهستاني اردبيل-قاجار  نقي آقا 3
  %21  %23  483 سرد و كوهستاني نهاوند-قاجار  آقا تراب حاج 4
  %20  %14  680 سرد و كوهستاني تبريز-قاجار  نوبر 5
  %30  %15  926 معتدل و مرطوب لاهيجان-قاجار  گلشن 6
  %19  %22  260 گرم و مرطوب بندرعباس-قاجار  داري گله 7
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  سازه  -6-2
  مصالح ها، اجزاي عمودي باربر، پوشش -6-2-1

اسـاس پوشـش   هـاي ايـران   در حمام طوركلي به
بر هـاي بـار  خانه بر تـويزه اي اصلي بينه و گرمفضاه

ها عموماً كلمبو و استوار است كه پوشش بين تويزه
عمومـاً بيشـتر از    ارتفاع پوشش بينـه  .كاربندي است

هـاي  فارس و نمونه هاي حمام در. باشدخانه ميگرم
هـا  در حمـام  كاررفتـه  بـه هـاي  چفـد  نيز موردمطالعه

 النبيمام مسجدط در حهستند كه فق دارتيزه عموماً 
هــا چفــدهاي هلالــي در تــويزه كــارگيري بــهشــاهد 
 شـده  بررسيهاي در نمونه كاررفته بهمصالح . هستيم

از سـنگ،   ها نمونهدر اكثر . آورد هستندبومهمگي 
تنهـا در حمـام   . اسـت  شـده  استفادهو آهك ساروج 

 قرارگرفتـه  مورداستفادهدهباشي و پهلواني آجر نيز 
و كمي تعداد  مطالعه صورت گرفته اساس بر .است
، هاي داراي سـتون در فضـاهاي اصـلي حمـام    نمونه

ارتباطي بـين اقلـيم و اجـزاي عمـودي بـاربر بينـه و       
كه ظاهراً اين  .ها مشاهده نشده استخانه حمامگرم

فناوري ساخت مبتني بر جرز و سـتون تـابع شـرايط    
ــن خصــوص     ــه در اي ــه البت ــوده اســت ك اقليمــي نب

 .يشتري ضروري استمطالعات ب
  
  تزئينات -6-3

جـز حمـام كوشـك قاضـي      هـا، بـه  تمامي نمونه
در حمـام  . همگي داراي تزئينات كاربنـدي هسـتند  

نماهـاي   هاي جنـاغي و طـاق  كوشك قاضي از طاق
خانــه  مضــاعف در ورودي و ديــوار ســربينه و گــرم

جز  خان به همچنين در حمام علي. شده است استفاده
 ــ ــدي، نقاشــي و آه ــتون  ككاربن ــري، سرس ــاي ب ه

 .خوردهاي مارپيچ نيز به چشم ميمقرنس و ستون
  
  تأسيسات -6-4

كــه سيســتم تأسيســاتي برخــي از     از آنجــايي
اسـت   ها تا حدودي دستخوش تغييراتـي بـوده   حمام

اما با توجه به بررسـي انجـام شـده تـأمين آب اكثـر      
است كه با ايجاد ها از طريق چاه و گاورو بودهنمونه

هـا  هـايي انتقـال آب بـه خزينـه    ها و كانـال حوضچه
ها اكثراً در كنار چاه حوضچه .گرفته استانجام مي

و با در نظر گرفتن شيب و اخـتلاف ارتفـاع جهـت    
هـا احـداث   در انتقال آب به خزينهتأمين فشار لازم 

ــي ــت م ــده اس ــب از طريــق    . ش ــر غي در حمــام پي
هاي سـطحي در يـك سـازه تقريبـاً     آوري آب جمع
هاي سفالي بـه  انبار و هدايت آن با تنبوشهآب مشابه

و يـا  . شده استانتقال آب انجام ميخزينه، تأمين و 
ــأمين آب حمــام از طريــق   در حمــام مســجدالنبي ت

شـده اسـت كـه آب سـرازير     هايي انجام مـي تنبوشه
رون شده كوه را از كانالي در نزديكـي حمـام بـه د   

-استفاده نمـي داده است و از چاه ها انتقال ميخزينه
ها حمام در عمق زمـين  در تمامي نمونه. كرده است

اي، حرارتـي و  با چنـد پلـه بـه جهـت دلايـل سـازه      
در . انـد قـرار گرفتـه   سوارشدن بهتـر آب بـر حمـام   

ها به منظور گرم كردن كـف حمـام از    تمامي حمام
هاي گربه رو در زير كـف گرمخانـه اسـتفاده    كانال
هـايي  از طريـق روزن ها عمومـاً  حمام. شده استمي

 هـاي جامخانـه  در پوشش فضاها و با كمـك شيشـه  
  .اندگرفتهنور مي تهويه و

  
منـاطق   يهاي تاريخحمامهاي گيژوي -7

  جنوبي استان فارس
هـا  نمونـه  شده يبررسجوه نتايج تحليل جدول و

بـه   ،هاي قاجـاري فـارس  حمامدر دهد كه نشان مي
وسـعت   نسـبت بـه بينـه    خانـه فضاي گـرم طور كلي 

سـرد و   منـاطق بـا آب و هـواي   در  كـه بيشتري دارد
نسبت بـه اقلـيم گـرم    ها حماممعتدل بينه و گرمخانه 

هاي فارس سـنگ و  ر حمامسازه اكث. است  بزرگتر
كالبـــدي  ازلحـــاظ. هكـــي هســـتندآ يهـــا مـــلات
سربينه و و شكل مستطيل به شكل عموماً  ها يورود

ــربينه   ــه و حــوض س ــلع هشــتگرمخان . اســت يض
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  ).16-9 تصاوير(و ) 8 جدول( كاربندي استنوع از هـا  در حمـام  كاررفته بهنين بيشترين تزئينات همچ
 

  خانه حمام علي خان، سردر حمام علي خانبينه حمام حاجي خان، گرم كاربندي پوشش -رديف بالا -11و  1، 9تصاوير  
  بينه حمام دهباشي ينه حمام حاج رئيس، پوشش فضاهايبتزئينات پوشش  - رديف وسط -13و  12تصاوير 

  رديف پايين گرمخانه حمام علي خان، پوشش كاربندي بينه حمام قلات، نشيمنگاه بينه حمام قلات  -16و  15، 14تصاوير 
 

  ها نتيجه كلي حاصل از بررسي نمونه-8جدول

  وجوه اشتراك  وجوه بررسي شده
  وجوه تمايز

و نيمه مناطق گرم و خشك 
  مناطق سرد و معتدل  مرطوب

  معماري

جهت محور نسبت به
  شمال

  -   -  پيروي جهت اصلي حمام از رون شهر
  .شودها مشاهده ميها در قرارگيري حمامتمامي جهت*

  -   وجود چال حوض شباهت كلي در تعداد و كاربري فضاها  فضاهاي حمام
  .اقليم گرم و خشك و نيمه مرطوب استبيشترين تعداد فضاها مربوط به مناطق داراي *

  هاي كوچكساخت حمام  ها بزرگاخت حمامس  مساحت كل حمام
نسبت مساحت بينه به

  بينه و گرمخانه بزرگ  بينه و گرمخانه متوسط  1.4  گرمخانه
  .نسبت گرمخانه به  بينه بزرگتر است*

نسبت طول به عرض
  1/1.7ميانگين   1/1.67ميانگين   .است 1/1.64ميانگين نسبت   حمام

نسبت ارتفاع بينه و
  -   -   .بينه داراي ارتفاع بيشتر است  گرمخانه

  سازه

  به كارگيري جرز و ستون  به كارگيري جرز به كارگيري جرز اجزاي عمودي باربر

ه استفاده از چفدهاي هلالي نيز ديد  .و تند استفاده از چفدهاي تيز  .طاق و تويزه، كلمبو و كاربندي  هاپوشش
  .شودمي

  .ارقفاع كمتر پوشش گرمخانه نسبت به بينه در تمامي مناطق*
 آوردمصالح بوم  مواد و مصالح

  -   -  سنگ و ساروج وآهك

  تأسيسات
  -   -  گرم كردن كف حمام از طريق گربه روها تامين حرارت
 عموماً حفر چاه  منابع تأمين آب

آب هدايت هاي يهره گيري از كانال  -  و گاورو
  .شودمبوشه هم مشاهده ميو ت

  -   -  هاجامخانه روي پوشش  تأمين نور
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  گيري نتيجه -8
هاي مذكور و بررسـي و تحليـل   از مطالعه نمونه

آيد كه شرايط اقليمي در ها چنين برميجداول يافته
داشـته   تـوجهي  قابلها تأثير ري حماماساخت و معم

هـاي  ها در حمـام باعث بروز برخي تفاوت كهاست 
و داراي  ندش جنوبي استان كه عمومـاً گرمسـير  بخ

نيـــز ه تابســتان  مـــا درصــد رطوبـــت نســبي در دو  
هاي مناطق سرد و كوهسـتاني آن  با حمام ،باشند مي

ي قاجـار  دوره ي شـده  بررسيهاي حمام .شده است
پلانـي مشـابه بـر     بنـدي  تركيـب با  غالباًاستان فارس 

فضـاهاي اصـلي بينـه و     ضـلعي  هشـت اساس هندسه 
سير حركتـي در فضـاهاي   . اند گرفته شكلمخانه گر

ه، نشـيمنگاه  ها بـه ترتيـب هشـتي ورودي، بين ـ   حمام
و خزينـه  خانـه  خانه، نشيمنگاه گرمبينه، مياندر، گرم

اغلــب از مصــالح ســنگ، آهــك و ســاروج . اســت
كاربنـدي تزئينـات    جـز  بـه  معمـولاً و  اند شده ساخته

 جملــه از .خــوردبــه چشــم نمــي هــا آنديگــري در 
هـاي  توان بـه احـداث حمـام    ها ميترين تفاوت مهم

هـاي  برخي حمـام در  حوض چالو وجود  تر بزرگ
همچنـين در اقلـيم    .مناطق گرم جنوبي اشـاره كـرد  

نسـبت بـه    تري بزرگ هاي حمامگرم شاهد ساخت 
تناسبات طول . اقليم سرد و كوهستاني فارس هستيم

د باشنمي1/1.68هاي موردبررسي نمونه به عرض در
طور ميـانگين در اقلـيم گـرم نسـبت طـول بـه        كه به

 طــور ميــانگين داراي مســاحتي بــه و 1/1.67عــرض 
كــه اســت كــه ميــانگين  درحــالي ايــن. هســتند 268

مترمربـع    263در حـدود  هاي اسـتان  مساحت حمام
مجموع درصدكل فضاي بينه و گرمخانـه در  . است
 20هاي ايـن دوره در سـطح اسـتان بـه ترتيـب     حمام

ــرم    %25و ــيم گ ــه در اقل ــت ك ــه و % 18اس % 20بين
  .دهدكل فضاي حمام را تشكيل مي گرمخانه از

ــين  ــام همچن ــيم ســرد كوهســتاني حم ــادر اقل  ه
 1/1.70 هـا آن طـول بـه عـرض   نسبت  و تركوچك

را % 34از فضــاي حمــام شــامل بينــه و % 24. هســتند
دهنـده   كـه ايـن امـر نشـان     شـود  گرمخانه شامل مـي 

خانــه و ن فضــاي بينــه و گــرمميــزابــودن تــر  بــزرگ
 .خانه در اقليم سرد ومعتدل استگرماهميت فضاي 

هـاي دوره  تـوان گفـت گرمابـه   در همين راسـتا مـي  
-قاجاريه فارس در پلان، چيدمان فضايي و ويژگـي 

اي داراي اصـول و تناســبات  هـاي معمـاري و سـازه   
فـوق در كنـار    عددي مشـتركي هسـتند كـه اصـول    

نگاتنگي با شرايط اقليمي نقش عملكردي، ارتباط ت
ها به سـبب نـوع و نحـوه اسـتقرار     حمام .منطقه دارد

گرايـي   فضايي و عملكرديشان بناهـاي كـاملاً درون  
هــا بــر اســاس جهــات گيــري آنهســتند كــه جهــت

جغرافيايي معمولاً كمتر تابع شرايط آب و هوايي و 
هرچنـد شـكل زمـين، بافـت و     . اقليمي منطقه اسـت 

ر محـور اصـلي حمـام تـأثير     ساير عناصـر شـهري ب ـ  
كـرده،  اي مواقع آن را محدود ميگذاشته و در پاره

دهد عموماً ها نشان مينتايج حاصل از بررسي نمونه
ها متأثر از جهـت اصـلي بافـت و    گيري حمام جهت

هـاي  بر اين اسـاس، سـاخت حمـام    .شهر بوده است
كـارگيري  حـوض و بـه   بزرگ، احـداث چـال   نسبتاً

تـرين  ر تزئينات ازجملـه اصـلي  آهك و كاربندي د
 خيلـي اقلـيم  - 5هاي پهنـه شـماره   مشخصات حمام

همچنــين . رونــدبــه شــمار مــي -گــرم و كــم بــارش
خانـه در كـل مسـاحت     تر بـودن بينـه و گـرم    بزرگ

هـا، ابعـاد بزرگتـر فضـاي     حمام نسبت به ساير اقلـيم 
ــاع       ــودن ارتف ــاه ب ــه، كوت ــه بين ــبت ب ــه نس گرمخان

فــدهاي هلالــي و تنــد، كــارگيري چ خانــه، بــه گــرم
ــك   ــات آه ــتفاده از تزئين ــم اس ــري،  از مه ــرين ب ت

اقليم سـرد   -2و1هاي پهنه شماره هاي حمام يويژگ
هـاي  نيز احداث حمام. است -و مرطوب و پربارش

هـاي پهنـه   توان از وجوه تمايز گرمابـه بزرگ را مي
بـدون  . دانسـت  -اقليم معتـدل و بارشـي   - 3شماره 

ابعـاد و جزئيـات معمـاري،     ميتما بهترديد دستيابي 
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هـاي  سازه و تزئينات اين بناها مطالعـات و پـژوهش  
طلبد، كه در همـين راسـتا پيشـنهاد     تري را ميافزون
هاي آينده در رابطه با اين موضـوع  شود پژوهشمي

بـــر مـــواردي از قبيـــل بررســـي تزئينـــات، ســـازه، 
هـاي  هـاي اسـتان فـارس در دوره   حمام شناسي تيپ

هــاي دوره نقــش اقليمــي حمــام  ، بررســيمختلــف
  ازايــنموضــوعاتي و  صــفويه، زنــد و قاجــار اســتان

در راسـتاي   يمطالعاتهمچنين  ،متمركز شوند دست
مثـل   المنفعـه  عـام معمـاري   هـاي  يگرگونهد شناخت

صــورت  انــدتومــي يــرهو غهــا يخچــال، انبارهــا آب
تواند در تحقيقات آتي ديگر مواردي كه مي .گيرد

 ارتفاعي گيرد مواردي از قبيل ترازمورد توجه قرار 

 آب تـأمين  نحوه فضاهاي، ارتفاع همچنين و كف

ها، به علاوه سيستم  گربه رو و آب رساني بـه  حمام
 برآمـده از  مسـتقيماً  كـه  اسـت  بخش هاي مختلف

 .است اقليمي ملاحظات
   

 سپاسگزاري
تمـامي جـداول را نگارنـدگان بـا      كـه  ازآنجايي

در  ،انـد  كـرده  تهيـه آرشيوي  استفاده از اسناد ثبتي و
 دانند از مركز اسـناد بر خود واجب مي همين راستا

و گردشگري  دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، 
   .نمايند سپاسگزارياستان فارس 

 
 ها پي نوشت

  ترين فضاها و عناصر حمام هاي سنتي ايرانيمهم -1
  .شويمر پيچ وارد دهليز يا هشتي و سپس بينه مياز ورودي معمولاً با دالاني پيچ د :ورودي، دالان، هشتي

  .محل رخت كن و استراحت و گفتگو در حمام كه پس از ورودي و قبل از گرمخانه قرار دارد: بينه يا سربينه
  . كندكند و از تبادل حرارت جلوگيري ميفضاي بين بينه و گرمخانه حمام كه آن دو را از هم جدا مي: مياندر

  .بهداشتي حمام كه عموماً در مياندر قرار دارد سرويس: آبريزگاه
  .مكاني در حمام كه كوره در آنجا قرار دارد و انبار هيزم و سوخت كوره حمام هست: تون

  .محل اصلي استحمام و جاي مشتمال كه خزينه از ملحقات آن است: گرمخانه
-در برخي حمام. ريزندلخن، كه در ان تا نيمه آب ميدر حمام، اتاقي كوچك براي شستشو، در كنار گرمخانه و بر روي گ: خزينه

  .ها علاوه بر خزينه آب گرم، خزينه آب ولرم و سرد هم وجود دارد
  .خانه كه مخصوص استحمام خواص و بزرگان بوده استفضايي در جوار گرم: خانهخلوت گرم
  .حوضي بزرگ و نسبتاً عميق از آب سرد براي آب تني و شنا در حمام: چال حوض

دهـد و كـف   مجرايي كه هواي گرم و دود تون را از زير كف حمام عبور مي -مجراي هوا در زير كف براي دفع رطوبت: روگربه
  .كندو هواي حمام را گرم مي
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   هاي پژوهش رسشپ
در نقش عمق و سايه ورودي خانـه هـاي سـنتي    . 1

تامين آسايش حرارتي بيروني دربافت قـديم شـهر   
  شيرازچيست؟

هاي سـنتي بافـت قـديم    عمق بهينه ورودي خانه. 2
شيراز در راستاي تامين آسايش حرارتي تابسـتانه و  

  زمستانه چه ميزاني است؟
تـوان بـا تـدوين رابطـه از عمـق ورودي      آيا مـي . 3

 هاي سنتي شهر شيراز بر اساس ميزان سـايه در  خانه
راستاي افزايش آسايش حرارتي بيروني به تـدوين  

 هاي بافت مدرن اين شهر رسيد؟الگو جهت خانه
  
 مقدمه ـ1

هنر و معماري هر كشور پيوندي استوار، ثابت و 
ناگسستني با فرهنگ، جغرافيـا و نيازهـاي زمـان آن    

ــان كــه هــر تغييــري در شــيوه . كشــور دارد ي آنچن
مشـابه در هنـر و   زندگي و جامعه منجر به تغييراتـي  

نيـاز بـه   گـردد و ايـن تغييـرات    معماري جامعـه مـي  
اي دارد كــه بتوانــد نيازهــاي معمــاري پويــا و زنــده

 بـه دليـل  در اين ميان . جديد انسان را پاسخگو باشد
، تـاثير اقلـيم بـر    ايـران شرايط خـاص آب و هـواي   
اي است كه بارها مسئلهفرهنگ و متعاقبا بر معماري 

درجه حرارت از ديرباز به .ه استبه آن پرداخته شد
هـاي  ثيرگذارترين عنصر اقليمي در ويژگيأعنوان ت

و هــــاي مســــكوني بــــوده معمــــاري ســــاختمان
شناســي بســياري از اجــزاي معمــاري ايــران  ريخــت

تابعي از عملكرد آنها در دستيابي به منطقه آسـايش  
 .است

خچـه ورودي  يدر بررسي تار مطلقدوستيدكتر 
ورودي به عنوان يكـي از  اند كه هدكردر ايران بيان 

عناصر موثر در معرفي فرهنگ جامعـه، متناسـب بـا    
ــنت و     ــيم و س ــردي، اقل ــاي عملك ــات، نيازه امكان

ايران ايـن   معماريتاريخ در . گيرد مذهب شكل مي

در  فضـا  خصوصيات، متناسـب بـا ابعـاد و كـاربري    
به عنـوان مثـال در   . داردي ابنيه و آثار انعكاس كليه

تـوان تبلـور فرهنـگ     عيلامي مـي ساله  5000تمدن 
. زمــــان را در ســــاخت ورودي مشــــاهده نمــــود 

ــه ميانســرا  گيــري ورودي شــكل هــاي غيرمســتقيم ب
هاي مربـع شـكل در    ، استفاده از روزن)درونگرايي(

و سقف ورودي براي تامين نور و تهويـه و اسـتفاده   
هاي ني در مقابل ورودي براي كنترل تـابش  از پرده

بـه  هاي معماري اين دوره  م از تكنيكدر فصول گر
وروديدر  .)94: 1388 ،دوستي مطلق( مي رود شمار

ــال دارد  ــه دنب . مســكن ايرانــي مفــاهيم بســياري را ب
مســايلي از قبيــل نحــوه دسترســي، زيبــايي، امنيــت، 

كننــدگي در حــريم، آســايش اقليمــي و دعــوت   
كننـده  گيـري كالبـدي مـدخل ورودي تعيـين     شكل
هــاي فضــاي ورودي در دوره در ســاماندهي .اســت

ــردم،    ــران، باورهــاي م ــاريخ معمــاري اي مختلــف ت
فـــن (، نيــارش  )آورد بــوم (مايــه ايـــدري  ســاخت 
ــين  )ســاختمان ــز از بيهــودگي تعي ، تناســبات و پرهي
  . )105 :1384،پيرنيا( كننده بود

در مقالات متعددي كه به ورودي و سردر خانه 
بـه  هاي ايراني در شهرهاي مختلـف پرداختـه شـده    

مبحث آسايش اقليمي توجه كمتـري شـده اسـت و    
نشـــيني ورودي ازگـــذر را عمـــق ورودي و عقـــب

 بــه حقــوق تجــاوز عــدم مــردم بــه اعتقــاد نمايــانگر
 آستانه سطح بين و يا اختلاف )قلمرو اصل(ديگران 

 سلسـله  اصـل (واري بعد مـردم  به در وگذر را توجه
 محمدي و ريسمان بـاف، نقصان (اند  دانسته )مراتب
، امــا دلايــل فيزيكــي ديگــري هــم  )49-50 :1394

براي اينگون ساختار ورودي وجود داشته است كـه  
برخــي از ايــن دلايــل بــه آســايش حرارتــي مــرتبط 

كــي از مهمتــرين كاركردهــاي ورودي   ي .هســتند
انتظار ميهمانـان و حتـي سـاكنين در شـرايط آب و     
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هوايي متفـاوت سـرد تـا گـرم و يـا برفـي و بـاراني        
توجه به طراحي اين قسمت از ايـن   اين رواز است، 

. (Pitts, 2013, 140)منطر بسيار حائز اهميت است 
گـر بـدن   فضاي ورودي از آنجـا كـه اولـين تحـول    

انسان از شرايط گرمـايي خـارج بـه داخـل اسـت و      
حتـي در مـدت    ،اولين مكان كنترل شوك حرارتي

ــداني داراســت    ــت دوچن ــز اهمي ــاه  ني ــاني كوت   .زم
م گرم از دو منظـر تهويـه و خنكـي در    ورودي اقالي

 ,Pitts, 2013)فصل گرم نياز به طراحي ويژه دارند 

ــاز   . (127 ــي در فضــاي ب ــورد آســايش حرارت در م
تحقيقات بسياري شكل گرفته است و امـا در مـورد   

هــا  فضــاهاي حــد واســط ماننــد ورودي و يــا ايــوان
 Jitkhajornwanich)تحقيقات بسيار اندك اسـت  

and Pitts, 2002, 1193).  
اي تـاثير  در مقاله حاضـر بـا رويكـردي مقايسـه    

عمق ورودي و سايه آن بر ايجاد آسـايش حرارتـي   
هـاي مسـكوني در اقلـيم    در كنار مـدخل سـاختمان  

گــرم و خشــك شــهر شــيراز بررســي گرديــده نيمــه
نمونه موردي خانه سنتي  10با كمك بررسي . است

، شهر شـيراز موجـود در بافـت قـديم، ميـزان عمـق      
هــا محاســبه و بــا ارتفــاع و ســايه هــر يــك از نمونــه

هـاي جديـد ميـزان مطلـوب ايـن سـه        تدوين فرمول
گيـري خـاص   پارامتر در زمستان و تابستان با جهـت 

  .قابل محاسبه گرديد
  
بيروني بـا   آسايش حرارتي:مباني نظري -2

 كمك سايه در ورودي
بـه عنـوان نـوعي     آسايش حرارتـي عمومـاً   واژه

گـردد كـه بيـانگر    فيزيكي تعيين مي شرايط ذهني و
ــي    ــا محــيط حرارت رضــايتمندي انســان در رابطــه ب

به دليل عدم  .(Hensen, 1990, 310) اطراف است
توانايي انسان بر كنترل و ايجاد شرايط مطلوب آب 

ايي در فضاي بيرون بنا از يك طـرف و درك  و هو

شـدن و  ها پـس از سـاخته  اقليمي ساختمانثير خردأت
 داري در همسـايگي خـود از طـرف ديگـر،    بـر بهـره 

ــيش   ــوزه ب ــن ح ــژوهش در اي ــه و پ ــيش  مطالع از پ
 ,Penwarden et al) رسـد ضـروري بـه نظـر مـي    

 ي كنترلـي هـا با در نظر گرفتن تكنيك. (27 ,1975
ــا هــدف تــوان مــي ــاثيرات محلــي آب و هــوا را ب  ت

 . حرارتي كم نمودآسايش  افزايش

ــ« ــامفريس«و  1»ولنيك ــان )564 ،2002( 2»ه  نش
ي، تكنيـك  دادند در تعيين آسـايش حرارتـي داخل ـ  

و  يآسايش حرارتي داخل ـ (passive)هاي غيرفعال 
ــارج ــين  يخـ ــوهو همچنـ ــايل  نحـ ــتفاده از وسـ اسـ

گرمايش و سرمايش بايـد بـه مـوازات يكـديگر در     
از آنجـا كـه در خصـوص ايجـاد     . نظر گرفته شـوند 

شرايط آسايش حرارتي در محيط هـاي بيرونـي در   
خشـك كـه بخـش    و يـا  ) و يا نيمه گرم(گرم اقليم 

چشمگيري از مساحت كشور را به خود اختصـاص  
ها اندكي در مورد ورودي ساختمانتحقيقات  ،داده

گرفتـه اسـت، نيـاز بـه     ورت ص ـ و فضاي متناظر آن
طاهبـاز در   .گـردد  پژوهش در اين حوزه آشكار مي

و  هـاي موجـود اشـاره   اين مقولـه بـه ذكـر تكنيـك    
اما تدوين و ارائـه   توصيفي ارائه نمود،راهكارهايي 

راهكارهاي كمي هنوز مورد بررسـي قـرار نگرفتـه    
رضــايي،  و 1395؛ اســلامي، 1394طاهبــاز، ( اســت
1395(.  

 در ايـن از طرفي تودرت بيان نمـوده اسـت كـه    
ــا و تكنيــك مــي مســير ــوان از ابزاره ــوع ت هــاي متن
ايجاد فرم ها و تركيبات عميق و نامتقـارن،  ( طراحي

بهـره   اي وهـا و فضـاهاي گلخانـه   از گالري ستفادها
در  انــدازگيــري از ابزارهــاي قابــل تنظــيم ســايه    

بـراي  ) هاي مـورد نيـاز  و جهت هاي خارجي جداره
آب و هوايي و كنترل جـذب   تامين شرايط آسايش

ــرد  ــره بـ ــا بهـ  .(Ali-Toudert, 2007,743) گرمـ
همچنين دكتر حبيب در طرح تحقيقاتي خـود بيـان   
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گيـري از  اندازي و بهرهمحاسبه تاثير سايه كه نموده
هاي مربوط به آن، علاوه بر تامين آسـايش  تكنيك

زايي در ايجــاد شــرايط حرارتــي داخلــي، تــاثير بســ
هـاي حرارتـي افـراد در    و دريافـت  مطلوب حرارتي

از . )1391 ،حبيـب ( محيط هاي بيروني مـي گـذارد  
ــه   ايـــن رو ــارگيري اينگونـ ــيم خشـــك بكـ در اقلـ
افـزايش راحتـي سـاكنين    ها سبب كمك به تكنيك

  .گردد در معابر مي
هايي كه شرايط حرارتي نامطلوتي يكي از اقليم

-در فصول سرد و گرم در فضاي بيروني ايجاد مـي 

ه ب ـ ايـن اقلـيم  . گرم و خشك اسـت نيمه اقليم  ،كند
دمـاي  : شودي اساسي شناخته مي وسيله دو مشخصه

 ،كسمايي(فصول  تقريبا در كلبالا و رطوبت پايين 
ــتقيم   ).65 ،1384 ــابش مســ ــواحي تــ ــن نــ در ايــ

 800تــا  700بــر ســطوح افقــي بــين    خورشــيدي 
ــي     ــع مـ ــر مترمربـ ــاعت بـ ــالري سـ ــد كيلوكـ  باشـ

(MaradiaTet al., 2011, 108).    بنـابراين ارتقـاي
هاي شهري براي كاربران فضا شرايط اقليمي محيط

 ,.Khalaji Assadi et al) ضـرورت بـالايي دارد  

كه ارتقاء اين مقوله در كنار درهاي ورود (2011,5
در معماري بـومي   .نيز در همين دسته قرار مي گيرد

ــاختمان  ــران، س ــه اي ــا و محيط ــاه  ه ــهري در پن اي ش
گيـري از  بهـره (انـدازي  هاي مختلـف سـايه  تكنيك

ــاباط، ورودي ــب س ــاي عق ــايه ه ــته و س ــداز، نشس ان
شرايط مطلـوبي  ) گذرهاي باريك و ديوارهاي بلند

 ،قباديـان برگرفته از ( دندكررا براي كاربران فراهم 
يكـــي از ايـــن  .)210 ،1391 ،و برزگـــر 87 ،1387

هايي ماننـد  ن افقي است كه به شكلها سايباتكنيك
آمــدگي و حتــي ســردر و فرورفتگــي يــوان، پــيشا

سـايه موجـود در مقابـل    . ورودي شكل يافتـه اسـت  
 كنندهورودي يك ساختمان سنتي از عوامل كمك

به آسايش حرارتي است كه تا امروز به ايـن مقولـه   
ــده اســت و    ــه شــكلي كالبــدي نگــاه گردي بيشــتر ب

هـا تنهـا   گرفته پيرامون ورودي خانهتحقيقات شكل
ساماندهي فضايي، فرم نمـاي سـردر و يـا هشـتي را     

ــ ــورد مطالعـ ــرار داده همـ ــد قـ ــد شـــمس(انـ و  ماننـ
 ،؛ فرزانيـــار1372 ،؛ ســـلطانزاده1389 ،خـــداكرمي

نشـيني در  حتي بـه عقـب   )1386 ،معماريان و 1371
ورودي نيز تنها با رويكرد محرميـت نگـاه گرديـده    

دكتر بمانيان و همكاران بيان گرديـده   مثلا در مقاله
 دينـي  بعـد  از ازگذر، ورودي است كه عقب نشيني

حقــوق  بــه تجــاوز عــدم بــه مــردم اعتقــاد نمايــانگر
  .)1 تصوير( )58 ،1389 ،بمانيان(است  ديگران

  
 روش تحقيقـ 3

در كيفيات آسايش حرارتي بيروني كنار سردر 
ها، چنـدين عامـل تاثيرگـذار وجـود دارد كـه      خانه

يكي تايش و سايه است و امـا در مبحـث سـايه نيـز     
-اندازهاي متفاوتي مانند سـايه بدنـه  ها و سايهسايبان

هـاي  هاي همجوار ديوارهاي كوچه، سايه ساختمان
هـا و يـا سـايه    ، سـايه سـايبان  همجوار، سايه درختان

در مقاله حاضر تنها . رفتگي سردرها وجود داردفرو
-سايه فرورفتگي سـردرها مـورد بررسـي قـرار مـي     

توانـد پركـاربردتر و در شهرسـازي    زيرا مـي  ؛گيرد
ه هـاي علائـم اختصـاري ب ـ    نشانه. امروز كاراتر باشد

  .اندبه تفصيل بيان شده 1كارگرفته شده در جدول 
 (ED)بــراي محاســبه عمــق ورودي مطلــوب    

هـــاي متفـــاوت محاســـباتي و  از روش) 1تصـــوير (
لي بهره گرفته شد كه مراحل آن به شرح ذيـل  تحلي

ــابين    در اســت كــه منظــور از عمــق ورود فاصــله م
  :ورودي و لبه سايبان جلوي آن است

  زاويه تابش نيمروزي حداكثر نسبت به افق در
شيراز بوسيله ميانگين ماهيانـه حـداكثر زاويـه    

 . محاسبه شد(SA)  خورشيد نسبت به زمين
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  علايم اختصاري مورد استفاده در تحقيق -1 جدول

  توضيحات نام انگليسي علائم اختصاري  رديف
1  SA ماهيانه Monthly Shadow Area ميانگين ماهيانه حداكثر زاويه خورشيد نسبت به زمين  
2  SH ماهيانه Monthly Shadow Height ميانگين ماهيانه ارتفاع سايه  
3  ED  Entrance Depth يعمق ورود  
4  DD  Door Depth اختلاف ارتفاع مدخل و در ورودي  
5  DH  Door Height ارتفاع در ورودي بدون در نظر گرفتن اختلاف كف  
6  EDH  Entrance Height drop اختلاف ارتفاع كف معبر و كف مدخل ورودي  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  )SA(با اعمال زاويه تابش خورشيد در تيرماه ) ED(روش محاسبه عمق ورودي مورد نياز و مطلوب  -1تصوير 
 

      بيشترين ميزان تـابش مسـتقيم شـهر شـيراز در
اســت كــه كنتــرل صــحيح  15تــا  10ســاعات 

ميزان تشعشع خورشيدي بر بدن كاربران فضـا  
در ايــن ســاعات در تــامين آســايش حرارتــي 

ين منظور ارتفـاع سـايه   به ا. بيروني موثر است
)SH (  نيمروزي محاسبه شده و مبناي ارزيـابي

هـا در ايـن نوشـتار    ورودي SH(گيرد قرار مي
ي جهــت نمــاي بــدون در نظــر گــرفتن زاويــه

ورودي نســبت بــه شــمال جغرافيــايي محاســبه 
  ).شودمي

  بوسيله خط مماسSA ،ميـانگين   بر لبه مدخل
 (SH) سايه ترسيم گرديده و ارتفاع آنماهانه 

هـاي مـورد مطالعـه محاسـبه     براي تمامي خانه
 ).1تصوير ( شد

 و سپس نتايج محاسبهSH      تيـر مـاه و دي مـاه
 .شده استمقايسه 

  نسبتSH   دي ماه به تيرماه و نسـبتSH   ايـن
يـده و  تعيين گرد (ED)ماهها به عمق ورودي 

و بـر ايـن اسـاس     مبناي محاسـبه قـرار گرفتـه   
 .تهايي ارائه گرديده اس فرمول

مورد نياز جهت طراحي  عمق ورودي

 تيرماهزاويه خورشيد

رماه
ز تي

د نيا
مور

ب 
طلو

ه م
ساي
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  از  بهترين خانه در تابستان و زمسـتان همچنين
ــايش     ــاد آس ــي و ايج ــايه اقليم ــامين س ــر ت نظ

عمـق مـورد نيـاز در    بهتـرين  و حرارتي بيشـتر  
بـر   يد و نهايتاًگردتعيين  )ED(جلوي ورودي 
بــر اســاس  هــاي تــدوين شــدهاســاس فرمــول

ــاز  ــرين ســايه مــورد ني ــراي ، بهت پيشــنهاداتي ب
ه ئ ـاز سـاختمان ارا بهينـه مـورد ني ـ   EDمحاسبه 

 .شده است
  
 يمطالعات مورد -4

ــيراز  ــارس (شـ ــتان فـ ــز اسـ ــرض )مركـ ، در عـ
دقيقه و طـول جغرافيـايي    33درجه و  29جغرافيايي 

 :IAC)دقيقـه واقـع گرديـده اسـت     33درجه و  52

Shiraz International Airport, 2011) . بافــت
ي برجسـته از معمـاري   تاريخي اين شهر يك نمونه

. خشك ايـران مـي باشـد   ي نيمهو هوا سنتي در آب
نفـر در   1749926(با افزايش رو بـه رشـد جمعيـت    

خــانواده در  644195و تعــداد خــانوار ) 1389ســال 

 در حــوزه پــژوهش و تــدوين راهكــار ،1385ســال 
و اعمـال  بخـش سـاختمان   تامين آسـايش حرارتـي   

بـه  سياست هاي كنترلي در مصرف انرژي ضروري 
 Fars edc: Fars Electronic Power)نظر مي رسد

Distributed Company, 2010) .هاي اين سياست
كنترلي چه در بخش آسـايش حرارتـي خـارجي و    

  .چه داخلي قابل اعمال است
ماننـد   يخشـك از طرف ديگر در اقليم هاي نيمه

. بسيار زياد اسـت شيراز، تابش مستقيم نور خورشيد 
 بنابراين كنترل آن در فضـاهاي خـارجي و داخلـي،   
در فراهم نمودن آسايش كاربران فضـا بسـيار مـوثر    

 ناحيـه  ي شهر شـيراز دربردارنـده  بافت تاريخ. است
اسـت  ) هكتـار  360حدود (بزرگي از مساحت شهر 

كه در آن خانـه هـاي سـنتي از تكنيـك      )2تصوير (
غيرفعـال و  (گرمايشي ايسـتا   -هاي متنوع سرمايشي

ــرژي   ــدون مصــرف ان ــا ب ــره  ) ي ــان به ــول زم در ط
 Fars RECO: Fars Regional Electric)اند تهگرف

Company, 2010).  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  .)راست( در بافت تاريخي شهر شيرازهاي موردي نمونهموقعيت و مساحت ). چپ(موقعيت بافت تاريخي شيراز  -2تصوير 
  

  

 سنتي در بافـت تـاريخي  هاي در اين مقاله، خانه
گرديده  انتخابمتناسب با موضوع مقاله شهر شيراز

وجـود مـدخل ورودي،   ها معيار انتخاب خانه. است
ب جهـت  ورودي در سمت جنـو قرارگيري مدخل 

خانـه انتخـابي    40در بين . مقايسه يكسان بوده است

طـور تصـادفي   ه خانه نهايي ب ـ 10، ) 3تصوير ( كلي
ــدانتخــاب و مــورد بررســي قــرار گرفتــه  فضــاي . ان

شـي  از نظـر تكنيـك سرماي  هـا  بيروني مـدخل خانـه  
در . انــدبــا يكــديگر مقايســه گرديــدهانــدازي ســايه
 هاي بررسي شده در طراحي فضاهاي ورودينمونه
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مشخصـه هـاي اقليمـي، زمـان      عوامل بسياري ماننـد 
اد ســكنه، مســاحت عرصــه ورودي و ســاخت، تعــد

 اما در اين پژوهش ،تاثيرگذار استتصاد ساكنين اق
عمــق ورودي   محاســبات  مبنــاي ارزيــابي صــرفاً  

در راســتاي تحقــق بهتــرين  (ED) ب و بهينــهمطلــو
  ).2جدول ( سايه است

  
 ارتفاع سايه در مدخل ورودي -5

SH  ــره ــزان بهـ ــرژي   ميـ ــاربر از انـ ــري كـ گيـ
خورشــيدي و ســايه موجــود در مــدخل ورودي را  

در چنـين اقليمـي سـايه در تابسـتان     . كنـد تعيين مـي 
مفيد بوده و آسايش حرارتي را در بيـرون بنـا ارتقـا    

و هاي عميق سرما در زمستان، حضور سايه. دهدمي
رطوبت را تشديد نموده و تردد عـابر را در مـدخل   

ــد  ــل مينماي ــل تحم ــا بررســي  . ورودي غيرقاب  SHب
گيري ورودي هر خانه كه به صورت ماهانه ميانگين

 :شده است، نتايج زير حاصل گرديد

      ارتفاع سايه بطـور سـاعتي و روزانـه در فصـول
 ).3جدول (نمايد مختلف تغيير مي

  شـود،   متر فـرض  2اگر حداكثر ارتفاع قد انسان
هاي مورد مطالعه تنها در چنـد مـاه   ورودي خانه
اندازي كامـل بـر كـاربر ايسـتاده در      خاص سايه

بـه رنـگ    3كنار ورودي دارند كـه در جـدول   
  .اندخاكستري نشان داده شده

  ــه ــر خان ــه در  در تابســتان اكث ــورد مطالع هــاي م
 .ي سايه هستندورودي دارا

  حداكثرSH ترين ورودي متعلق به عميق)H5  با
مترعمـق   3/2متـر و   8/20حداكثر ارتفاع سـايه  

با حـداقل عمـق ورودي    SHو حداقل ) ورودي
)H6 و عمـق ورودي  8/1 با حداكثر ارتفاع سايه
 .باشدمي) متر 2/0

 هاي بدون عمق ورودي وخانهED   داراي سـايه
و  H7 ،H9ماننـد  باشـند، در قسمت ورودي نمـي 

H10. 

 به دليل ويژگي آب و هوايي اقلـيم   سايه مهرماه
ي امـا سـايه   گرم و خشـك مطلـوب اسـت،   نيمه

هـاي پـاييز بـيش از مقـدار مـورد نيـاز       ديگر ماه
ي نامطلوبي در پاييز سايه  H5بنابراين خانه. است
 .دارد

 H1 ،H2  وH8   ــاني ــازه زمـ ــرين بـ  داراي بهتـ

SH فصــلي را تــأمين هســتند و ســايه مــورد نيــاز
نمايند، بنابراين عمق ورودي مطلوبي از نظـر   مي
 .اندازي دارندسايه

  در ضمن خانه شمارهH4  در ماههاي ارديبهشت
و خرداد و مهـر كـه تـابش خورشـيد در شـيراز      

باشد، فاقد سايه است كه نشان از آزاردهنده مي
  .نامطلوبي عمق ورودي اين خانه است

  
  هاي مورديمشخصات ده نمونه از نمونه-2جدول

EHD ED  رديف شماره خانه دوره ساخت مساحت تعداد سكنه 
6/0 9/0 4 310 قاجاريه H1 1 

43/0 9/0 5 120 قاجاريه H2 2 

3/0 1/1 2 660 قاجاريه H3 3 

0 5/0 7 200 قاجاريه H4 4 

43/0 3/2 4 330 قاجاريه H5 5 

23/0 2/0 3 353 قاجاريه H6 6 

5/0 0 5 720 زنديه H7 7 

4/0  6/0 3 530 قاجاريه H8 8 

2/0 0 6 430 قاجاريه H9 9 

2/0 0 7 680  H10 10 قاجاريه
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  EDهاي قديم شيراز به همراه مقدار گانه خانهورودي چند نمونه از نمونه هاي موردي چهل -3 تصوير
 

  هاي موردينمونه SHميزان متوسط ماهانه-3جدول
 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 )درجه(ماهانهSA ماه فصل

 زمستان

 0 0 504/0 0 168/0 932/0 42/0 924/0 756/0 756/0 9/39 دي

 0 0 468/0 0 156/0 794/1 39/0 858/0 702/0 702/0 8/37 بهمن

 0 0 552/0 0 184/0 116/2 46/0 012/1 828/0 828/0 5/42 اسفند

 بهار

 0 0 774/0 0 258/0 967/2 645/0 419/1 161/1 161/1 2/52 فروردين

 0 0 212/1 0 404/0 646/4 01/1 222/2 818/1 818/1 7/67 ارديبهشت

 0 0 148/2 0 716/0 234/8 79/1 938/3 222/3 222/3 4/74 خرداد

 تابستان

 0 0 218/4 0 406/1 169/16 515/3 733.7 327/6 327/6 9/81 تير

 0 0 436/5 0 812/1 838/20 53/4 966/9 154/8 154/8 7/83 مرداد

 0 0 234/3 0 078/1 397/12 695/2 929/5 851/4 851/4 5/79 شهريور

 پاييز

 0 0 686/1 0 562/0 463/6 405/1 091/3 529/2 529/2 4/70 مهر

 0 0 002/1 0 334/0 841/3 835/0 837/1 503/1 503/1 9/58 آبان

 0 0 672/0 0 224/0 576/2 56/0 232/1 008/1 008/1 3/48 آذر

افشاريان                              سعادت                           زينت الملك  
5/0  m                            2/0 m                        2/1 m

 اوجي                           فروغ الملك                         نارنجستان
2/1  m                         5/1  m                         6/0  m 

ED =

ED =
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  نتايج بحث -6
و ) سردترين ماه(يند، مقايسه دي ماه آدر اين فر

دليل اخـتلاف بسـيار زيـاد    ه ب) گرمترين ماه(تير ماه 
SH تــرين شــرايط مفيــد و در نظــر گــرفتن بحرانــي

تــوان بــراي بــا چنــين رويكــردي مــي. خواهــد بــود
رايط، در هاي طراحي شده با اين شكاربران ورودي

هاي هاي سرد حداكثر تابش خورشيدي و در ماهماه

وسيله سايه ورودي انتظـار  ه گرم آسايش حرارتي ب
تيـر   SHبه واسطه محاسبه نسبت ). 4جدول (داشت 

اولين فرضيه پـژوهش مبتنـي    ،)6/11(ماه بهدي ماه 
انـدازي در تابسـتان و بهـره     سايهبر آسايش حرارتي 

هاي عميق اثبـات  ديخورشيدي در زمستان در ورو
  ).5جدول (مي گردد 

 

 .ماخذ، دي ماه و تير ماه SHمقايسه ميزان ماهانه-4جدول

  SAماهانه
 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 )درجه(

9/09/01/15/03/22/0- وروديعمق   0 6/0  0 0 

SH 8/37  ماه دي  702/0702/0858/039/0794/1156/0  0 468/0  0 0 

SH 7/83 ماه تير  000436/50812/1  84/20  53/4  966/9  154/8  

 
 .ماه ديماه و تيردرSHهايمقايسه ميزان نسبت-5جدول

SHتير/SHدي  SHتير/EDتير  SHدي/EDدي تير به دي SHنسبت  تير ED به SHنسبت دي ED به  SHنسبت  نسبت
78/0 06/9 61/11  ميزان

 
ــه SHت نســبت محاســبه شــده ديگــر، نســب  تيرب

EDكه راهنماي خوبي براي محاسـبه بهتـرين    است
SH    ــت ــي اس ــايش حرارت ــامين آس ــه . در ت چنانچ

متر فرض كنيم، بهينـه مقـدار    2حداكثر قد انسان را 
ED  مقـادير  ). 1معادلـه  (متر مي باشد  2207/0برابر

بيشــتر از ايــن عمــق بــا ارتفــاع در مشــابه، در تــامين 
نسـبت  . ي نيستيش حرارتي در تابستان ضرورآسا
) 78/0(در دي مــاه  EDبــه  SHي  دســت آمــدهه بــ

بسيار پـايين   SHنشان مي دهد كه در زمستان ميزان 
  ). 5جدول (بوده و مطلوب مي باشد 

  :1معادله 

 
 

 
برابـر   SHباعث شده كه مقـدار   EDدر دي ماه 

ــرژي    0.1722 ــدار در جــذب ان ــن مق ــه اي باشــد ك
خورشيدي و تامين آسـايش حرارتـي كـاربر مـوثر     

  ).2معادله (است 

  :  2معادله

 
  

براي مشخص نمـودن ميـزان آسـايش حرارتـي     
: هــاي جديــدبيرونــي در مــدخل ورودي ســاختمان

ارتفـاع   ،(DD) و در ورودياختلاف ارتفاع مدخل 
ــدون در نظــر گــرفتن اخــتلاف كــف    در ورودي ب

(DH)  و اختلاف ارتفاع در(EDH) ه ب 3 در معادله
ي مورد نياز كار گرفته شده و در نهايت ميزان بهينه

(ED)  واسـطه  ه ب). 1 تصوير(محاسبه گرديده است
ي اين روابـط، آسـايش حرارتـي بهينـه در مـدخل      

ــق   ــاختمانها از طري ــايه س ــك س ــل  تكني ــدازي قاب ان
  .دستيابي است

  :3معادله 
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گيرينتيجه  -7  
گـرم و  نيمـه   آسايش حرارتي بيرونـي در اقلـيم  

هـاي  وسـيله تكنيـك  ه ب ،هاي سنتيخشك در بافت
 هايكي از اين تكنيك. متنوعي فراهم گرديده است

ــابش     ــع و تـ ــر تشعشـ ــي در برابـ ــايش حرارتـ آسـ
يرازي هــاي شــبــا بررســي خانــه. خورشــيدي اســت

موجود در بافت قديم شهر شيراز معلوم گرديد كـه  
-گرفته شـده در مـدخل ورودي خانـه   عمق در نظر 

) بهينـه  ED(هاي مسكوني در بافت تـاريخي شـيراز   
متفاوت ماهانه  (SH) ارتفاع سايه گيريباعث شكل

ــي    ــايي و ســرمايي بيرون ــاز گرم ــا ني ــده كــه ب گردي
منطبـق  هـاي بررسـي شـده    كاربران، در اكثر نمونـه 

انـدازي و   با كمك دو تكنيـك سـايه   بنابراين .است
ــخوان ورود    ــي پيش ــعيت حرارت ــق ورودي وض عم

امــا چگــونگي   ،كنتــرل و بهينــه گرديــده اســت   
گيري از اين الگو جهت طراحي ورودي هـاي   بهره

، از نوين تا كنون از اين منظر بررسي نگرديده است
در اين تحقيق بـا بررسـي مـوردي و ميـداني      اين رو

هــاي مــوردي عمــق، ارتفــاع و ســايه ورودي نمونــه
  .هاي نويني تدوين گرديدفرمول

ماهانه مشخص گرديد كه  EDو  SHبا محاسبه 
. باشد 61/11بايد برابر  زمستان و تابستان SHنسبت 

تواننـد تـابش   هـا مـي  ديايـن ظرفيـت ورو   واسـطه ه ب
هاي سرد و آسـايش حرارتـي را   خورشيديرا در ماه

زيـرا در   ؛هاي گرم فراهم نمايندر ماهسايه ددر پناه 
 11/1تابستان سايه داراي ارتفاع زيـاد و در زمسـتان   

تابستان است كه مقدار بسيار اندكي است و گرماي 
  .خورشيد را در زمستان به ورودي مي رساند

، راهنمــايي )ED )06/9دي مــاه بــه  SHنســبت 
به شـرايط   بهينه در دستيابي EDاست براي محاسبه 

مقـادير بـيش از   . اسـت ) 2207/0(حرارتي  آسايش
متـر بـراي تـامين آسـايش      2اين مقدار با ارتفاع در 

بنابراين عمق  .حرارتي در تابستان غيرضروري است
توانــد ســايه يــك متــر مــيســانتي 22ورود حــدود 

متري را در تابسـتان و تـابش در زمسـتان     2ورودي 
نـه  اين انـدازه حـداقل مـورد نيـاز و بهي     .تامين نمايد

گيــري در  ميــزان ارتفــاع ســردر را جهــت بهــره    
  .دهد هاي جديد ساختماني ارائه مي نمونه

دي مـاه   SHنسـبت  (ديگر  دست آمدهه نسبت ب
 SH ،كـه در دي مـاه  دهـد  مينشان ) ED) (78/0به 

در پـاييز و   را بهره خورشيديبهترين  1722/0 برابر
را متـر   0.2207عمـق ورودي  توان مي.داردزمستان 
هاي جديد در ساختمانطراحي عمق ورودي  مبناي

آسايش حرارتي از طريق ايجاد زمان  زيرا ؛قرار داد
مـي  تاخير و ظرفيت حرارتي بالاي مصالح ديوارهـا  

  .جبران گرددتواند 
پيشـنهاداتي جهـت بسـط     تـوان از اين موضـوع مـي  
  :حيطه در آتي داد

 ــه مــي ــوان در تمــامچگون جهــات ســاختماني  ت
ورفتگي محاسبه نمـود كـه   ق و فرسردري با عم

در تابســتان خنــك و در زمســتان گــرم بشــد و  
 مين نمايد؟أآسايش حرارتي بيروني را ت

 هـاي سـايه را بـا تكنيـك     چگونه ديگر تكنيك
 موضوع تحقيق حاضر اجين نمود؟

    ــاي ــايي تكنيــك ه ــادل دم ــه در تع نقــش تهوي
گيـري و  مطروحه چيست و چگونه قابـل انـدازه  

 طراحي است؟

  
 

  ها نوشت پي
1- Nicol 
2- Humphreys 
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 چکیده

تـرین جهـانی اسـت کـه      نخستین و مهـم . اش با آن سروکار دارد ترین مکانی است که انسان در تمام دوران زندگی خانه اصلی

شـکوفایی  چنـان کـه انسـان در حـال رشـد، تحـول و        هم. یابد گزیند و شخصیت می آدمی درطول حیات خویش در آن سکنی می

خودي که همواره در حـال  . شود آید و به نمادي از خود مبدل می است، خانه نیز فراتر از یک چهار دیواري خنثی، به تجربه در می

یابـد و   کنـد، شخصـیت مـی    همچـون سـاکن رشـد مـی    . »بودن«است، نه » شدن«از این منظر، خانه مکانی براي . تغییر و تحول است

 کند می پیشنهاد را »پذیر خوانش« اي حاضر، خانه پژوهش امر، این تحقق راستاي در. گیرد با ساکن قرار میگونه در پیوند عمیق   این

 مختلـف  و حـالات  هـا  دوره در ساکن با تواند می و شود می آن از نوینی هاي خوانش موجب دوران، طول در آدمی ترشدن تازه که

 هر در که شود می بدل اي آیینه به مخاطبانش براي  خلاقانه و متنوع تفاسیري کانام کردن فراهم با اي خانه چنین. کند برقرار ارتباط

» بـا خانـه  «بلکـه  » درخانـه  «تنها  نشیند و نه می وگو گفت به آن با بیند، می آن در را خود عکس آن، شفافیت لحاظ به بیننده هر زمان

 نـوع  از تحقیقـی  قالـب  در »پذیر خوانش مسکن گیري شکل بر رمؤث عوامل« تبیین هدف با پژوهش این لذا .کند زیستن را تجربه می

 بررسـی  بـا  و پرداختـه  »خـوانش « بحـث  بـه  ابتـدا  مـرتبط،  هـاي    نظریـه  و هـا  دیدگاه تحلیل و اي کتابخانه مطالعات بر تکیه با و کیفی

ــد چگــونگی ــدي وقاعــده تعــین« ي مشخصــه زمــان دو هــم مکــان، خــوانش و ادراك فراین ــزي و تعــین عــدم« و »من  در را »رازآمی

کـه هـم    باشـند  در حـدي  بایسـتی  جـاري هسـتند   مسـکن اي که در  معانی بالقوهاز این منظر . شمرد می مهم مسکن »پذیري خوانش«

پرسـش انگیـزي آفـرینش    و هـم بـه سـبب    ) تعین( بدهندها با توجه به الگوهاي عام و از قبل شناخته شده را  احتمال و پیش بینی آن

 مـؤثر  ایـن دو، عوامـل   بـین  درست نسبت درادامه پس از تبیین این دو مشخصه، براساس). عدم تعین( دنساز  را ممکن معناي جدید

در بخش تعین مسکن و عواملی چون  معناهاي  لایه افزایی براین اساس آشنایی، خوانایی و هم .می شود مسکن بیان پذیري برخوانش
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  هاي پژوهش پرسش
از  پيوند عميق و تنگاتنگ ميان سـاكن و مسـكن  

تغييـر سـاكنين در گـذر زمـان از     يك سو و تحول و 
بـراي  كند كـه   اين نكته را خاطرنشان مي ديگر سوي
ــد    آن ــادر باش ــه ق ــه خان ــكنيك ــي را  س ــراي گزين ب

هـاي   بايستي قابليت خوانشورد آبه همراه ساكنانش 
هــاي مختلــف و حــالات  اكنين را در دورهمتنــوع ســ

بـه منظـور    رو ايـن پـژوهش   از ايـن . متنوع دارا باشـد 
ــكن    ــاكن و مس ــد س ــاي پيون ــتي  ارتق ــه چيس ــدا ب ابت

پذيري مسكن و سـپس بـه چگـونگي تحقـق      خوانش
ــي ــل   آن م ــه عوام ــت ب ــا در نهاي ــردازد ت ــؤثر پ ــر م  ب
از ايـن  . دسـت يابـد   پذير خوانش ي خانه گيري شكل
  :زير استاين پژوهش به قرار اي ه پرسشمنظر 

 پذيري مسكن به چه معناست؟ خوانش. 1
 و يابـد  مـي  تحقـق  چگونـه  مسـكن  پذيري خوانش. 2

 شود؟ مسكن و ساكن پيوند موجب تواند مي چگونه
 ي خانــــه گيــــري شــــكل بــــر مــــؤثر عوامــــل. 3

 اند؟ كدامپذير خوانش
  

 مقدمه -1
 كـه  اسـت  مكـاني  خانـه  مختلف، بناهاي ميان در
 حـال  در زنـدگي  بـا  تنگاتنگ ارتباط در مهه از بيش
 سـاختمان  يـا  شـيء  كي ـ  خانه. قراردارد انسان تحول
 در و زمـان  طول در كه است »ينديآفر« بلكه ،نيست

ــالات ــف، ح ــا مختل ــام ب ــاد تم ــودي ابع ــان وج  انس
 يابــد مــي  شخصــيت و كنــد مــي  رشــد آميــزد،   درمــي

 ايـن  كـه  اسـت  درحـالي  اين). 117: 1389 ،پالاسما(
 تحـت  امروز عصر در مسكن و ساكن بين پويا ملتعا

- سـوژه « ي رابطه به اثباتي و علمي رويكردهاي تأثير
 چـون  را سـاكن  ،رابطـه  ايـن . اسـت  يافتـه  تقليل» بژها

 كنار در نه( خويش مسكن مقابل در صرف اي سوژه
 محصـولي  چـون  مسـكن  و دهد مي قرار )آن با و آن

 انانســ تحــول حــال در زنــدگي پــذيراي شــده تمــام

ــن رونيســت ــاكن ، از اي ــون س ــاظري چ  در دور از ن
«  تنهـا  »زيستن خانه با« جاي به منجمد و بسته مسكني
 را حقيقـت  ايـن « و كنـد  مـي  تجربه را »زيستن درخانه

 فراموشي به» دهد مي رخ وجود قرب در سكونت كه
ــپرده ــه و س ــع ب ــي آن تب ــاني ب ــم و خانم ــتگي گ  گش
: 1390 ،نصـافيان و ديگـرا  ( شـود  مـي  گيرش گريبان

94 -95.(  
 در را مشــكل ايــن حــل ريشــه پــژوهش ايــن
 پذيراي كه داند مي پذير خوانش مسكني گيري شكل

 از. اسـت  زمان طول در ساكنين مختلفهاي  خوانش
ــه بــه ادامــه در رو ايــن ــه عنــوان تحــت اي خان  ي خان

 انسـان  هر خوانش آنجاكه از .پردازد مي پذير خوانش
 و كند مي تغيير خويش حيات طول در پديده يك از
 مسـكن  .يابـد  يدگرگـون  اسـت  ممكن زمان طول در

ــذير خــوانش ــه پاســخ در پ ــا مســأله ايــن ب ــذيرش ب  پ
 بـا  سـويه  دو تعامـل  در سـاكنين  مختلفهاي  خوانش
 تحـول  حال در ساكن از نمودي و گرفته قرار ساكن
 شـعر  چون اثري طرح هدف، ،واقع در. است خويش
 پـس  نظران حبصا از بسياري زعم به كه است حافظ

 هـر  بـراي  ؛نواسـت  هم دلي هر با دراز ساليان گذر از
 هـاي  طيف و است فهم قابل معاني از اي مجموعه فرد

 هـركس  و پذيراسـت  را خواننـدگان  برداشـت  متنوع
 ،ســيامش( شــود آن يــار خــويش ظــن از اســت قــادر
 تفاسيري امكان كردن فراهم با اي خانه چنين ).1381
 بـدل  اي آيينـه  بـه  خاطبـانش م بـراي   خلاقانـه  و متنوع
 شـفافيت  لحـاظ  بـه  بيننده هر زمان هر در كه شود مي
 گفـت  بـه  آن بـا  بينـد،  مـي  آن در را خود عكس ،آن

  .كند مي  زندگي و نشسته وگو 
تحقيق حاضر در راسـتاي پاسـخ بـه     در اين راستا

 ديـدگاه هاي طـرح شـده، در ضـمن بررسـي      پرسش
 بـدفهمي  از ناشـي هاي  آسيب ،مختلف نظران صاحب
ــي ــاي برخ ــر رويكرده ــده ذك ــون ش ــدآفر پيرام  ين
 ايـن  رفع منظور به و  داده قرار بحث مورد را خوانش



 35             پذيري مسكن در جهت ارتقاي پيوند ساكن و مسكن خوانش برعوامل مو ثر  پذير تبيين مسكن خوانش

 ينـد آفر چگـونگي  و خوانش بحث بر تأمل ها آسيب
 در رو ازايــن. دانــد مــي ضــروري و لازم را ادراك
 اسـت  شـده  سـعي ، خـوانش  موضـوع  انكشاف بخش

 مكــان اصــلي فاكتورهــاي ،ادراك مراتــب براســاس
 بــر مــؤثر عوامــل ســپس و شــود تبيــين پــذير انشخـو 
 اصـول  ايـن  برمبناي پذير خوانش ي خانه گيري شكل
  .گردد تبيين

  
 تحقيق روش -2

 و پـذير  خوانش خانه تبيين هدف با حاضر تحقيق
 كيفـي  روش بـه و  آن گيـري  شـكل  بـر  مـؤثر  عوامل

ــا مطالعــات   .اســت شــده نجــاما ايــن پــژوهش ابتــدا ب
ــه آوري اطلاعــات  مــعو پــس از ج اي آغــاز كتابخان

 .اسـت  پرداختـه آنها به تحليل  كافي در زمينه خوانش
 صـورت  تحقيق ادبيات بر مروري ابتدا كه آنتوضيح 
 بــا مــرتبط منــابع بــه جهــت، ايــن در. اســت پذيرفتــه
 و شناســي زبــان ي حــوزه در اثــر پــذيري خــوانش

 در خـاص  طـور  به و معماري در سپس و شناسي نشانه
 بــا س از ايــن مرحلــهپــ .اســت شــده مراجعــه مســكن
 تأمـل  ،هـا  ديدگاه اين ضعف نقاط و ها آسيب بررسي

 اصـــــلي ي مشخصـــــه دو پيرامـــــون كنكـــــاش و
 ضــروري ،تعــين عــدم و تعــين يعنــي پــذيري خــوانش
ــته ــده دانس ــه . اســت  ش ــه پاســخ جهــت دردر ادام  ب
 ي خانـه  گيـري  شـكل  بر مؤثر عوامل تحقيق سوالات
ــوانش ــذير خ ــر پ ــاي ب ــن مبن ــه دو اي ــي مشخص  نتبي

هـايي   بـه نمونـه   ،در ايـن ميـان   ).1نمـودار ( است شده
اشـاره  سـنتي  خانـه   پـذير  خـوانش موردي از فضاهاي 
تـري بـه خـود     شده ابعاد ملمـوس شده تا مطالب بيان 

  .گيرد
  

 تحقيق پيشينه -3
 بـر  آثـار  تحليل در عموماً گران تحليل گذشته در

 را كننـدگان  مصـرف  و متمركز بودند توليدكنندگان

 شـمردند،  مـي  تفسـير  در خلاقـه  قدرت فاقد و منفعل
ــه ــه ب ــه كــه ايگون ــان تفــاوت و خــوانش بحــث ب  مي

 توجــه كمتــر رمزگشــايي و رمزگــذاري هــاي عرصــه
  .داشتند

  )نگارنده(مراحل تحقيق  - 1 نمودار

  
 

در حالت افراطـي در حـوزه مسـكن     رويكرد اين
بنـدي   فرمـول   و مسـكن به ظهور معماران خودمحـور  

 يـك  سـاكنين  همـه  برايجاكه  تا آن منجر شدشده 

علـي الحسـابي و   (  پيشـنهاد گرديـد   واحـد  ساختمان
ايـن در حـالي اسـت كـه      ).35: 1389 ،يوسف زماني

چنين ديدگاهي به مقوله مسكن با معناي سـكونت از  
منافـات   هايـدگر  صـاحبنظران چـون  بسـياري از منظر 
درونــي بــه معنــاي  از ديــدگاه ايشــان ســكونت. دارد

نزديكـــي و ، خـــوگرفتن بــه جــايي  ، شــدن جهــان  
حال  .)130: 1387 ،پرتوي( است بيان شدهصميميت 

 هـا، ضـابطه  هـا، فرمـول  ،محـور  رويكرد طراحكه  آن

 و شخصـى  هاىمواجه ها را جايگزينمدل و الگوها
ساكن با مسكن خويش صميمانه  هاىمكاشفه و غنى

سـاكنين  گزينـي را از خيـال    چنين، سكني اين كرده و
رويكـرد  ايـن   .)12ـ ـ11: 1387پرتوي، ( ه استزدود
 در كـه  طـوري  بـه  ،اسـت  كرده تغيير اخير هاي دهه در

 »خـوانش « و »مخاطـب « دريافـت  متـأخر،  هاي تحليل
 و منصـــوري( شـــود مـــي تلقـــي مهـــم ،اثـــر از وي

نمـادي   از اين منظر مسكن ).46: 1388 ،آزادآرمكي
 و )58 :1388 ،اربـاب جلفـايي  (ساكن اسـت  از خود 
توسـط مخاطـب اسـت     گزيني ساختن جهـاني  سكني
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 مايـد كامل نرا  آنو بيايد خود را در آن  دتوان ميكه 
  ).132: 1387 ،پرتوي(

 بـــه توجــه بــه خــوانش مخاطــباز نظــر تــاريخي      
 موقعيـت  ،آن در كـه  گـردد  بـازمي   1ارسطو پوئتيـك
 قــرار توجــه مــورد اثــر از وي ادراك و خواننـــده

 و مـتن  بــه  توجـه اين مدرن عصر در ماا. است گرفته
 پـردازان  نظريـه  آراء در تـوان  مـي  را آن تفسيري توانِ

 مكتـب  انديشـمندان  ،همچنـين  و مــدرن  هرمنوتيك
- 614: 1386 ،احمـدي ( كرد دنبال پساساختارگرايي

 پردازانـي  نظريـه  .)120- 112: 1387 ،سجودي ؛683
 ولفگانــگ ،3اينگــاردن رومــن ،2ريكـــور پـــل چــون

 بــدون  مــدرن،  هرمنوتيـك  در 5اومبرتو اكوو  4يزرا
 زيباشـناختي  هـاي  تحليـل  در »مؤلـف نيـت« بـه اعتنـا
 دريافت و ادراك نحوة و مخاطـب موقعيـت بر خود
  ). 1389 ،؛ نصري1380،احمدي( كنند مي تأكيد وي

: كننـد  چنين بيان مـي  يند خوانش را اينآايشان فر
ديـده براسـاس   در ابتدا مخاطب در مواجهه با يك پ«

ــه ــته  از اي  مجموعـ ــيش دانسـ ــا پـ ــا ،هـ و  انتظارهـ
مخاطــب ناميــده » افــق معنــايي«هــا كــه  ســاخت پــيش
 هايشداشته و رودمي موضوع سراغ فهم شوند به مي

 صـورت  ايـن  بـه . كنـد مـي  روي اثـر فرافكنـي   را بر

 اثـر  متقـابلاً  و كندمي آشكار بر اثر را خود مخاطب

و  سـازد مـي  نمايـان  را آيد، خـود مي در سخن به هم
 مرحلـه  ايـن  از پـس  .كنـد مـي  تفسـير  را آن انسـان 

 و كنـد  اصلاح مي را خود هايذهنيت پيش مخاطب
 بـه . رودمـي  آن سـراغ  بـه  موضوع فهم براي مجدداً

ي  گونـه  بـه  بار موضـوع  اين هاذهنيت پيش تغيير دليل
مجـدد و معنـاي    تفسـير  و شـود  مـي  آشـكار  متفاوتي

 كندمي پيدا اين امر ادامه. گردد مي جديدي حاصل

 آيد دست به موضوع و فهم بين تناسبي يا مطابقت تا
ينــد فهــم و آاز ايــن رو در فر). 89: 1375هابرمــاس (

بـين افـق معنـايي    » امتـزاج معنـايي  «نوعي خوانش اثر 

ر به توليـد معـاني   كه منج افتد اتفاق ميمخاطب و اثر 
  ).Gadamer, 1998( گردد جديد از اثر مي

 خـوانش  ي شـيوه  نـوعي  اينگـاردن  ،ن منظـر از اي
 در. كنـد  مـي  مطرح را »سازنده خوانش« عنوان تحت
 شــود، مــي دگرگــون مــدام نهــايي طــرح شــيوه ايــن

 بيشـتري  تعامـل  در و دارد فعال نقش آن در مخاطب
ــا ــيوه ايـــن. گيـــرد مـــي قـــرار اثـــر بـ  مقابـــل در  شـ

 مخاطـب  آن در كـه  گيـرد  مـي  قـرار  »پـذيرا  خوانش«
 فراتـر  مؤلـف  نيـت  آشـكارگي  از تـا  كند نمي تلاش
 ).683: 1380،احمدي( شود مي تسليم زود و رود

 چـون  انديشـمنداني  نيـز  پساساختارگرايي مكتب در 
 »مؤلـف  مرگ« اعلام با 7فوكو لميش و 6بارت نرولا
 طـوري  بـه . كننـد  مـي  خاطرنشان متن تفسيري توان بر
 نـه   را مخاطـب  توسـط  اثـر  يـك  فهـم  و خوانش كه

 »توليـدي  فعـاليتي « بلكـه  آن، ي سازنده معناي كشف
 تــوان اثــر ايشــان نظــر از دليــل همــين بــه .داننــد مــي

 اي قطعـه  بـه  و دارد را »شـمار  بـي هاي  شدن مشخص«
 اشـكال  بـه  توانـد  مـي  كـه  شـود  مـي  هماننـد  موسيقي
  ).1389 ،نصري( شود اجرا گوناگون
 رولان ،اينگـاردن  ي»سازنده خوانش« راستاي در
ــارت ــطلاح ب ــون اص ــوانش« مت ــذير خ ــرح را »پ  مط

 و پـذيري  خـوانش  ميـزان  نظـر  از را آثار وي. كند مي
ــه مخاطــب مشــاركت  و پــذير خــوانش ي دســته دو ب
 بيان آثار اين توضيح در و كند مي بندي دسته نوشتني

 در مخاطب و است بسته اثري نوشتني اثر كه دارد مي
 آثـار  مقابـل،  در .ندارد چنداني نقش آن معناي توليد

 ايـن  كـه  هسـتند   گشـوده  و بـاز  آثـاري  پـذير  خوانش
 توليـد  بـه  تـا  گـذارد  مـي  خواننـده  اختيار در را امكان
ــاني ــاگون مع ــردازد گون ــن از ؛بپ ــاني داراي رو اي  مع
 در بـارت  زعـم  بـه ). 91- 87،  نصري( هستند بسياري

 ي رابطـه  كـه  اسـت  ايـن  اهميـت  حـائز نكته  آثار اين
 تـأثير  طبمخا بر اثر هم ؛است دوسويه اثر با مخاطب

  . اثر بر مخاطب هم و گذارد مي



 37             پذيري مسكن در جهت ارتقاي پيوند ساكن و مسكن خوانش برعوامل مو ثر  پذير تبيين مسكن خوانش

 و پـذير  خوانش متون بين بارت رولان كه تفاوتي
 نيـز  بناهـا  بـراي  رسد مي نظر به ،شود مي قائل نوشتني
 معمـاري  ي حيطه در هرچند. باشد مفيد و پذير تعميم

 امـا  ،اسـت  شـده ن مطرح »بودن پذير خوانش« اصطلاح
 اشاره آثار وعن اين به اي گونه به نظران صاحب برخي
 8شـولتز  نـوربرگ  ديـدگاه  از مثـال  طـور  به. اند كرده

 ،بخشـد  مـي  تجلي را گزيني سكني كه جايي) 1381(
ــا اســت مكــاني  شــرايط و هــا موقعيــت از »تنــوعي« ب

 امكــان كــه حــالي در ،انســاني هــاي تعامــل برقــراري
 دهـد  مي ارائه خود تفسير و بازنگري براي را مداومي

 9لينچ راستا اين در). 60- 61 :1381، نوربرگ شولتز(
 بيـان  را مكـان  بودن »باز«ويژگي )185- 184: 1384(

 مختلـف،  افـراد  كـه  ييآنجا از است معتقد و كند مي
ــاي راه ــاگوني هـ ــراي را گونـ ــاد بـ ــاختار ايجـ  و سـ

 يـك  مرئـي  سـازمان  گيرنـد،  مـي  كـار  هب ـ دادن سامان
 10راپـاپورت . درنظرگرفـت  بسـته  نبايـد  را سكونتگاه

 اسـت  مشـخص  و بسته طرح مخالف نيز )18: 1386(
ــه و ــاز« طرحــي ،آن جــاي ب ــذير انعطــاف و ب  در را »پ

ــكن طراحــي ــنهاد مس ــي پيش ــد م ــا كن ــخاص ت  و اش
 چـون  مختلـف  طـرق  از بتواننـد  مختلـف  هـاي  گروه

 كـردن،  شخصـي  و محيطـي  عناصر و ءاشيا از استفاده
 ديگـر  از. دهنـد  انتقال محيط به را خود خاص معاني

 اثـر  پـذيري  خـوانش  بر مؤثر عوامل نپيرامو مطالعات
 .كـرد  اشاره 11گروتر شناسي زيبايي كتاب به توان مي
 و « پارازيــت« ،»تلاطــم« حضــور خــود كتــاب در وي

ــدعت« ــر در »ب ــذيري خــوانش در را اث  مؤثردانســته پ

 عوامـل  ايـن  تحقق راستاي در و) 17: 1386 ،گروتر(
 انـدازه  از بيش اطلاعات تحميل اغواگرانه، اطلاعات

 جهت در راهكارهايي عنوان به را  اطلاعات كمبود و
 كنـد  مـي  مطـرح  هـا  بدعت و تلاطمات اين به رسيدن

  ). 22- 21 :همان(
 و پــذيري انعطــاف بــودن، بــاز ،تنــوع ســواي امــا
 كتـــاب در )30- 23: 1381( 12آنتونيـــادس ،بـــدعت
 عنـوان  بـه  را مكـان  »انگيـزي  خيـال « معماري بوطيقاي
 . كنـد  مي مطرح انسان تخلاقي بروز جهت در عاملي

 الگوهـاي  كـنش  بـرهم « حاصـل  معناسـازي  او نظر از
 زمينـه  و ابـزار  خيـال  و »جديـد  فضـاي  و انسان ذهني
 راسـتاي  در و شـود  مـي  معرفـي  كنش برهم اين ذهني
 ،»فـرم  پذيري تغيير« چون راهكارهايي امر اين تحقق

 را »ازلي الگوهاي« و »استعاره« ،»ابهام« ،»پارادوكس«
ــ مطــرح ــد يم ــز مســكن يحــوزه در. )همــان( كن  ني

ــتون ــلار گاســ ــاب در )55- 50: 1391( 13باشــ  كتــ
 سـاكن  معناسـازي  در »خيـال «نقـش  بـه  فضا بوطيقاي
ــرف ــت معت ــا اس ــايي ت ــه ج ــه وي ك ــأمن« را خان  م
ــال ــردازي خي ــد مــي معرفــي »ســاكنين پ  اذعــان و كن
 خيـال  بـه  تـا  دارنـد  نيـاز  خانـه  بـه  مـردم  كـه  دارد مي

ــد ــاي و بپردازن ــه را ودشــانخ معن ــه ب  خــويش ي خان
 توسـط  شـده  خلـق  معنـاي  وي ي عقيـده  بـه . ببخشند
 ارمغان به را اش خانه با ساكن صميميت ،ساكن خيال
ــي ــه ؛آورد م ــاي از چراك ــي الگوه ــامل( وي ذهن  ش

ــا، ــردي تصــورات خــاطرات، باوره ..) و جمعــي و ف
  ).1جدول( شود مي مشتق

 مخاطـب  ورود بـه  منجـر  راهكاري چه كه اين اما
ــه ــاه ب ــال كارگ ــازي و خي ــي وي معناس ــود م  در ،ش

 در »ناهموار و خالي نقاط« ادبي شناسي نشانه ي حوزه
 عناصــر ايــن طريــق از مــتن. شــود مــي رحطــم  مــتن

نظران صاحب برخي ديدگاهازپذيريخوانشميزانبراساسآثاربنديدسته-1جدول
  حوزه معماري حوزه زبان شناسي

  پالاسما  باشلار گروتر راپاپورت اكو اينگاردن  بارت
  مبهم و-بديع  باز و منعطف  باز  سازنده  پذير خوانش

شاعرانه و جند   خيال انگيز و شاعرانه  بينيپيشغير قابل
  حسي

  پذيربينيپيش  بسته  بسته  پذيرا  نوشتني
  تك بعدي و بصري  عيني و صريح صريح
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 است قادر مخاطب كه كند مي مطرح را »پرسشهايي«
 نمايــد پــر را آنهــا دارد كــهاي  معنــايي افــق بــه بســته

)Gadamer, 1998,490.( ي حـوزه  در رابطـه  اين در 
 در »شـكاف « حضـور  از )3: 1391( باشـلار  ،معماري

 وجود از )17: 1386( گروتر، احساس و حواس معنا،
 در »ابهــام« از )59: 1390( 14پالاســما و  »پارازيــت«

 هـا  ينـاهموار  هـا،  فاصـله  ايـن . دن ـبر مـي  نـام  معماري
 مـورد  را او و كشـد  مـي  چـالش  به را انسان وترديدها

 از تـا  كنـد  مـي  وادار را وي و دهـد  مي قرار »پرسش«
 و هـــا تجربـــه بـــا تـــا گرفتـــه كمـــك خـــود خيـــال
 كنـــد، پـــر را »هـــا فاصـــله« آن هـــايش بينـــي جهـــان

 ي خانـه  نهايـت  در و نمايـد  صـاف  را »هـا  ناهمواري«
 ،»انگيـز  پرسش« فضايي چنين در. بخواند را »خويش«

 و بينـد  مي خويش ادراك ي پنجره از را خانه ساكن،
  .باشد خواهد مي كه بيند مي چنان را  آن يا

 نظـر  بـه  ضـروري  نكتـه  ايـن  ذكـر  ،مجـال  اين در
ــي ــد م ــد كــه رس ــاحب از برخــي هرچن  نظــران ص

 در مطلـق  طـور  بـه  را مخاطـب  دسـت  محور مخاطب
 نيــت چــون حــدودي و انــد نگذاشــته بــاز معنــا توليــد

 تعلقــات اثــر، ســاختار اثــر، درونــي انســجام مؤلــف،
 معنـا  توليـد  در را مؤلف و مخاطب فرهنگي و فكري
 ايـن  امـا  ،)123- 122:  1389 نصـري ( اند كرده تعيين
ــه ــت در نظري ــي حال ــاه ،افراط ــه گ ــدگاه ب ــاي دي  ه

 كـه  جا آن تا است شده منجر باري زيان »گرايانه نسبي«
 هرچند خوانشي هر و كرده رد را غلط و درست فهم
   حالت اين در كه امري. دانند مي معتبر را منفي
 و چهـارچوب  بـدون  ماريمع به معماري آثار در
، معمـاري  در پيچيـدگي  و شـگفتي  بـه  صـرف  توجه

 و فضـا   قيـد  بـي  رهـايي  گاهي و طراح قيد بي آزادي
 كـه  اسـت  گرفتـه  معنـي  ،آن كمـي  ديدگاه در عمدتاً

 برقـرار  طـب مخا بـا  عميـق  هاي لايه در پيوندي تنها نه
و شـناخت ابتـدايي    اوليه نيازهايرفع  بلكه كنند، نمي

، غروي الخوانسـاري ( سازند نمي ميسرهم مخاطب را 
ــه ســخن ديگــر،   .)86: 1388  درون شــورش اگــر«ب

 هنـري  نمـود  يـك  برابـر  در آنـان  تحير و تماشاگران
ــه ــراي اي مقدم ــوني ب ــاملي دگرگ ــاگران تك  و تماش
 روانـي  هـاي  پديده جز چيزي نباشد، كنندگان بررسي

  ).21: 1386 ،جعفري( »نيستند زودگذر
 بحــــث دربايــــد گفــــت در انتهــــا  رو ايــــن از

 حضور كه است درست ،مسكن يك پذيري خوانش
ــه و هــا پرســش، هــا تــنش هــا، تلاطــم  ،كلــي طــور ب
 آن بـودن  پـذير  خـوانش  باعـث  مسـكن  انگيـزي  خيال
 پيچيـدگي  و ابهام اين ميزان چه تا كه اين اما ،شود مي

 بيشـتر  هرچـه  تـدوام  و مسـكن  و ساكن پيوند موجب
 مـورد  بايـد  را شـود  مي خويش زيست مكان با انسان

 در ابهـام  و انگيـزي  پرسـش  ،درواقع. داد قرار پرسش
 پـذير  خـوانش  ي خانـه  ي سـكه  روي يك تنها مسكن
 ديگـر  وجـه  تـوان  مـي  را منـدي  قاعـده  و تعـين . است
ــه ــوانش ي خانـ ــذير خـ ــد پـ ــه خوانـ ــدگاه در كـ  ديـ

است مكـان   شده موجب و مانده مغفول گرايان ينسب
 رو اين از. باشد متكثر پذير، مكاني ولنگار و  خوانش

 ي مشخصه دو باهم تعين عدم و تعين كه بپذيريم اگر
 ايـن  پيرامون بحث هستند، پذير خوانش ي خانه اصلي
 ؛)2جــدول( رســد مــي نظــر بــه ضــرورري و لازم دو
  .است شده  بدان پرداخته ادامه در چه آن

  هاي مختلف پيرامون خوانشديدگاه-2جدول
  نحوه ظهور بعد شاخص معماري تبيين ديدگاه  ديدگاه

 ظهور با نظم و قاعده  بعد معين مطلق گرايي-تنها نيت طراح مهم است پذيري رد خوانش
  ظهور با رمز و راز  بعد بيكرانه و نامتناهي نسبي گرايي-مرگ نيت طراح پذيري نامحدود خوانش
  ظهور با نظم و راز  بعد معين و نامعين مطلق گرايي و نسبي گرايي توأمان پذيري با تعيين حدود خوانش
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 مندي قاعده و تعين -4
 قـرار  اي پديـده  بـه  نسـبت  كـه  هرجايي در انسان

 تعيـين  بـه  شـروع  ابتـدا  ارادي غيـر  طـور  بـه  گيرد مي
 نسـبت  جـزء  به كل از پديده شناخت و خود موقعيت

ــه ــراي ذهــن. نمايــد مــي خــود مقيــاس ب  تشــخيص ب
ــت ــايي و موقعي ــان شناس ــدا مك ــاز ابت ــه ني ــين ب  تعي

 تشكيل ذهني الگوي وگرنه دارد معيار و چهارچوب
 دسـت  بـه  را معيـار  اين بودن معين خاصيت .شود نمي
ــي ــد  م ــگ،(ده ــر از). 1391 لن ــز روانشناســي منظ  ني

ــاتي ــون ادراك ــرس، چ ــانگي ت ــدم، بيگ ــاد و ع  اعتم
 بـا  مواجهـه  در مغـز  كه هستند اييالگوه سرگشتگي،

 توليـد  نيسـت  مسـلط  آنهـا  بر كه نامعينهاي  موقعيت
يقـين،   اعتمـاد،  چـون  احساسـاتي  مقابـل،  در .كند مي

 بازشناسـايي  از ناشـي  تعلـق  حـس  و قـرار ، خرسندي
 دريافـت  محـيط  از را تعـين  پيـام  كـه  است الگوهايي

 ادامـه  در چـه  آن). 313: 1392 افتخـارزاده، (دارد  مي
 مندي قاعده و تعين اين به رسيدن است، عوامل دهآم
  .است پذير خوانش ي خانه به دستيابي منظور به

 
 آشنايي -4-1

 جديـد،  ي پديده با ارتباط ايجاد براي انسان ذهن
 آشـنا  چيزهـاي  يـافتن  به تمايل همواره امر ابتداي در

 آشــناترين قالــب در را اشــياء كنــد  مــي ســعي و دارد
 الگوهـاي  و ها طرحواره تداعي. دكن شناسايي الگوها
 از. بـود  خواهـد  راهگشـا  زمينه اين در مخاطب ذهني
ــه توجــه رو ايــن  و تفكــرات خــاطرات، تصــورات، ب

 نيازهــاي و هــا ارزش ناآگاهانــه، و آگاهانــه باورهــاي
 منظـورر  بـه  مكـان  كالبـدي  هاي ويژگي پيرامون فرد

رسـد   مـي  نظـر  بـه  مهـم  ذهنـي  هـاي  طرحواره تداعي
  .)102: 1391، لنگ(

 :رسـد  مي نظر به ضروري دونكته ذكر رابطه، اين در
 به است لازم الگوها اين تداعي و فراخواني در اولاً

 چراكـه  كـرد؛  توجـه  هـا  آن »وجهـي  چند« خاصيت

 شــكل مغــز در طبيعــي طــور بــه كــه ذهنــي الگــوي
ــرد، مــي ــده اطلاعــات از متشــكل الگــويي گي  و زن

 دريافــت از ادراكــي مختلــف هــاي جنبــه از پيوســته
 احساســـاتي و تصـــاوير هـــا، مـــزه صـــداها، بوهـــا،

 نيسـتند؛  ذهني تصاوير تنها ها اين .است دربرگيرنده
 حــواس ي پيچيـده  درهـم  و چندگانــه الگـويي  بلكـه 
  هـا  طرحواره اين ثانياً .)54: 1390پالاسما، (اند  انسان

در طـول زمـان بقـا و دوام داشـته     براي آنكه بتواننـد  
 »انسـاني  فطـري  و ازلـي  لگوهايا« با است باشند لازم

ي بسـياري از   بـه عقيـده  . باشند هماهنگ و منطبق نيز
نظران، الگوهايي كه برگرفته از نقـوش ازلـي    صاحب

 مفـاهيم  اند، به علـت توجـه بـه    هستند و امري فطري
دل  انساني، قادرانـد بـا هـركس هـم     عميق و مشترك

 و زنـده  گونـاگون  هـاي  مكـان  و ها زمان در شوند و
: 1393 ،؛ نديمي242: 1393، حجت(» بمانند نجاودا

گيري از  با بهره). 40: 1388 ،كار و ديگران و نقره 16
توانـد بـا تمـامي     اين الگوها در طراحـي، مسـكن مـي   

انسانها در هر زمان و مكـان ارتبـاط حاصـل نمايـد و     
خود را متكلمّي سازد كه با هر كسي سخن بگويـد و  

  .بر هر دلي بنشيند
 

  خوانايي -4-2
 هـا در  همچـون سـاير مكـان    مسـكن  كـه  آن ايبر
 لازم يابـد،  انطباق آشنا الگوهاي با بتواند اول ي وهله
 در ذهن در را آن و شناخت بتوان را آن اجزاي است
ويژگـي   داد؛ ارتبـاط  يكـديگر  بـه  پيوسـته  هم به قالبي

ــايي« ــن »خوان ــر اي ــد  مــي محقــق را ام ــنچ، (گردان لي
 چــه آن« ننظــرا صــاحب برخــي ي عقيــده بــه ).1372
 طور به ها فرض پيش دخالت نه است كژفهمي موجب
 است، اثر با بيگانه هاي فرض پيش تحميل بلكه مطلق،

 توسـط  هـا  فـرض  پيش اين تصحيح درست، حل راه و
 شـواهد  و اثـر  خود هاي راهنمايي كمك با ،مخاطب
ــرتبط ــا م ــدي( »اســت آن ب  ،ديگــران و سرآســيا عاب
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 و شــــــواهد چنــــــين ،خوانــــــايي). 180: 1389
 و دهـد  مـي  قـرار  مخاطب اختيار در را ييها راهنمايي

 مـانع « مسـكن،  با ساكن »اوليه ارتباط برقراري« ضمن
 مسـكن  ،حالـت  اين در. گردد مي نيز وي »بدفهمي از

 ساكن كه علايمي داراي و است ارتباطي وسيلة يك
 و درسـت  رفتـار  پنهـاني،  عملكردهاي، موقعيت از را

 بــراي هــا آن دانســتن كــه ديگــر چيزهــاي از بسـياري 
 مطلـع  اسـت،  ضـروري  مسـكن  و سـاكن  اوليه تعامل
ــي ــد م ــل، در. كن ــايي ك ــطح دو در خوان ــت س  اهمي
 تعـين  .ها فعاليت الگوي - 2 و كالبدي فرم- 1: يابد مي
 اجـزاء  بازشـناختن  و بودن درك قابل يعني كليات در
ــر و ــا عناص ــديگر از فض ــه در يك ــي و مجموع  كليت

 در خوانـايي   و كلي مقياس در پيوسته هم به و منسجم
 الگوهـاي  به پاسخگويي توانايي يعني فعاليتي الگوي
  .است عجين ساكنين ذهنيت با كه خاصي فعاليتي

 
 معنا هاي لايه افزايي هم -4-3

 مغـز  در كـه  اي ذهني الگوهاي شد گفته چه چنان
 ،الگوها اين. دارند چندگانه خاصيتي گيرند مي شكل

 و يارزش ـ لگوهايا تا عملكردي و كالبدي الگوهاي
 چگــونگي بــا رابطــه در. شــوند مــي شــامل را نمــادين
 نكتـه  ايـن  ذكـر  ،مسـكن  مختلـف  هـاي  لايـه  ي رابطه

 هـر  مسـائل  اسـت  لازم كـه  رسـد  مي نظر  به ضروري
 صـورت  بـه نـه   منـد و  نظـام  هـم افـزا و   هـا  لايه از يك

هـاي   به لايه سكولار نگاه چراكه. شوند تبيين منفصل
 هـر  محتـواي  بـه  كـه  رددگ مي سبب مختلف مسكن 

 رتطـو  بر مؤثر مباني كردن لحاظ بدون ها لايه از يك
 كليـه  بـين  ي رابطـه  درنتيجـه،  و بخشـيم  اصالت ها آن
 مشكلات به بسته و شده تلقي عرضي اي رابطه ها لايه

 سـاير  و اصـل  را هـا  لايه از يكي زمان هر در مقطعي،
 صــورت ايــن در كــه؛ دهــيم  قــرار تبعــي را هــا لايــه
 طبق كه چون توضيح آن .بود نخواهند آفرين امانسج

 هاي لايه سكولار، و رويكردهاي انفصالي اقتضائات

جـدا از   هايي سيستمتجربي  و حسي علوم از برگرفته
  لحـاظ  بـه  لزومـي  دهنـد،  مي تشكيل راهم و مستقل 
 اصـلي  هـاي  لايه با تبعي هاي لايه اين نمودن ارتباط

 و باشد نمي دهستن كلي و اصول نظري جنس از كه
 هـويتي  هـا  لايـه از  هريـك  نگـاه،  ايـن  طبق درنتيجه
 ها آن مسائل حل يندآفر رو اين از ،دارند بسندهخود
 ها لايه ساير با ها آن ارتباط نمودن لحاظ از فارغ نيز

 هـاي  لايـه  بـين  ارتبـاط  چنانچـه  .پـذيرد  مي صورت
 و اقتصادي، كاركردي اجتماعي، فرهنگي، مختلف
 تعـادل  خـوردن  بـرهم  سـبب  مسكن سامانه در غيره

 نقشيهم به نسبت مسكن هاي لايه و شده اين سامانه
 و آن انسجام تهديد و كنند ايفا بمخر و غيرهمسو

ز ا .بـود  خواهـد  محتـوم  امري مسكن واپاشي سامانه
 متنـوع هاي  لايه پس در اي مندي قاعده بايستي رو اين

 جـنس  از هـايي  لايـه  همـواره  و باشـد  جـاري  مسكن
 ممقـد  طولي، رابطه يك طي ،اند نظري كه بيني جهان
ــر ــه ب ــرار هــايي لاي ــد ق ــدها جــنس از كــه گيرن  و باي

  ).12: 1390 ،نقره كار و رئيسي( اند عملي نبايدهاي
هـاي   لايـه  افزايـي  هـم  ،شـود  مي مشاهده چه چنان
ــين در مســكن ــاهنگي« ع ــه »هم ــا لاي ــا ه  يكــديگر ب

ــه ايــن »هدفمنــدي« ــز را هــا لاي ــذكر ني  .شــود مــي مت
 ؛ارزش در عـرض يكـديگر قـرار دارنـد     همهاي  لايه

 اي ابطـه ر ،هايي از جنس مباني نظري لايه كه آنحال 
 پاسـخ . عيني مسكن خواهد داشـت هاي  طولي با لايه

 خـود  متنـوع هـاي   لايـه  پس در مسكن« كه سؤال اين
 همـاهنگي  در تـوان  مـي  را »كنـد  دنبال را آرماني چه
 كه جا آن از. ردك جستجو ساكن وجودي ابعاد با آن
 وجـودي  مختلـف  ابعـاد  پذيراي پذير خوانش ي خانه

 لازم اسـت  تكامـل  خواسـتار  نيز انسان و است ساكن
ــه، اســت ــه«داراي  خان ــالي ي هندس ــه تع ــد »يافت  باش

الگوهــاي متعــالي « ،در ايــن راســتا). 1391 ،باشــلار(
 راهگشــا خواهنــد بــود مــورد اشــاره»فطــري و ازلــي

 كـار  نقـره  و 16: 1393 نديمي، ؛242: 1393 حجت،(
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 خانــــه ،حالــــت ايــــن در). 40: 1388 ديگــــران، و
 شـدن   متولـد  و آمـدن  دنيـا  بـه  براي آدمي ي پرورنده
 اي تجربه داراي ،او كردن اسير براي قفسي نه و است

 ،بخشـد  مـي  تعـالي  را آدمـي  حـال  كـه  اسـت  فضايي
 اسـت  شايسـته  رو اين از. نيايد زبان به معنايش اگرچه
 ي سلطه از فرم و عملكرد چون كنمس سطحي معاني

 هــايارزش راســتاي در و يابنــد ييرهــا پدرســالارانه
 مشـاركتي  و دلجويانـه  نگاهي با بخش تعالي و انساني

 داشـتن  عـين  در خانـه  ،نـين چايـن   .شوند  برده كار به
 و اســت خــويش سـاكن  از نمــودي ن،تعــي و انسـجام 
  .اوست مختلف نيازهاي پذيراي

 

  
  عوامل مؤثر بر تعين و قاعده مندي مسكن-2 نمودار

  

 رازآميزي و تعين عدم -5
 انـس  و همـاهنگي  دنبـال  بـه  كه گونه همان انسان«
. اسـت  برخـوردار  نيـز  كنجكـاوي  خصـلت  از است،
 در موفقيـت  و هاسـت  تازه درجستجوي هميشه انسان

ــت ــان درك و درياف ــراي آن ــايند او ب ــت خوش  »اس
 پاسـخ  در مسكن انگيزي پرسش .)28 :1386 پاكزاد(
 پيونـد  در و پـذير  خـوانش  را آن ،سـاكن  نيـاز  ايـن  به

 خانه تعين، كنار در ابهام. دهد مي قرار ساكن با بيشتر
ــز را ــي رازآمي ــد م ــي و كن ــد م ــل توان ــاكن تخي  را س

 تنهـا  نـه  كـه  كنـد  فراهم را اي زمينه ،امر اين. برانگيزد
 بلكه كنند،  افتدري را گوناگون معاني آن از ساكنين
 و شـفافيت ). 164: همـان . (بخشند  معنا را آن نيز خود

، مخاطـب  بـه  پيـام  انتقـال  منظـور  به معنا در صراحت
 محـيط  و فـرد  اوليه ارتباط ايجاد و آن بودن فهم قابل

 كشف ي زمينه كه باشد اي گونه به بايد اما است لازم
اگرچــه لازم  .آورد فــراهم را مخاطــب بــراي معــاني
 افراطـي  رازگرايـي  بـه  ،موضـوع  ايـن  بـه  وجهت است
  . نشود منجر

 
 چندگانه معاني حضور -5-1

 مختلـف  هـاي  لايه از متنوعي طيفداراي  مسكن
 اقتصـادي،  اجتمـاعي، ، كالبـدي  هـاي  لايـه  شامل معنا

ــي، ــردي، نيارش ــي، عملك ــادين ارزش ــت ...و نم  اس
 باعث ها لايه اين به توجه). 1390 ،رئيسي و كار نقره(

 ،رود مــي اثــر ســراغ بــه مخاطــب هرباركــه شــود مــي
 را تـازه  اطلاعاتي يا شود آشكار وي بر آن از وجهي
 همچنـين . بخشد تكامل را قبلي اطلاعات ياو  دريابد
 و حال به بسته ،ساكن كه كند مي فراهم را امكان اين
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 يـا  و كنـد  دريافـت  را معـاني  از يكـي  خـويش  هواي
 مـردد  متعـدد،  معـاني  بـين  ابهـام  از اي هاله  در او ذهن
 و خـود  معنـايي  افق امتزاج اثر در رو اين از .بماند باقي
 معنـايي  اسـت  جـاري  خانه معنايي هاي لايه در چه آن
 حضـور  گفـت  تـوان  مـي  بنـابراين . بخشـد  مي خانه به

 چنـين  شـود  مـي  موجـب  مسـكن  در چندگانـه  معاني
 گذاشـته  كنـاري  بـه  شـدن  خوانـده  بـار  يك با اي خانه
 آشـكار   آن از نـو  تـأويلي  هربـار  گونـه  بدين و نشوند
  . باشد تازه و زنده همواره و شود

 متأسـفانه  نگري چندوجه و چندبعدي نگرش اين
 عناصر كاربست در« نهايت در آثار برخي در امروزه

 كـه  يافتـه  بـروز  ناپذير بيني پيش و پويا سيال، سطوح و
 مـرز  تـا  سـطوح  نـوع  اين از استفاده فراواني واسطه به

 ،ديگـران  و كـار  نقـره ( »انـد  رفته پيش نيز گرايي تفنن
ــالي در ايـــن). 147: 1391 ــه اســـت حـ  نگـــرش كـ
بنـا   فرم در چندحالتي نه صرفاً ،لايه چند و وجهي چند
 ماهيـت  و معنـا . دارد تـري  عميـق  مفاهيم در ريشهكه 
 ،آن عملكردي و ظاهري شكل وراي در مكان، يك

 رددا دربر را يمتنوع و متكثر چندبعدي، هاي كيفيت
 كـه  علمـي  روش كـارگيري  بـه  با صرفاً آن به نيل كه

 ممكـن  اسـت  مبتنـي  گيري اندازه و مشاهده بر عمدتاً
 سنت در چه چنان). 225: 1387 ،پرتوي( »بود نخواهد

ــاري ــته معم ــي گذش ــار درآميختگ ــاري آث ــا معم  ب
ــر ــا ديگ ــون هنره ــي، چ ــديس نقاش ــري، تن ــعر، گ  ش

ــيقي ــر و موس ــش ديگ ــا دان ــون ه ــوم، چ ــازه، نج  س
 كنـار  در شناسـي  مصـالح  و شناسـي  باسـتان  كانيك،م

 هـم  هنوز كه است بوده چنان مردم زندگي و فرهنگ
 ما براي آن هاي لايه از بسياري ،نظران صاحب زعم به

  . است شدهن كشف
  

 جزءفضاها و پيچيدگي فضاها و تنوع -5-1-1
ــدمعنابودگي ــار چن ــم دركن ــي ه ــه افزاي ــاي لاي  ه

 كـه  دده ـ مـي  دسـت  بـه  را مهـم  ايـن  مسـكن  مختلف

 گـذارد  مـي  مخاطـب  اختيـار  در معمـاري  كه الگويي
 دسـت  از سـرعت  بـه  را خود اطلاعاتي ي ذخيره نبايد

ــد ــد بلكــه ،بده ــد باي ــا بتوان ــق ب ــوع تلفي ــين در تن  ع
 مختلــف ســطوح در اطلاعــات ي زاينــده ،پيوســتگي
 تــا خلــوت از طيفــي« راســتا ايــن در. باشــد ادراكــي
 بيـدار  و خواب عناصر همنشيني«و  »فضاها در جلوت

 از تنيـده  درهـم  اي شـبكه  بـه  را خانـه  »فضاها ءجز در
 كـه  سـازد  مـي  مبـدل  انسـان  حضـور  متنـوع  هاي لايه
 كل ديدن با وي .شوند مي عارض ساكن بر تدريج به
 و كنـد  مـي  برقـرار  اي رابطـه  اثر اجزاي ميان هربار اثر

در  .نمايــد مــي جلــوه اي گونــه بــه مــدام نهــايي طــرح
 پديـدار  خانـه  در كشف و ستر زا اي آميزه ،حالت اين
 شـدن  كشـف  بـراي  چيـزي  همـواره  گـويي  ،شود مي
    .دارد

تنـوع و   ،خانـه  در مقيـاس فضـا در   كه آنتوضيح 
 خصوصـي،  هـاي  فعاليت انواع براي فضاها انواعبسط 
 بــا مــرتبط عمــومي و عمــومي نيمــه خصوصــي، نيمــه
 كـه  دهد مي شكل رادرتو  تو فضايي، زندگي ي شيوه
 رو ايـن  از ،دارد گسـترش  امكـان  ،هايتن بي تا گويي
. شـود  مـي  دگرگون مدام ،آن از شده خوانش معناي
ــن در ــان اي ــد ،مي ــاهاءجز از نباي ــل فض ــود غاف در . ب

 زيــر تمــام مــورد درخانــه بايســتي  جزييــات طراحــي
 تزيينـات  و رنـگ ، مصالح، بافت، ءاجزا، ها مجموعه

 گيـري آگاهانه تصـميم » خواب و بيدار«صورت  به بنا
ــراي مكــان ،رو ايــن از .دشــو  فاصــله، و هرمقيــاس ب

داراسـت در عـين    انسـاني  ادراك خور در اطلاعاتي
ــه   ــال ك ــات در   ح ــي برخــي جزيي ــل خاموش ــه دلي ب
ــه  ــلوغي هرمرحل ــود نمــي موجــب اغتشــاش و ش  ؛ش

 اي از جزييات بر مخاطـب آشـكار   چراكه هر بار لايه
  .شود مي

ــدگي   ــت پيچي ــد گف ــه باي ــاهر در البت ــه ظ  ي خان
 كه آن ضمن كه باشد اي گونه بايستي به پذير خوانش
 معرفـي  منسـجم  كليـت  يـك  عنـوان  بـه  را خود خانه



 43             پذيري مسكن در جهت ارتقاي پيوند ساكن و مسكن خوانش برعوامل مو ثر  پذير تبيين مسكن خوانش

 بعـدي  مراجعـات  بـراي  اطلاعـاتي  ي كند، ذخيره مي
 كلـي  الگـوي  يك هم پس. آورد فراهم نيز را ساكن

 منـوط  را آن تكميـل  هم و سازد مي مخاطب ذهن در
چنــين  .كنــد مــي بعــديهــاي  اســتفاده و بازديــدن بــه
 در حـالي . اي در خانه سنتي قابـل درك اسـت   كهشب

كه تنوع و پيچيدگي فضـاها و جزفضـاها رازآميـزي    
ــه را موجــب مــي  ــاط هندســهشــوند  خان  ي كلــي حي

 از، شــده موجــب را منــدي قاعــده و تعــين ،مركــزي
ــفتگي ــات آش ــوگيري كلي ــي جل ــد م ــب و كن  موج
  . گردد مي آن خوانايي

 

 
. ن كليات در خانه سنتيو تعي چيدگي در جزيياتپي-1 تصوير

(www.makanbin.com)    
 حسي غناي -5-1-2

 طـور  بـه  كـه  ذهنـي  يهاالگو ،شد گفته چه چنان
 الگوهـــايي ،اســـت گرفتـــه شـــكل مغـــز در طبيعـــي
 ،راســتا ايــن در. بصــرمحورصــرفاً  نــه و انــد چندگانــه
 معمـاري : پوست چشمان« ابكت در )1390( پالاسما

 آوايـي  چنـد « بـر  مبتني ديدگاهي »حسي ادراكات و
 بنـا  از بصـري  ادراكـات  مقابل در را »حسي ادراكات
 كيـد أت كه دارد مي بيان و) 10: همان( سازد مي مطرح

 عقـيم  را انسـان  خيال و تصور صرف بصري حس بر
 صـميمي  مكاني كه خانه مفهوم از را انسان و كند مي

 سـاير  كردن بيدار كه درحالي .گرداند مي دور ،است
  خيـال  عالم به كرده، جدا فيزيك از را انسان حواس،

 چيزها با واسطه بي تماس در را او و برد مي احساس و
 توجـه  بايـد . )60- 59: 1390،پالاسـما  ( دهـد  مي قرار

 نيسـت  هوشـمند  تيغـي  جوجه يك انسان« كه داشت
 تمـاس  فاطـرا  محيط با هايش تيغ سطح طريق از كه

ــا او .باشــد داشــته  پوســتي طريــق از خــارج جهــان ب
 ارتبــاط ظريــف گوشــي و حســاس چشــمي لطيــف،
 بـا  صـميمي  و مبهم گرم، احساسي با و كندمي برقرار

 كـه  روسـت  اين از تصور اين اهميت ]...[ آميزد مي او
 و واضـح  كـه  ايـن  تـا  اسـت  احساسـي  و نامعين مبهم،
 مـا  ي همـه ). 96: 1388 ،جلفايي ارباب( »باشد صريح

 حيـاط  در را حسـي  غنـاي  از ناشـي  ابهام و صميميت
 بركـف   كـه  زمـان  آن. ايـم  كـرده  تجربه ايراني خانه

 تـوانيم  مـي  زمـان  هـم  ،زنـيم  مـي  قدم حياط آجرفرش
 بـوي  و بشـنويم  را آب و باد صداي ،ببينيم را آسمان
 بــه فضــايي چنــين. كنــيم استشــمام را خــاك و گــل
 بـه  كـه  انگيزنـد  مـي  رب ـ را انسان حواس تمامي قدري
 و اسـت  خلاقيـت  و  صـميميت  نـور  ي زاينـده  راستي
 هندســي واقعيــت بــا كــه ديگــر چيزهــاي بــه نســبت

ــف ــي تعريـ ــوند مـ ــه داراي شـ ــالاتري ي درجـ  از بـ
 در را اي تـازه  واقعيت همواره و است پذيري خوانش
  .آفريند مي ساكن ذهن

 
 بخش هستي عميق معاني حضور  -5-2

 را خـوانش  عمر چندگانه معاني كه است درست
 مـدت  از سپ ـ و پذيرنـد  پايـان  سرانجام اما برد مي بالا

 ايـن  سؤال حال .است »شده خوانده« مسكن كوتاهي
 ناپذيردسـت  پايـان  معاني به توان مي چگونه كه است
 در ريشـه  بايسـتي  معـاني  ايـن  رسـد  مي نظر به »يافت؟
 بيان آشنايي بخش در. باشند داشته ناپذير پايان منابعي
 در ريشـه  كـه  جاودانه مضاميني و موضوعات كه شد

 توانـد  مـي  اولاً دارنـد،  انساني فطري و ازلي الگوهاي
 در و مختلـف  هـاي  وضعيت در گوناگون مخاطبان با

 مختلـف  سـلايق  و برقرار ارتباط گوناگون هاي زمان
 موضـوعي  مخاطبـان  عمـوم  بـراي  ثانيـاً . كنـد  اقناع را

 بـه  را مخاطـب  توانـد  مي ثالثاً و باشد آشنا و مشترك
 در را نهفتـه  مختلـف  معـاني  تـا  وادارد فكري فعاليت

 و زنـــده همـــواره رو ايـــن از .كنـــد كشـــف هـــا آن
 هرپديده در زنده معاني اين حضور«. اند پذير خوانش
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 درك و هسـتي  به را انسان و بخشد مي زندگي آن به
- 21: 1390، پالاسما(  »سازد مي معطوف خود از وي
22.(  

 غنــاي ژاپــن بــودايي ذن اريمعمــ در مثــال بــراي
ــان ــي مكــ ــدد از ناشــ ــدگي و تعــ ــر پيچيــ  عناصــ
 توانـايي  از برخاسـته  بلكه ؛نيست آن ي دهنده تشكيل
 القاي بر آن ي دهنده تشكيل اجزاي ملموس و مجسم
 نـوعي  بـر  داشـتن  دلالـت  ويـا  تاميـت  و كليـت  حس

 انســان زودگــذر هســتي دل در ابــديت و جــاودانگي
 و عميــق معــاني نــينچ). 164: 1387 ،پرتــوي( اســت

 بـا  امـا  نياينـد  زبـان  بـه  است ممكن هرچند ،»غنايافته«
محيطـي همـراه بـا     قادرنـد  خـود  بخش هستي حضور

سطحي از معناي هميشه پنهان با عمقي بـراي كشـف   
گفـت   تـوان  مي رو اين از ).همان( شدن پديد آورند

 دارد نگفـتن  براي كه هايي حرف ي اندازه به خانه هر
  .است پذير خوانش
 يـا  باطن و ظاهر پذير خوانش ي خانه ،منظر اين از
 از ناشـي  صـريح  معـاني  را آن ظـاهر . دارد هايي باطن
 ريشـه  كـه  ضمني معاني را آن باطن و عملكرد و فرم
. دهـد  مـي  تشـكيل  هستند فطري و ازلي ارزشهاي در

 بـراي  امـا  ،فهمند مي مخاطبان عموم را ظاهري معناي
 بيشتر مخاطبان آگاهي هرچه باطني معاني به بردن پي
 بهتـر  باشد تر حساس آنان روح و پذيراتر آنان ذهن و

 را خـود  روح و يابنـد  راه معاني گونه اين به توانند مي
ــاتي ــاره حي ــند دوب ــه. بخش ــارت ب ــر عب ــه ديگ  خان

ــاني پــــذير خــــوانش ــه بــــرزخ« مكــ  داراي »گونــ
 زنـدگي  فضـاي  است قادر هم. است»  دوگانه«صفتي
 خـود  در است لازم كه را اييعملكرده باشد، روزانه
 و نمـادين  زنـدگي  فضاي حال همان در و دهد جاي

  ).53: 1381 ،آندو(باشد انسان معنوي
 براسـاس  كـه  اسـت  ضـروري  نكته اين ذكر البته

 ،سـاحت  دو ايـن  بين خانه در معناهاي  لايه افزايي هم
 و ظـاهر  وجـه  چـه  چنـان . اسـت  برقرار طولي ي رابطه

 آن پنهـان  و بـاطن  وجـه  بـر  اي مقدمـه  مسـكن  پيداي
 و فيزيـك  جهـان  به محدود ظاهر ساحت اگر.  است
 بـي  و نهـد  مـي  فراتـر  پـارا  بـاطن   سـاحت  ،است ماده

  .انتهاست
 

 كالبد سكوت -5-2-1
 ي اجـازه  خانه در معنا عميقهاي  لايه كه آن براي
 خـوانش  و كرده احساس را آنها ساكن يابند، حضور
 جـان  بـي  لبدكا است لازم ،باشد داشته آنها از را خود

 و مـبهم  معـاني  ايـن  ي زنـده  حضور مقابل در مسكن
 جـان  كيفيات اين ي واسطه به تا بماند ساكت رازآلود

 دو به تواند مي سكوت اين. بماند زنده همواره و يافته
 و كالبـد  تواضـع و پيرايگـي  يكـي  :شود بيان صورت
 ،و صــالحي 1381، آنــدو( آن بــودگي تهــي ديگــري

1393.( 
 اشـكال  و فرم ،»كالبد تواضع و نيستي« يراستا در     

 زنده رويدادهاي پذيراي پيچيدگي، از دور به مسكن
 كـاهگلي  ديـوار  يـك  مثال طور به. اند پذير خوانش و

 را سـينما  ي پـرده  نقـش  توانـد  مـي  درختـان  بين ساده
 بـازيگران  همچـون  درختـان  هـاي  سايه كه كند  بازي

 چنــين .كننــد مــي آفرينــي نقــش آن بــرروي پــانتوميم
 و پـيچ  عناصر با مقايسه در شايد معماري در عنصري

 ابتـدا  در ديكانستراكتيويسـم  معمـاري  ي خـورده  تاب
 مردگـي  و يكنواختي از واقع در اما ،آيد نظر به ساده
 معمـاري  ي زنده هاي كيفيت به كه چرا ؛است دور به

ــتن ســخن ي اجــازه ــن از. دهــد مــي گف  قابليــت رو اي
چنــين  .دارد را ارشــم بــي هــاي شــدن هســت پــذيرش
 و سـبكي  بـه  را خـود  جاي نور با برخورد در يديوار

 ظلمـت  بـر  نـور  پيـروزي  روايتگر و دهد مي شفافيت
 ،ســنگين و مخــتز كالبــد ،منظــر ايــن از. شــود مــي

ــدگاه ــروزي راوي و هســتي و نيســتي لطيــف پيون  پي
 گونـه  به كه كند مي روايت را داستاني و است هستي
 .)2تصـوير ( دارد تنـاظر  نانسـا  زنـدگي  داسـتان  با اي
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 نازل و بيروني ايه لايه حذف با درون عالم در انسان
 ايـن  از. يابـد  مي دست والا لطيف مراتب به وجودش

 را خود تنها نه است زائد چه آنهر زدودن با كالبد رو
 بـه  نيـز  را انسـان  بلكـه  ،رسـاند  مـي  هسـتي  بـه  عدم از

 ،صـالحي ( سـازد  مـي  معطوف خويش هستي حقيقت
1393(.   

ــا ــكوت ام ــد س ــا كالب ــق از تنه ــي طري  و پيرايگ
 بيـان  »بـودگي  تهـي «. يابـد  نمـي  حضور كالبد سادگي

 فضـايي  كالبد، بودگي تهي. است ديگري از سكوت
 تـا  دهـد  مـي  قرار اختيار در را جسم از و عاري خالي
 انسان و نور، چون پذير خوانش و بخش هستي عناصر

ــت ــاي آن در طبيع ــرد ج ــوانش. گي ــذير خ ــودن پ  ب
 بـا  فضـا  اين كه روست آن از ديوار دل در تاقچه يك
 تنهـا  نه مختلف هاي خوانش پذيراي خود بودگي تهي

ــده طبيعــت بلكــه ســاكنين ــين. اســت زن  فضــايي چن
 شـود  گذاشته  آن در شيئي كه است انتظار در همواره

 حجم با حداقل يا و گيرد جاي آن دل در انساني يا و
 از اگرچه رو اين از كند؛ كامل را خود آرايش نوري
  .است پذير خوانش اما است، تهي جرم

 سـكوت  بـودن  پـذير  خـوانش  فـوق،  مطالـب  بنابر
كـه   اول آن. اسـت  اسـتدلال  قابـل  چنـدمنظر  از كالبد
 در روح و جسـم  و هسـتي  و نيستي دوگانگي حضور
 اسـت  دوگانـه  ساحتي خود، كه را آدمي خيال كالبد
 ذهـن  بـه  غيرمـاده  عـالم  از ريسـماني  و كنـد  مي بيدار
 پـرواز  و خيـال  شدن معلق براي كند مي عرضه ساكن
 ايـن  كـه  دوم آن. مـادي  فضـاي  آسـتان  از گذر و آن

 درون متوجـه  بيرونهاي  همه هم از را انسان سكوت،
  . گذارد مي تنها خود با را وي خويشتن و سازد مي

 تمـام  تواننـد  مي بسياري چيزهاي »خلوت« اين در
 ايـن . كنـد  مشـغول  خـود  را بـه  سـاكن  ذهـن  اوقات،
 و درون در باشــند بيــرون در كــه آن از بــيش چيزهــا
 و منجمـد  تنها نه خلوت اين رو اين از .اند ساكن خيال
ــرده ــت، م ــه نيس ــته بلك ــش و جوشــش در پيوس  زاي

 و مـاده  بـا  آميختـه  فضايي چنين كه سوم آن. معناست
 راسـتي  بـه  اسـت  غالـب  معنويـت  آن در كه معنويت
 خـوانش  پـذيراي  توانـد  مـي  و است ساكن از نمودي
 خـود  انسان كه چرا باشد؛ وي وجودي مختلف ابعاد
 روح و جسـم  از برزخي موجودي است؛ گونه اين نيز
 بـه  ماده از هجرتي خويش، طول در اش زندگاني كه

  ).57و 56: 1386زاده،  حسن( است معنويت
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 سرنموني فضاهاي حضور -5-2-2

ــن ــا كه ــاهيم و الگوه ــرتبط مف ــا م ــون آن ب  چ
 زبـان  و رسـوم  و آداب مذهبي، اعتقادات ها، اسطوره

 و آغـازين  ساحت در و هستند مبهمي معاني جمله از
 ايـن «). 149 :1381 ،آنتونيادس( اند نهفته فرد هر ازلي

 ي قـوه  ارتقـاي  و گسـترش  براي منبعي ازلي ابهامات
). 151- 150: همـان ( »آينـد  مي شمار به تخيل و تصور
 عشق، چون مفاهيمي به توجه آنتونيادس راستا اين در

ــاران، امـــواج، پرنـــدگان، آواي رحلـــت،  شـــب، بـ
 هايي »ثابت« ساير و طبيعت ترس، نسيم، آب،آسمان،

 ازلـي  خاطرات داراي را اند بوده انسان با ديرباز از كه
 كيفيـت  در و دانـد  مـي  انسـان  بـا  صـميمي  اي رابطه و

 شـمرد  مـي  مـؤثر  آن انگيـزي  خيـال  و فضـا  بـه  بخشي
  ). 168 - 167: همان(
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 »فضـا  بوطيقـاي « كتاب در باشلار ،رابطه همين در
 را هايمـان  خانه ما« كه  قديمي المثل ضرب اين بيان با
ــا ــي خــود ب ــم م ــاره »آوري ــ اش ــه هب ــر اي خان  از دورت

 سـرنموني  هـايي  مكـان  از و كنـد  مـي  آدمي ي خاطره
 مـا  ي همـه  جمعـي  خـاطرات  در كـه  گويد مي سخن
 انگيزنـد  خيـال  و مـبهم  خصوصـيتي  داراي و اند نهفته

 بـه  وي هـا  مكـان  ايـن  جملـه  از .)45: 1391 ،باشلار(
 فضاهاي شيرواني، زير اتاق زيرزمين، چون فضاهايي
 و كنـد  مـي  اشاره.. و اي مباتمهچ فضاي، نشين خلوت
ــان ــي بي ــه دارد م ــين ك ــاهايي چن ــوردار فض   از برخ

 چـون  عميـق  مفـاهيمي  بـا  چراكـه  ؛اند ازلي خاطرات
 طول در كه ...و جاودانگي و زندگي، نيستي و مرگ
 بـه . اند مرتبط است بوده بشر اصليهاي  دغدغه تاريخ
 جهـت  آن از را مرمـوز  هـاي  زيـرزمين  وي ،مثال طور
 ،اسـت  نيسـتي  و مـرگ  از سـاكن  هـراس  دآوريا كه

  .خواند مي كشف قابل و نشدني فراموش اثري
 همـواره  ،فضاهاي سرنموني كشف پي در ساكن

 بار هر با و كاود مي را خويش سرنموني و پنهان ابعاد
ــوانش ــا خ ــي آنه ــود از وجه ــا و خ ــكار را فض  آش

 عاملي چه كه گفت توان مي دشوار هرچند ،سازد مي
 را »كشــف درپــي« و  »كشــف قابــل« يفضــاهاي چنــين
 چنـين  ،روي هـر  بـه  اما). 51: همان( است كرده خلق

 رو ايـن  از .همنواسـت  سـاكني  هـر  روح بـا  فضاهايي
   .نكرد توجه ها آن به توان نمي

 
 زدا ييآشنا عناصر -5-2-3

 نخسـتين  زدايي آشنايي و ذهني الگوهاي شكستن
 بـود  معتقـد  وي. شـد  مطرح 15كلوفسكيش توسط بار

 چيزهاســت، از احساســي ايجــاد هنــر هــدف كــه
 و شوند مي شناخته كه چنان نه شوند مي ديده كه چنان

بيـان   بحـث  ايـن  پـي  در وي. آينـد  مي در تحليل به يا
 موضـوع  از اي تازه ادراك تصوير هركند در هنر  مي
 كنـد  تكـرار  را معنـايش  اينكـه  نـه  دهد مي دست به را

 ،نكتـه  اين بيان ضمن هايدگر).  49: 1380 احمدي،(
 دانـد  مي ها پديده »آشكارگي« عامل را زدايي آشنايي

 را ها ميخ كوبيدن عمل كه آورد مي مثال نجاري از و
 بـرايش  كـه  اسـت  داده انجـام  قدر آن ها تخته برروي
و زماني متوجه نسبت به كـار   است شده شفاف كاملاً
شــود كــه خدشــه اي در آن حــادث شــود  مــي خــود

   ).118: 1381 ،حقير(
 از گيـري  بهـره  بـا  خانـه  رسـد  مي نظر به رو اين از
 و عناصـر  تـا  آورد مـي  فـراهم  فرصـتي  زدايي آشنايي

 نهايـت  بـي  و يافتـه  توسـعه  و ديگرگونه صورتي ءاشيا
 چــه آن از تــر عظــيم بســيار ظرفيتــي و كيفيــت ،بيابنــد
 روزگـار،  رونـد  در تواننـد ب و آورنـد  دست به هستند
 .باشـند  تهداش ـ متداوم و مؤثر زنده، حضوري همواره
 عناصـر  بـه  نويني معناي توانست خواهد ابزاري چنين
هـاي   خـوانش  و قـرارداده  توجـه  مركـز  را آن بخشد،

 در شــئ جديــد حضــور اثــر در را ســاكنين مختلــف
ــه ــاوت اي زمين ــه و( متف ــاركرد  ن ) اش روزانــهدر ك
 غيرمتعـارف  اجزاي از بسياري چه چنان. شود موجب
سـقف و كفـي    مانند، چشم هاي پنجره چون معماري

 را انسـان  خيـال  نمـا  انسـان  هـاي  فـواره  يا از جنس نور
 درپي را مخاطبان مختلفهاي  خوانش و انگيزد برمي
رسـد كـه    مي نظر ته ذكر اين نكته ضروري بهالب .دارد
 چراكـه  باشـد؛  اثر كليت طرح در نبايد زدايي ييآشنا

 هـا  آن كـاربرد  ولي .شود مي تعين رفتن بين از موجب
 بـالا  شدت به را طرح اطلاعاتي ظرفيت ،جزييات در
  ).3 تصوير( برد مي

 و افراطـي  حالـت  در معمـاري  در زدايـي  ييآشنا
 بـر  را ساختارشـكنان  برخـي  انگارانه سطحي برداشت

 نشـيني  هـم  نوع هر دركارهايشان كه است داشته آن
ــرا و بداننــد جــايز را تضــادها  از دفــاع ي دســتمايه آن

ــي ــي ب ــاش، نظم ــايي و اغتش ــذل گردهم ــزاي مبت  اج
ــرار ناســازگار ــد ق ــن در. دهن ــن ذكــر جــا اي ــه اي  نكت
 افزايـي  هـم  براسـاس  كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه  ضروري
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 در ناهمســازها همســازي مســكن مختلــفهــاي  لايــه
 موجــــب توانــــد مــــي زمــــاني معمــــاري كالبــــد
هـاي   لايـه  بـا  افـزا  هم كه شود خانه بودن پذير خوانش
 در باشـد  انسـان  بخش تعالي روح با خوان هم و بالاتر
 متكثـر  ولنگـار  معمـاري  جز چيزي ،صورت اين غير

  ).4 تصوير( بود نخواهد
 از اي   نمونـه  ايرانـي  ي خانه حوضِ در بناانعكاس  

ــاربرد ــم ك ــزا ه ــت   زاي ارزش و اف ــگرد اس ــن ش  .اي
 از را آن تنهـا  نـه  حـوض  آب در بنـا  تصـوير  انعكاس
 در كـه  دايمـي  تغييـر  با بلكه ،نمايد مي ديگر اي زاويه

 اي چهــره دارد وجــود آن تحــرك و آب فيــتكي
 كـه  گـذارد  مـي  نمـايش  به را ناپايدار و لغزان همواره
 حضـور  ،فضـا  كردن ناپذير بيني پيش و متغير بر علاوه
 و كنـد مـي  گوشـزد  مخاطبـان  به را ماده عالم ناپايدار

 .سـازد  مـي  بيـدار  انسـان  در را معنـوي  هاي حساسيت
 انگيـز  هيجـان  فرمـي  نظـر  از شـايد  اي معمـاري  چنين
 ؛ديرآشناسـت  فراگيـري  و مرمـوز  طـور  به اما ،نباشد
 از برزخـي  موجـودي  ،ايم گونه اين نيز خود ما چراكه
  .روح و جسم

 
 )شكستن الگوي ذهني سقف(اي از جنس نور آسمانه- 3 تصوير

(http://3.bp.blogspot.com) 

 
 شده دگرگون احجام با كانستراكشنيد سبك به ياخانه-4 تصوير

(http://cdn.freshome.com)  
  
  

 

 عوامل مؤثر بر عدم تعين در مسكن - 3 نمودار
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 گيري نتيجه -6
 لحاظ به مختلف بناهاي ،يپذير خوانش منظر از
 رمزگشـايي  محدودترِ يا تر هاي گستردهامكان ايجاد

 بـارت،  رولان تفـاوتي كـه   .انـد  متفـاوت  تفسـير  و
و  پـذير  خـوانش  متـون  بـين  فرانسـوي،  شـناس  نشـانه 
 نيـز  بناهـا  رسد بـراي  شود به نظر مي مي قائل نوشتني
نوشـتار جهـت    منظـور در ايـن   بـدين . باشد پذير تعميم

اي تحت عنـوان   و سويه ساكن و مسكن خانهتعامل د
 هـاي پيشـنهاد شـد كـه طيـف    » پذير خوانشي  خانه«

ساكنين را پذيراست و هـركس قـادر    برداشت متنوع
پـس از   ،راسـتا  در اين. يار آن شود خوداست از ظن 
در  منـدي  قاعـده تعـين و  ، نظران صاحبتأمل بر آثار 

 ي انگيزي ويژگي مهـم خانـه   و پرسش تعين عدمكنار 
برشــمرده شــد و تــلاش شــد براســاس  پــذير خــوانش

 پـذير  خـوانش  ي خانـه نسبت درست بـين ايـن دو در   
  ).4نمودار( آن تبيين شود گيري شكلعوامل مؤثر بر 

معنـايي   افزايي هماساس آشنايي، خوانايي،  اين بر
. مطـرح شـد   پـذير  خـوانش مسـكن  با تعين  در ارتباط

هـاي  زا به لايهافجانبه و همتوضيح آنكه با ديدي همه
مختلف مسكن احتمال آشنايي و خوانايي بنـا بـر هـر    
سطح شناختي در ميان مخاطبان با مسـكن بـه وجـود    

در اين راسـتا هرقـدر كـه ميـزان دانـش      . خواهد آمد
طراح بيشتر باشد قـادر خواهـد بـود كـه معـاني چنـد       

، ماندگارتر و در عين حال خوانـاتري را بـه   تر وجهي
ور كـه تجربـه و دانـش كـاربر     بـه مـر  . مسكن ببخشد
شـود   يابد مانند متني كـه رمزگشـايي مـي    افزايش مي

  .شوند اين اطلاعات بر او گشوده مي
در ارتباط با رازآميـزي مسـكن كـه وجـه ديگـر      

اسـت، معـاني چندگانـه و در عـين      پذير خوانشخانه 
در ايـن زمينـه چنـد وجـه      .حال عميـق مطـرح اسـت   

گانـه را بـه   نگري طـراح قـادر اسـت الگوهـاي چنـد     
تواند هر بار بخشي از آن توسط  مسكن بخشد كه مي

هـا   ساكنين براساس ديد و نگرش و حس و حـال آن 
بدين منظور معمار نياز به شناختي كـل  . خوانش شود
 معــانيامــا  ،هــاي مختلــف هســتي دارد نگــر بــر جنبــه

بايسـتي   عـلاوه بـر چنـدگانگي    پـذير  خوانشمسكن 
تـا  باشـند  بخش  هستي  ياز معانقابل كشف و غنايافته 

در  ؛توان پرتوافشاني در طـول زمـان را داشـته باشـند    
غيــر ايــن صــورت پــس از مــدت كوتــاهي خوانــده  

توانــد بــا مخاطبــان  ايــن ويژگــي اولاً مــي .شــوند مــي
هـاي   هـاي مختلـف و در زمـان    گوناگون در وضعيت

گوناگون ارتبـاط برقـرار و سـلايق مختلـف را اقنـاع      
 منطبـق  انساني  فطري و ازلي يچراكه با الگوها ؛كند
نـد خواننـده را بـه فعاليـت     توا ثانياً مـي  .اند   هماهنگ و

هــا  دارد تــا معــاني مختلــف نهفتــه را در آنفكــري وا
 معنــاي از سـطحي  بــا همـراه  كشـف كنـد و محيطــي  

شـدن را پديـد   كشـف  بـراي  عمقـي  بـا  پنهـان  هميشه
اين كيفيت را مي توان در فضاهاي خـاموش،  . آورند
اين فضـاها  شـايد از نظـر    . ني و آشنازدا يافتسرنمو

ــز نباشــندفرمــي هيجــان ــوز و   انگي ــه طــور مرم ــا ب ام
 بـراي خلـق اينگونـه فضـاها     . آشناهستندفراگيري دير

بـر   نگـر و تسـلط   اين بار معمار نياز به شـناختي ژرف 
   .هاي عميق هستي دارد جنبه

در اينجا بايستي به نقش ساكن آگاه و معنابين در 
در  سـاكني چنـين  .پذيري مسكن اشاره نمـود  خوانش

كنـد و باعـث    اينگونه فضاها نقش مهمـي را ايفـا مـي   
بـه هـرروي از آنجـا    . گردد ارتقا هرچه بيشتر آنها مي

ي ساكنين در يك سطح شـناختي نيسـتند بـه     كه همه
هـاي چنـد گانـه در ايـن      رسد حضور كيفيت نظر مي

 فضاها قادر است هر مخاطبي را به خود جـذب كنـد  
. ها را با مفاهيم عميق خـود آشـنا سـازد    و به مرور آن

بيدار دارند از اين فضـاها   فطرتيهرچند ساكنيني كه 
  . حظ بيشتري خواهند برد
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  )27/03/1396: ، تاریخ پذیرش نهائی18/01/1396: تاریخ دریافت مقاله(

  

  چکیده
هاي جدید پنهان گردیده یا در اثـر   هایی هستند که در گذر زمان به تدریج در زیر لایه حون از آثار و لایهشهرهاي تاریخی مش

هـاي تـاریخی شـهرها و     گیـري هسـته   اند، اما با این وجود، قصۀ شـکل  عوامل مختلف، در معرض فرسایش و دگرگونی قرار گرفته

معمولاً در روند حفاظت عالمانه از شهرهاي تاریخی جهان سعی . است ها مضبوط گردیده عناصر مهم و شاخص آنها در همین لایه

اي صیانت گردد تا از طریق برقراري ارتباط معنادار میان آنها بتوان به سیر  هاي تاریخی شهرها به نحو شایسته گردد از آثار و لایه می

هاي بـا   هایی که در حوزه بافت فانه برخی از طرحگیري، تحول، تکامل و دگرگونی شهر در ادوار مختلف راه یافت، اما متأس شکل

گردنـد کـه    هاي تـاریخی شـهر مـی    رسند به دلیل عدم شناخت کافی منجر به پاکسازي لایهارزش شهرهاي ایران به مرحله اجرا می

و منـابع مکتـوب   تـوان در ضـعف مطالعـات     یکی از دلایل این امـر را مـی  . گذارندناپذیري بر ساختار شهرها به جا می اثرات جبران

یکـی از   1392یـزد در سـال    )ع(جعفـر    زاده  امـام     به عنوان نمونه طرح توسعه . ها و مناطق تاریخی شهرها جستجو نمود پیرامون هسته

هایی بود که بدون درك زمینه و خطوط تاریخی به مرحله تصویب رسید و مداخلاتی نیز در راستاي تحقق آن به اجـرا   نمونه طرح

با توجه به این مهم، ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا       . زاده همراه بود امام    هایی در بافت تاریخی پیرامون  غالباً با تخریب درآمد که

اي و اسـتناد بـه مفهـوم و شـکل شـهر و محلـه ایرانـی،        از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه )ع(جعفر   زاده  امام    بررسی محله تاریخی 

هاي پنهـان محلـه و نسـبت آن در ارتبـاط بـا توسـعه شـهر         ر شاخص و ساختار تشکیل دهنده محله، به تبیین لایهضمن معرفی عناص

  . هاي بزرگ مقیاس در این محدوده، مغفول مانده و بعضاً پاکسازي شده است بپردازد که در طرح

نتایج اصلی ایـن  . به انجام رسیده استهاي تحقیق تاریخی و توصیفی ـ تحلیلی   پژوهش حاضر با به کارگیري ترکیبی از روش

زاده، شناخت گذرهاي تاریخی شهر و روند توسعه بازار  امام    هاي توسعه و رونق شهر در محدوده محله  پژوهش، بیان دلایل و زمینه

هـاي شـهري مـرتبط بـا      طرحباشد که باید در  هاي قابل شناسایی در این روند می زاده و نظام امام    در ارتباط با عناصر ساختاري محله 

  .این محدوده مورد توجه قرار گیرد

  

  ، یزد)ع(جعفرزاده  امام    ساختار تاریخی، سیرتحول، توسعه کالبدي، محله  :ها کلید واژه
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  هاي پژوهش پرسش
هايي كه ايـن تحقيـق بـه طـور      ترين پرسش مهم

ــده    ــر آم ــه آنهــا ب ــام پاســخگويي ب مشــخص در مق
  :عبارتند از

) ع(جعفر   زاده  امام    گيري و تكامل مجموعة  شكل. 1
رت گرفتـه  و بافت پيرامون آن بـا چـه رونـدي صـو    

 است؟
ترين عناصـر و سـاختارهاي تـاريخي واجـد      مهم. 2

شـامل  ) ع(جعفـر    زاده  امـام     ارزش حفاظت در محلة 
هاي معناداري بر آنهـا   چه مواردي هستند و چه نظام

 حاكم بوده است؟
 
 مقدمه -1

شهرهاي تاريخي در روند رشد و گسترش خود 
ا و گيري عناصر، اجز شكل   هاي مختلف، با  در دوره

هـاي   اندكـه در قالـب نظـام      ساختارهايي همراه بوده
معينــي، صــيرورت شــهر در طــول تــاريخ را نمايــان 

خـوانش و درك شـهر تـاريخي از طريـق     . كنند مي
شـــناخت و بـــازخواني ايـــن عناصـــر و ســـاختارها 

امـا از طرفـي، گـذر زمـان و     . گـردد  پذير مـي  امكان
د دهد، خو تغييراتي كه در شهرهاي تاريخي رخ مي

به مانعي در برابر شناسايي و خوانش درست اجزا و 
گردد؛ به نحـوي كـه گـاه فهـم      ساختارها تبديل مي

صحيح از شكل شهر تاريخي و ماهيت و هويت آن 
بـه ويـژه در تغييراتـي كـه در     . نمايد را مخدوش مي

دوران معاصر و گذر از دوران سنت به تجدد، نـوع  
اهي ضمن از اي است كه گ و دامنة تغييرات به گونه

ميان بردن عناصر و محـو نمـودن سـاختارها، باعـث     
دگرگوني چهرة شهر تاريخي شده و درك درست 

ايـن امـر   . سـازد  آن را تا حدود زيادي نـاممكن مـي  
شود كه در تغييرات و مداخلات بعدي نيز  باعث مي

دار شـهر، ناديـده    ساختارها و عناصر اصـيل و ريشـه  
و غير اصـولي در   گرفته شده و به تغييرات نادرست

دار شـهر بينجامـد و آن را    ساختارهاي كهن و ريشه
  . در مسير دگرديسي نامطلوبي قرار دهد

هــاي اخيــر، تغييــرات ســريع و اجــراي   در دهــه
هـاي   در محـدوده بافـت   1مقيـاس  هاي درشـت  طرح

تاريخي شـهرهاي ايـران گسـترش يافتـه اسـت كـه       
ر تــوان د گيــري و رواج آنهــا را مــي شــكل   چرايــيِ 

ــعف در     ــناخت و ض ــدم ش ــت، ع ــديريت نادرس م
مطالعات، مستندسازي و فقر منابع مكتوب در حوزه 

سـازي عمـومي در    هـاي تـاريخي بـراي آگـاه     بافت
ــه ارزش ــهر    زمين ــدي ش ــر كالب ــدي و غي ــاي كالب ه

در اين رهگذر، شـهري ماننـد يـزد    . تاريخي دانست
هــاي كالبــدي،  كــه خوشــبختانه تــا حــدودي ارزش

خـود را حفـظ نمايـد، بـه طريـق       فضايي و معماري
ها، محلات و  اولي نيازمند حفاظت از ابنيه، مجموعه

ساختارهاي كهن و اصيل تاريخيست؛ لذا تغييرات، 
بايسـت   هـاي جديـد مـي    ساخت و سـازها و توسـعه  

هـاي تـاريخي شـهر و     مبتني بر شناخت درست لايه
در راستاي حفاظت از اجزا، عناصـر و سـاختارهاي   

هاي تأثيرگذار در  فهم درست از نظام ياد شده و نيز
  .تكوين آنها صورت بگيرد

  
  بيان مسأله -1-1

طرحـي بـراي اجـرا در محـدودة      1392در سال      
يـزد تصـويب شـد     )ع(جعفر   زاده  امام    محله تاريخي 

كــه بــه منظــور گســترش فيزيكــي و ايجــاد صــحني 
زاده، منجـر بـه تخريـب     امـام     بزرگ براي مجموعـة  

. گرديـد  برخي عناصر ساختاري محله مـي ها و  خانه
خوشبختانه واكنش به موقع شهر، اجـراي طـرح در   
آن سال را ملغي كرد، اما با توجه به اينكـه نيازهـاي   

زاده ـ بـه عنـوان يـك قطـب       امام    ضروري مجموعة 
هــاي  فرهنگــي و مــذهبي در شــهر يــزد ـ گســترش  

 به منظـور  ، از اين رونمود فيزيكي را گريزناپذير مي
هـاي توسـعه، لازم اسـت     گيري درست طـرح  جهت
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زاده مـورد   امـام     هاي تاريخي شهر، در محـدودة   لايه

ــايي دقيــق   ــه و شناس ــد تــا     مطالع ــري قــرار گيرن ت
هاي جديد بتواند خود را به نحو مطلوبي با  گسترش

عناصر و سـاختارهاي تـاريخي هماهنـگ و منطبـق     
 نمايند و عناصـر و سـاختارهاي تـاريخي، بـه شـكل     
درستي براي خوانش صحيح بافـت مـورد حفاظـت    

هـاي پيشـين و    ي طـرح با توجه به سابقه. قرار گيرند
يـزد و   )ع(جعفـر    زاده  امـام     جاري در محدوده محله 

ــر    ــديريت غي ــاني كــه م ــامطلوب و ناگه ــأثيرات ن ت
هـاي تـاريخي    اصولي برخي اماكن مقدس بر بافـت 

اتي و توانـد بسـيار حي ـ   گذارند، اين شناخت مـي  مي
ضروري تلقـي گـردد، از ايـن رو در ايـن پـژوهش      

بنـدي   گيـري و اسـتخوان   سعي شـده سـاختار شـكل   
هـاي   زاده بر مبناي اسناد موجود و پيمايش امام    محله 

ــراي   ــايي ب ــا مبن ميــداني بررســي و معرفــي گــردد ت
ها نسـبت بـه آن سـاختار تـاريخي بـه       ارزيايي طرح
  .دست دهد

   
  اهداف تحقيق -1-2

ــ اصــلي      رين هــدفي كــه در ايــن تحقيــق دنبــال  ت
ــه  ــده، بازشناســي لاي ــهر در   گردي ــاريخي ش ــاي ت ه

و شناســايي  )ع(جعفــر   زاده  امــام    محــدودة محلــة  
تـرين عناصـر و اجـزاي مـرتبط بـا آن در ادوار       مهم

هاي حاكم بر اين  ترين نظام تاريخي گذشته و اصلي
  .عناصر و ساختارها بوده است

  
 

  تبيين ضرورت و اهميت -1-3
ــأمين نيازهــاي         ــه منظــور ت ــه اينكــه ب ــا توجــه ب ب

ــه  ــام    مجموع ــر   زاده  ام ــا   )ع(جعف ــدوده ب ــن مح ، اي
تغييراتي در جهت توسـعه مواجـه اسـت، از ايـن رو     
لازم است كه در راستاي مداخلـة درسـت و حفـظ    

هاي مهم و اصيل تاريخي، به شناسايي عناصر و  لايه
گيـري و   شـكل    ساختارهاي تاريخي مـرتبط بـا سـير    

در غيــر ايــن . تحــول تــاريخي محلــه پرداختــه شــود
صورت، هر طرحي كـه در ايـن محـدوده بـه اجـرا      

توانـد ضـمن محـو نمـودن ايـن اجـزا بـه         درآيد مي
دگرگــوني نــامطلوب در ســاختار اصــيل محلــه و از 

هـاي ارزشـمند تـاريخي     دسترس خارج شـدن لايـه  
  .منجر گردد

  
  روش تحقيق -1-4

هـاي   ارگيري و تلفيـق روش اين تحقيق با بـه ك ـ      
تحقيق تاريخي و توصيفي ـ تحليلي به انجام رسـيده   

هاي مورد نياز از  است كه به منظور دسترسي به داده
اي، منابع شفاهي و همچنين شـواهد و    منابع كتابخانه

هـاي بـه    داده. مستندات ميـداني بهـره گرفتـه اسـت    
دست آمده از منابع مختلف به روش تفسيري مورد 

وي قرار گرفته و در نهايت، منجر به بازشناسي واكا
  .اند ها گرديده عناصر، ساختارها و نظام

  
  پيشينة تحقيق -1-5

با وجود آنكه دربارة سير تحـول و تكامـل شـهر         
تاريخي يزد تحقيقات نسبتاً متعددي صورت گرفتـه  

نظير تاريخ جديد يـزد، گـزارش ثبتـي بافـت     (است 
هـاي فرادسـت    حاي از طـر  تاريخي شهر يـزد، پـاره  

، اما به طور مشخص و مستقيم در رابطه ...)شهري و
زاده  امــام    بــا پيــدايش و ســير تحــول محلــة تــاريخي 

ــر    ــاخص آن     )ع(جعف ــم و ش ــر مه ــزا و عناص و اج
محلـه  . هاي چنداني صـورت نگرفتـه اسـت    پژوهش

زاده  امـام   جعفر يـزد بـه دليـل وجـود مرقـد         زاده  امام  
بــن احمــد بــن علــي ... يــدامحمــد بــن علــي بــن عب

با كنيه ابوجعفر بـدين  ) ع(جعفر صادق   العريضي بن 
ــي  ــده م ــام خوان ــود ن ــار، . (ش ــون ) 1354افش در مت

زاده جعفـر نشـده    امـام   ي به نام محله ا اشارهتاريخي 
است و تنها يك مرتبه در كتـاب يادگارهـاي يـزد،    

در همـين كتـاب   . اين عنوان مطرح گرديـده اسـت  
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را واقع در محله مصلي عتيق  )ع(جعفر   زاده  امام  مزار 
توسلي نيز در كتاب طراحـي شـهري   . نمايد بيان مي

بندي محـلات   يمتقسدر ) هنر نوكردن ساختار شهر(
يزد كه بـر اسـاس متـون تـاريخي صـورت پذيرفتـه       

. كنـد  زاده جعفر نمي امام  ي به نام محله ا اشارهاست، 
ين بيان نمـود  توان چن در واقع مي) 25: 13توسلي، (

زاده جعفر زير محلة مصلي عتيق است  امام  كه محله 
و در مــرور زمــان و بــه دليــل اهميــت و اعتبــار ايــن 

زاده، بخشي از محدوده مصلي عتيـق نـام محلـه     امام  
  زاده به خود گرفته  امام  

  .است
زاده،  خـادم (در كتاب محلات تـاريخي شـهر يـزد     

 )ع(جعفـر    زاده  امـام    اي به محلة  نيز اشاره) 18: 1386
  .گرديده است

  
در  )ع(جعفـر    زاده  امـام   جايگاه محلة  -2

  سير تحول كالبدي شهر يزد 
تــرين مــواردي كــه در شناســايي   يكــي از مهــم

گيرند، رونـد   محلات تاريخي مورد مطالعه قرار مي
گيري محله در نسبت با سير تحولات تاريخي  شكل

استناد به منـابع   در اين بخش با. ـ كالبدي شهر است
مكتــوب تــاريخي و همچنــين بــا توجــه بــه عناصــر  

تـر آنهـا در    شاخص و تاريخي محله ـ كه ذكر دقيق 
گيـري   هاي آينده خواهد آمد ـ دلايل شـكل   قسمت
زاده، روند توسعه آن و نسبت اين محله با  امام  محله 

محدودة بـرج و بـاروي شـهر در هـر دوره بـه نحـو       
طبيعتـاً ايـن بررسـي بـه     گـردد؛   اجمالي تشـريح مـي  

 )ع(جعفــر   زاده  امــام  اقتضــاي زمــان پيــدايش محلــة  
در . شامل ادوار مختلف پس از اسـلام خواهـد بـود   

اين رهگذر، ابتدا به بيان اجمـالي سـير تحـول شـهر     
  :شود هاي مختلف پرداخته مي يزد در دوره

  

اوايل قرن پنجم تـا  (كاكويه دوره آل -2-1
  )ق.ه 536

ن بـه اصـفهان، ابومنصـور    پس از حمله سلجوقيا
ي مستقر در ايـن  علاالدوله كالنجار، حاكم آل بويه

شــهر، بــه همــراه قــوم خــود بــه يــزد آمدنــد و يــك 
حكومت محلي با استقلال سياسي نسبي و منسجم با 

تغيير و تحول اساسـي  . نام آل كاكويه تشكيل دادند
يزد از يك قصبه كوچك به شهري منسجم و معتبر 

ه، مربوط به قـرن پـنجم و حكومـت    با بارو و درواز
: 1385مهندسان مشـاور شمسـه،   (آل كاكويه است 

ــا  ) 19 ــار دروازه بـ ــهر در ايـــن دوره داراي چهـ شـ
، مهريجــرد و )شــاهي( هــاي كوشــكنو، قطريــان نــام

محـدوده ايـن دروازه بـه صـورت دقيـق      ( درب كيا
  .)58: 1386كاتب، (گردد  مي) مشخص نيست

  
  )ق.ه718 -536( اتابكان -2-2

ز مرگ آخرين فـرد از خانـدان كاكويـه،    پس ا
دختــران وي بــه حكومــت رســيدند و  536در ســال 
ــن ــام وردان  رك ــدين س ــت   ال ــوي حكوم روز از س

دختران تعيـين گرديـد و بـدين     2سلجوقي به اتابكي
در يزد حكومـت   718تا  536شكل اتابكان از سال 

توســعه شــهر در زمــان اتابكــان عمــدتاً در  . كردنــد
شرقي بـوده اسـت و ايـن تنهـا     جهت شمال و شمال 

يابـد   زماني است كه شهر به سمت شمال توسعه مـي 
  ).28: 1385مهندسان مشاور شمسه، (

  
  )785 -718( آل مظفر -2-3

مبارزالدين محمدبن مظفر، شهر را  698در سال 
. از دست آخرين حـاكم مهـم اتابـك خـارج نمـود     

اوج شكوفايي فرهنگي يـزد مربـوط بـه ايـن دوران     
وران تعداد زيـادي مدرسـه در شـهر    در اين د. است

ساخته شد تا جايي كه يزد به دارالعلم شهرت يافت 
و با توجه به اين رونق ساخت كالبـدي شـهر دچـار    
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هايي در خارج شهر،  ايجاد محله. دگرگوني گرديد

هايي به شهر و كشيدن ديوار و خندقي  انضمام محله
در ايـن زمـان شـهر    . گرد آن از ايـن اقـدامات بـود   

ــود دارا ــت دروازه بـ ــان  : ي هفـ ــرد، قطريـ مهريجـ
، )مـالمير (خان، كوشكنو، مادر امير  ، ايلچي)شاهي(

  ).673: 1354افشار، (سعادت، نو 
  
  تيموريان -2-4

هاي پاياني قرن هشتم و تمامي قرن نهم، بـه   سال
و سـيل، بـدترين دوران    هـا  محاصـره ، ها جنگدليل 

اوضاع بسيار نامناسـب   باوجود. آيد يزد به شمار مي
ي نهم و دهم، در شـهر  ها قرنر دوره تيموريان در د

شـد؛ بـه ويـژه در     عمارت و ابنيه جديد سـاخته مـي  
 بـه الـدين چقمـاق شـهر    دوران حاكميت امير جلال

ساخت مجموعه شـهري  . رو به آباداني نهاد سرعت
اميرچقماق خارج از حصار شهر، در محله دهـوك  

در مقابـل مسـجد   (مسجد جـامع نـو    ازجملهسفلي، 
مربـوط  ) مع داخل حصار آل كاكويه و آل مظفرجا

در اين دوره چنـدين بـازار در   . باشد به اين دوره مي
ــه   ــد و زمينـ ــاخته شـ ــرد سـ ــارج دروازه مهريجـ خـ

گيري بازار امروزي شـهر از اينجـا آغـاز شـد      شكل
  ).35: 1385مهندسان مشاور شمسه، (

       
  )25: 1385مهندسان مشاور شمسه، ) (محدوده درب كيا به صورت دقيق مشخص نيست( هيكاكو آل دوره در زدي شهر محدوده - )راست( 1تصوير

  )34: همان( مظفر آل دوره در زدي شهر محدوده -)چپ( 2 تصوير
  
  صفويان -2-5

يــزد در دوره صــفويه بــه لحــاظ تجــاري رونــق 
ساختاري بازار  يافت؛ هرچند رشد بازرگاني با رشد

ــوده اســت  ــراه نب ــن دوره نهضــت ايجــاد  . هم در اي
ي پيشين رونق داشـت  ها قرنمدارس در يزد كه در 
در دوران صــفويه گســترش . رو بــه خاموشــي نهــاد

اساسي در شـهر نسـبت بـه دوره آل مظفـر صـورت      
تـرين اثـر شـهر در ايـن دوره سـاخت       مهـم . نگرفت

ــاه  ــدان ش ــة مي ــدان  مجموع ــل مي  طهماســب در مقاب
  ).38: همان(باشد  ميرچقماق مي

  قاجاريه -2-6
يزد دوران انتقال قدرت از زنديه به قاجار را بـه  

هـــاي حـــاكم آن زمـــان خـــود،  ياســـتسواســـطه 
 در يزد بازار. ي خان، با آرامش سپري نمودمحمدتق

 نسـبتاً اروپـا،   بـا  تجـاري  روابـط  دليـل  به دوران، آن
 مجموعه بازارهاي حلقه آخرين .بود تحرك داراي

 ماليـه مشـيرالممالك   رياسـت  زمـان  در يزد اريخيت
ــازار دوره ايــن در. يافــت تكــوين ــه عمــده ســه ب  ب
 بودند عبارت بازار سه اين. شد افزوده يزد بازارهاي

 مجموعــه جنــوبي انتهــاي بخــش در مشــير بــازار: از



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                               56

 

 زاده جعفر،كـه  امـام   يـزد و در نزديكـي محلـه     بازار
و  ريصـد  بـازار  شـد،  احداث يرالممالكمش توسط
  ).40: همان(افشار  بازار

  
ــه    -3 ــدودة محل ــت و مح ــدقيق موقعي ت

  در بافت باارزش يزد) ع(جعفر   زاده  امام  
تـوان خطـوط چنـدان     در بسياري از موارد نمـي 

واضحي براي مرزهاي محـلات ترسـيم نمـود و بـه     
دلايل مختلفـي ايـن مرزهـا غالبـاً بـه صـورت محـو        

شــواهد و آينــد، امــا بــا ايــن وجــود و بنــا بــه  درمــي
تصاوير ذهني مردم، مرزهاي تقريبي محـلات قابـل   

بر ايـن مبنـا و بـا اتكـا بـه عناصـر       . شوند تعريف مي
كالبــدي و ســاختاريِ بــه دســت از منــابع تــاريخي،  

در بلوك ) ع(جعفر   زاده  امام  ميداني و شفاهي، محله 
هاي  شهري گودال مصلي يزد و در همسايگي محله

و  قطب يرممصلي عتيق، ، تخت استاد، طهماسب شاه
  . است شدهو به آنها محدود  واقعسرپلك 

  )1385مهندسان مشاور شمسه، (تيموريان  دوره در زدي شهر محدوده -)راست( 3تصوير    
  )43: همان( هيقاجار دوره در زدي شهر محدوده -)چپ( 5تصوير) * همان( انيصفو دوره در زدي شهر محدوده -)وسط( 4تصوير

  
  
  

 خلف بلوك -4 سبز گنبد بلوك  -3 گازرگاه بلوك -2 يريبادگ شش بلوك:  زدي شهر ارزش با بافت يشهر يها بلوك -)راست( 6تصوير                  
  )جامع طرح نقشه اساس بر گان،نگارند: مأخذ( خداديش بلوك -8 ادآبدولت بلوك -7 فهادان بلوك -6 يمصل گودال بلوك -5  باغ

 جامع طرح: أخذم( جعفر زاده امام   بقعه تيموقع و يمصل گودال بلوككلي  نقشه ؛13از تصوير  5 شماره بلوكبزرگنمايي  -)چپ( 7تصوير
 )شهر يزد
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 )ع( جعفر   زاده  امام  عناصر شاخص محله  - 4
هـا در شـناخت    گـام تـرين   يكي از اولين و مهـم 

ــر و     ــناخت عناص ــه ش ــك محل ــاريخي ي ــاختار ت س
هـا در شـهرهاي    عموماً محله. هاي باارزش است دانه

ايرانـــي بـــا مســـجد، حســـينيه، بـــازار و بازارچـــه،  
كاروانســرا، آب انبــار، حمــام و گــذرهاي ارتبــاطي 

در ايـن بخـش ضـمن معرفـي     . قابل شناسايي هستند
هـاي شـاخص   زاده و بنا امـام   عناصر شـاخص محلـه   

هــاي پيرامــون، مــواردي كــه در درك نحــوة  محلــه
گيري محله مؤثر است به ايجاز مورد بررسـي   شكل

  .گيرند قرار مي

                    
  1335 ييهوا كسع در جعفر زاده امام   محله محدوده -)چپ( 9تصوير*  جعفر زاده امام   محله با همجوار يها محله -)راست( -8 تصوير

  

در تصوير زير كه دربرگيرندة نقشه محـدودة كلـي   
تـرين   زاده و بافت پيرامون آن است، مهـم  امام  محله 

عناصــر شــاخص و تأثيرگــذار معمــاري و تــاريخي  
  :اند محدودة مورد مطالعه مشخص و معرفي گرديده

 زاده امام  كوچه، آب انبار، حمام و جوي  -4-1
هاي مهم و معروفـي اسـت    زاده از كوچه امام  كوچه 

زاده در گذشته از اين گـذر   امام  كه دسترسي و ورود به 
و انتهاي آن ميسـر بـوده و بسـياري از عناصـر خـدماتي      

چنـان  . محله در مجاورت اين كوچه قـرار گرفتـه اسـت   
كه قبلاً نيز اشاره گرديد، اين كوچه يكـي از مسـيرهاي   

زاده با شـهر   ماما  مهم و تاريخي بوده كه ارتباط آرامگاه 
ــي   ــرار م ــاريخي را برق ــي از     ت ــم يك ــوز ه ــوده و هن نم

. كريدورهاي مهمِ ديد به سمت مسجد جامع يـزد اسـت  
زاده را نيز بايد يكي از عناصر مهـم   امام  از اين رو كوچه 

زاده عـلاوه   امـام   كوچه . و ساختاري محله به شمار آورد
 بر عناصر مهمي كه درمجاورت خود دارد، محل انقطاع

محوري است كه بخشي از  بازار يـزد از ميـدان خـان را    

) بعثـت كنـوني  (به محله مجاورش، محله شاه طهماسب 
  .رساند مي

 -4آب انبار  -3بازارچه  -2  )ع(جعفر   زاده  امام   -1 -10تصوير  
خانه  -7كاروانسراي مشير  -6بازارچه مشير  -5محل حمام قديمي 

خانه احمد آقا (حسينيه عاشورا  -8ايي   زاده امام  محترم خانم 
كاروانسراي مشير  -11مسجد تازيان  -10لرد تازيان  -9) وزيري

-14خانه هرندي  -13هاي مشير الممالك  مجموعه خانه -12
حسنيه و  -17 حسينيه ميرقطب -16بقعه  -15مسجد ملا اسماعيل 

كاروانسراي گودال  -19مسجد مصلي عتيق -18گنبد مصلي عتيق 
 -22حمام عبدالحسين خان  -21كاروانسراي دودر  – 20مصلي 

خانه  -25گاراژ اتوسير  -24زورخانه  -23حسينيه علي كرماني 
   )مخروبه( اعتدال الملك
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   زاده امام  جوي  – 3زاده  امام  حمام  -2زاده  امام  آب انبار  -1 -)راست( 11تصوير
  ساباط تخريب شده -3زاده  امام  حمام  -2زاده  امام  آب انبار  -1 -)چپ( 12تصوير

  

  
  )1335نگارندگان، بر اساس عكس هوايي سال : مأخذ(زاده  امام  محور اتصال بازار به محله شاه طهماسب و تلاقي آن با كوچه  -13تصوير

  

در مجــاورت » ســاباطي«در انتهــاي ايــن كوچــه 
در حـال  زاده وجـود داشـته كـه     امـام   محل ورود به 

هـا   حاضر تخريب شده، اما داغي آن بر روي جداره
پـــيش از ورودي و در مجـــاورت . مشـــهود اســـت

ساباط، ورودي آب انبار قرار دارد و ورودي حمـام  
شـده كـه    زاده از زير ساباط مذكور تعريف مـي  امام  

در  1379متأسفانه اين حمام نيز تخريـب و در سـال   
  . ده استزاده ساخته ش امام  محل آن، موزة 

  

    
  )آرشيو مهدي صادق احمدي(زاده در حالت ساخت  امام  موزه  -)وسط( 15 تصوير* زاده  امام  بادگيرهاي آب انبار  -)راست( 14تصوير

ورودي -4ساباط  -3حمام  -2انبار آب  -1: جانمايي عناصر تاريخي -)چپ( 16تصوير
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 بازارچه و كاروانسراي مشير -4-2
 شـش  بـا  ايبازارچـه  زاده، ماما   شرقي جنوب در
ــان بازارچــه، از كــه اســت واقــع چشــمه و طــاق  مي

ــرا  ــك كاروانس ــي  ورودي ي ــف م ــود تعري ــن. ش  اي
مشـيرالممالك شـناخته    نـام  بـه  و كاروانسرا بازارچه

 ميدان به طرف يك  از مشير بازارچه محور .شود مي
و از يـك  ) ميدان شهر در دوره زنـد و قاجـار  ( خان

گودال مصلي و كاروانسـراي  سمت به كاروانسراي 
 محله تخـت اسـتاد، محلـه    به ديگر سمت از و دودر

 بـــه از آن پـــس  و  چهارمنـــار و دروازه چهارمنـــار
ــتاي ــه روس ــوك  كوچ ــهر  (بي ــار ش ــارج از حص خ
اين محور نيز يكي از محورهاي  .رسد مي 3)تاريخي

  .رود زاده به شمار مي امام  مهم و ساختاري محله 
  

نگارندگان، بر اساس عكس هوايي سال : مأخذ( ريمش بازارچه و كاروانسرا-)چپ( 18تصوير*  اد محور بازارچه مشيرامتد -)سترا( -17تصوير   
1335(  

 

س هوايي نگارندگان، بر اساس عك(زاده جعفر  امام  امتداد محور بازارچه مشير به سمت كاروانسراهاي شهري پيرامون محدوده  - )راست( - 19تصوير    
  )1335سال 

حسينيه مصلي  -4زاده  امام  بازارچه  -3كاروانسرا و بازارچه مشير  -2زاده  امام   -1 :يابي عناصر مهم محدوده معرفي و موقعيت -)چپ( 20تصوير
  كاروانسراي دودر -7كاروانسراي مصلي  -6مسجد مصلي  -5

  

  )ع(جعفر   زاده  امام  بازارچه  -4-3
، )ع(جعفــر   زاده  امــام  در جنــوب غربــي بقعــه   

اي واقع بوده كه به صـورت مفصـل اتصـال     بازارچه
زاده و محلــه مصــلي عتيــق قــرار  امــام  در بــين محلــه 

 1360با احداث خيابان مصلي در دهـه  . داشته است

. شـود  هجري شمسي، بخشي از بازارچه تخريب مي
يك طرف به حسينيه يـا   ازراسته اصلي اين بازارچه 

و ) صحن مصلاي كنـوني (زاده  امام   قبرستان جنوبي
از طرف ديگر بـه كوچـه مصـلي عتيـق و مجموعـه      

يـك   ازراسـته ديگـر آن   . مصلي اتصال داشته است
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به نظر. شود د و چهارمنار متصل ميمحله تخت استاطرف به بازارچه مشير و از سـمت ديگـر بـه محـور     
رسـد محـور اتصـال ايـن بازارچـه بـه مجموعــه        مـي 

زاده در جهـت   امـام   امتـداد كوچـه   مصلي عتيق، در 
عنـوان محلـه مصـلي عتيـق     . شمال شرقي بوده است

وسـعه  دهد كه مصلي قديمي شهر قبـل از ت  نشان مي

شهر تا دوران صـفوي در ايـن مكـان بـوده اسـت و      
زاده تا محله مصـلي امتـداد    امام  امتداد محور كوچه 
هـاي اصـلي از داخـل حصـار، بـه       يكي از دسترسي

  . مصلاي شهر بوده است
                

  )1335ارندگان، بر اساس عكس هوايي نگ: مأخذ(مصلي قديم و جديد شهر يزد  -)راست( 21تصوير            
نگارندگان، بر اساس نقشه طرح جامع  :مأخذ( زاده امام   بازارچه قيطر از قيعت يمصل محله با اتصال و زاده امام   امتدادكوچه -)چپ( 22تصوير

 )شهر يزد
 

  رد تازيانل -4-4
در  )ع(جعفــرزاده  امــام  در جنــوب شــرقي بقعــه 

ــيرالممالك،    ــراي مشـ ــه و كاروانسـ ــار بازارچـ كنـ
. قرارگرفتـه اسـت  » لـرد تازيـان  «واشدگاهي بـه نـام   

انـد   لردها نوعي بارانداز در شهرهاي تـاريخي بـوده  
شـده و   كه مسيرهاي تجاري شهر به آنها منتهي مـي 

هـا بـه بـازار منتقـل       از ايـن مكـان  بار تجاري و كالا
لرد تازيان در مقيـاس شـهر در محـل    . شده است مي

اتصال محورهاي ورود بـه شـهر و بـازار شـهر قـرار      
گرفته و در كنار كاروانسراي دودر و گودال مصلي 

  .واقع شده است
  

 قبرستان تازيان -4-5
كـه   يهنگـام در كتاب تاريخ جديد يـزد آمـده،   

ي بنـي  هـا  نـام و قبيلـه بـه   مردم يزد اسلام آوردنـد د 

كاتـب،  (در يـزد مقـيم شـدند     5و بني تازيـان  4تميم
آن دسته از قوم تازيـان كـه در يـزد وفـات     ). 1386
اند كه طبـق منـابع    اي دفن شدهاند در محدودهكرده

  . تاريخي منسوب به مقابر تازيان شده است
از  زاده، نشـان  امـام   زيـان در مجـاورت   وجود لـرد تا 

بنــابراين . ان در همــين حــوالي داردمحــدوده قبرســت
از  در خـارج توان احتمال داد اين محـدوده كـه    مي

محدوده شهر آل كاكويـه بـوده اسـت همـان مقـابر      
 1335بـا دقـت در عكـس هـوايي     . باشـد  تازيان مي

فضــاي بــازي در نزديكــي لــرد تازيــان و مجــاورت 
شود كه احتمـالاً بخشـي    ديده مي )ع(جعفر   زاده  امام  

  . ستان تازيان بوده استاز قبر
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  زاده با محله مصلي عتيق امام  محور اتصال  -23تصوير
  )1335س هوايي نگارندگان، بر اساس عك: مأخذ(

  
  

           
 )1335دگان، بر اساس عكس هوايي نگارن :مأخذ( انيتاز لرد و مسجد -)چپ( 25ريتصو* محدوده قبرستان تازيان  -)راست( 24تصوير
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ــه -5 ــدايش و   جرق ــازين در پي ــاي آغ ه
 )ع( جعفر   زاده  امام  گيري محله  لشك

ــام  ورود، ســـكونت و وفـــات  -5-1 زاده  امـ
  در يزد )ع(جعفر

ــه    ــده اســت ك ــاريخي آم ــب ت ــام  در كت زاده  ام
در اواسط قـرن چهـارم هجـري از مدينـه      )ع(جعفر   

وارد يزد شدند و حاكم يزد، اميـر اوجـش، پـس از    
عنـوان همسـري ايشـان،     پيشنهاد دادن دختر خود بـه 

. ي عالي در كوچه حسينيان براي وي سـاخت ا خانه
ق، ايشـان را  .ه 424ر سـال  زاده د امـام   پس از وفات 

در قبرستان مشهور به تازيان به خاك سپردند و اين 
هرچنـد  . ناحيه داراي اعتبار و اهميـت بيشـتري شـد   

وجود مصلي در نزديكـي قبرسـتان تازيـان نشـان از     
  .زاده دارد امام  اهميت اين محدوده پيش از وفات 

  
دسترسي از داخل حصـار شـهر بـه     -5-2

 )ع(فرجع   زاده  امام  مزار 
احتمالاً در قرن پنجم مسـيري از سـمت بـاروي    
شهر آل كاكويه بـه محـل مقـابر تازيـان و مصـلاي      

با دقت در نقشه شهر قـديم  . شهر وجود داشته است
تــوان مســيري را از ســمت دروازه قطريــان  يــزد مــي

زاده يافت كه احتمـالاً   امام  به سمت ) دروازه شاهي(
زاده را  امـام   اه همين مسير، امكان دسترسي به آرامگ

رسـد محـل دفـن     بـه نظـر مـي   . ساخته اسـت  مهيا مي
زاده بر اساس همين مسـير بـه دليـل اهميـت آن      امام  

يقـاً بـه   دقتعيين شده است؛ زيـرا انتهـاي ايـن مسـير     
رسد و امتداد آن همان گونـه كـه    زاده مي امام  مقبره 

گـردد، از   ذكر شد به محور محله مصلي منتهي مـي 
تـوان يكـي از اركـان مهـم      مسـير را مـي  اين رو اين 
ي شــهر دانســت كــه داراي ارزش    بنــد  اســتخوان

  . كالبدي و تاريخي است

 :مأخذ(ي مصل به شهر حصار از يدسترس محور -26تصوير 
)1335نگارندگان، بر اساس عكس هوايي   

 
سير تحـول كالبـدي محـدوده محلـه      -6

 )ع(جعفر   زاده  امام  
در محلـه مصـلي عتيـق     )ع(جعفـر    زاده  امام  بناي 

اي در شهرهاي ايران، مصلي ناحيـه . واقع شده است
خارج از حصار براي نمـازگزاري و عيـدگاه مـردم    

محــدوده مصــلي در شــهر يــزد، طبــق  . بــوده اســت
نوشته كتاب تاريخ يزد تا قرن نهم هجري خـارج از  

ينكـه ايـن محـدوده    ازا پـس . حصار شهر بوده است
ــي  ــار م  ــوارد حص ــلي ب ــردد و مص ــدودهگ ي ه مح

ــه   ديگــري در شــهر منتقــل مــي  شــود، ايــن محلــه ب
در دوران حكومـت  . يابـد  مصلاي عتيق شهرت مـي 

آل مظفر اين محدوده خارج شهر مورد توجه قـرار  
الـدين و پسـرش سـيد     گيرد و توسط سـيد ركـن   مي
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هـايي در آن سـاخته    الدين، بناهـا و مجموعـه   شمس
احداث مسجد مصلي و احـداث مجموعـه   . شود مي
  .باشد هري چهارمنار از نمونه اين بناها ميش

  

  
و  يشاه دروازه از انيتاز قبرستان و يمصل به يدسترس -27 تصوير

  )نگارندگان: مأخذ( هيكاكو آل شهر حصار
  

  احداث مسجد مصلي -6-1
ق .ه 725سـال  ساخت مسـجد محلـه مصـلي در    

سـال پـس از    7قاضي  الدين محمد ركنتوسط سيد
ــا شــر ــر پاي ــت آل مظف افشــار، (ن يافــت وع حاكمي

ساخت ايـن بنـا در زمـاني اسـت كـه هنـوز       ). 1354
محـل  . 6محله مصلي خارج از حصار شهر قرار دارد

ساخت اين مسجد در امتـداد مسـيري اسـت كـه از     
رســد و ذكــر آن در  زاده مــي امــام  حصــار شــهر بــه 

  .گفته شد يشپقسمت 
  

  چهارمناراحداث مجموعه شهري  -6-2
ين محمـد  دال ـ شـمس در تاريخ آمده است سيد 

ي خارج از حصار ا محدودهين در الد ركنپسر سيد 
شـد، يـك مجموعـه     كه كوچه بهروك ناميـده مـي  

انبار و كاروانسرا ساخت و  شهري با دو مدرسه، آب
. پس از آن اين ناحيه به محله چهارمنار تغيير نام داد

تاريخ ساخت مدرسـه شمسـيه كـه در حـال حاضـر      
اين محله از . شود ق مي.ه 728وجود دارد مربوط به 

طريق انشعاب از مسير مهمي كه ذكـر آن رفـت، از   

رود كـه خـود    مـي  چهارمنـار محله مصلي به سـمت  
همين مسير منشعب شده را نيز بايد از جمله عناصـر  

وده از شـهر تـاريخي   مهم و ساختاري در اين محـد 
  .به شمار آورد

در متون تاريخي آمده كه در قرن سيزدهم شهر 
ي به نام دروازه مصلي بوده است كه ا دروازهداراي 

اين . شده است از حصار شهر به سوي مصلي باز مي
: همـان (اند  ناميده يمنيز  چهارمناردروازه را دروازه 

ــا  ). 693 احتمــالاً امتــداد مســير مــذكور در تلاقــي ب
 .ري شهر محل ايـن دروازه بـوده اسـت   حصار قاجا

با توجه به نزديكي زمـان سـاخت مسـجد مصـلي و     
تـوان   جموعه چهارمنار و ارتباط اين دو محلـه مـي  م

الـدين و پسـرش در فكـر آبـاد      حدس زد سيد ركن
از . انـد  كردن اين ناحيه خارج از حصـار شـهر بـوده   
الـدين   آنجا كه مصلي به عنوان زادگـاه سـيد ركـن   

ــه را    ــن ناحي ــاداني اي ــل آب ــي شــده اســت، دلي معرف
  .7توان در همين موضوع ديد مي

  

  
 مسجد احداث با زاده امام   محله محدوده افتني تياهم-28 تصوير

   مظفر آل دوره در منار چهار مجموعه و يمصل
  
  با بازار زاده امام  ارتباط محله  -6-3

ــازار احــداث ــان در ب ــرون در دوره تيموري  از بي
 بنـاي  و خنـدق  لـب  محلـه  در حصار و خندق شـهر 
برقـراري   آغازسـر  توان مي را مجموعه اميرچخماق

 در .دانست يزد شهر با )ع( جعفر    زاده امام   بقعه پيوند
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 يهـا  راسـته  از توسـط يكـي   اين بـازار  صفويه دوره
واقـع   و در رسـد  مـي طهماسـب   شـاه  به ميـدان  خود

وره در محـــدوده شـــهر قـــرار در ايـــن د زاده امـــام  
  .گيرد مي

  

  
براساس نقشه ثبت ملي شهر تاريخي  گان،نگارند :مأخذ(تيموريان  دوره در شهر با جعفر زاده امام   محدوده ونديپ سرآغار -)راست( 29 تصوير

  )يزد
 و رچقماقيما دانيم دهنده اتصال ريمس قيطر از زاده امام   با ارتباط -هيصفو دوره در حصار داخل در زاده امام   قرارگرفتن -)چپ( 30تصوير

  )براساس نقشه ثبت ملي شهر تاريخي يزد ،ندگاننگار: مأخذ( .است شده مي سريم زاده امام   كوچه و طهماسب شاه دانيم
  

  
مهندسان مشاور هنرسراي ( زاده امام   كوچه قيطر از زاده امام   محله با ارتباط و يصفو دوره در طهماسب شاه دانيم به بازار اتصال  -31 تصوير

 )1386معماري يزد، 
  

از جهت ديگر بازار تيموري در عصـر زنديـه و   
ي خان امتداد پيدا محمدتقشهر  قاجار توسط حاكم

مهندسـان مشـاور   ( رسـد  كند و به ميدان خان مي مي
آخرين توسعه بازار . )1386هنرسراي معماري يزد، 

بـازار از  . گيـرد  يرالممالك شكل مـي مشيزد توسط 
رود و  يل مـي ملااسـماع ميدان خان به سمت مسـجد  

پس از عبور از مقابل آن بـه كاروانسـراهاي مشـير،    

در . رسد ازآن به لرد تازيان مي مشير و پسبازارچه 
جعفـر، تخـت    زاده امـام   ي ها بازارچهادامه اين مسير 

ادامـه همـين مسـير    . گيـرد  استاد و چهارمنار قرار مي
همانگونه كه ذكر شد به دروازه مصلي يا چهارمنار 

بـه  قابـل تأمـل   اي در اينجا  هبر اين مبنا نكت .رسد مي
رود اگـر رونـد    ان مـي گم ـو آن اينكه  رسد نظر مي

 توسعه سـاختار شـهر بـه شـكل طبيعـي خـود ادامـه       
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يافت بازار يزد روند توسعه خود را از اين مسـير   مي
  .دكر مي طي

از كنار هم قرار دادن مجموعه عناصـر شـاخص   
زاده  امـام   و محورهاي ساختاري و ارتباطي در محله 

بنـدي   بندي نمـود كـه اسـتخوان    توان چنين جمع مي
  :ه وابسته به چهار محور اساسي استاين محل

كاكويه، از دروازه محور دسترسي از حصار آل -1
 شاهي تا محله مصلي

محـور امتـداد بـازار از ميــدان خـان تـا بازارچــه       -2
مشير، محله تخت استاد، محلـه چهارمنـار و دروازه   

 چهارمنار
محور ورود به شهر از سمت كاروانسراي دودر  -3

 و گودال مصلي تا لرد تازيان و محور بازارچه مشير
مجموعـة  محور ارتباط بـازار از ميـدان خـان تـا      -4

 .شاه طهماسبميدان 

  

  
بر اساس نقشه ثبت ملي شهر  ،نگارندگان :مأخذ( انيتاز لرد و ريمش زارچهبا قيطر از خان بازار و دانيم با زاده امام   محله ارتباط -32 تصوير

  )تاريخي يزد
 
  گيري بندي و نتيجه جمع -7

چه گذشـت و بنـا بـه آنچـه از اسـناد و      مطابق آن
منابع تاريخي، شـواهد مختلـف ميـداني و همچنـين     
رجوع به اطلاعات پراكنده در نزد منابع شـفاهي بـه   
دست آمده است، نتايج تحقيـق را بـه طـور اجمـال     

بندي و  توان در سه بخش كلي به شرح زير جمع مي
  :ارائه كرد

  

 زاده  امام  گيري محله  روند شكل -7-1
ســـاس مطالعـــاتي كـــه در مـــورد رونـــد  بـــر ا 

زاده صـورت   امـام   گيري و سـير تحـول محلـة     شكل   
تـرين مراحـل پيـدايش و تكامـل      گرفته است، مهـم 

كـه بـا   (محله را تا پـيش از ورود بـه دوران معاصـر    
تغييــرات و مــداخلات ســريع، وســيع  وچشــمگيري 

توان در روندي مطابق جدول ذيل  ، مي)همراه است
  :خلاصه نمود
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  تا پيش از دوران معاصر)ع(جعفرزادهامامكامل محلهگيري و تشكلروند-1جدول
  )ع(جعفر زاده امام  مراحل شاخص و مؤثر در پيدايش، تحول و تكامل محله   ترتيب

  )اكويهكدوران آل(در قرن چهارم هجري به شهر يزد و وفات ايشان در اوايل قرن پنجم )ع(جعفر زاده امام  ورود   1

زاده در بيرون از حصار شهر و در امتداد مسير اصلي  امام  گيري هسته اوليه مجموعه آرامگاه شكلزاده در مجاورت قبرستان تازيان و امام  تدفين   2
  از سوي ديگر) مصلاي عتيق(منتهي به شهر دورة آل كاكويه از يكسو و مصلاي شهر 

  گيري عناصر و تأسيسات و ابنية مهم شهريشكلچهارمنار در دورة آل مظفر وعطف توجه به اين محدوده و محدودة  3

هايي از  گيري بخش سو و شكل و گسترش شهر به اين)به عنوان مركز جديد شهر در دورة صفوي(گيري مجموعة شاه طهماسب شكل  4
  )توان به اين مرحله نسبت داد را غالباً ميزاده جعفر  موضوعيت يافتن محلة امام(زاده جعفر  امام  ساخت و سازهاي محله 

زاده و رونق يافتن  امام  تكامل محله در ادوار بعد از صفويه تا دورة قاجار و ساخت عناصر تأثيرگذاري مانند بازار مشير در مجاورت مجموعة   5
  محله

  

گيـري و تكامـل كلـي     شـكل    بر اين مبنـا رونـد   
نقطة آغـازين را بايـد در   از ) ع(جعفر   زاده  امام  محله 

بازة زماني مابين دورة آل كاكويه تا دورة قاجار در 
نظر گرفت كه در اين بازة تـاريخي، فاصـلة زمـاني    
بين دورة آل مظفر تا دوران قاجاريـه، رونـد اصـلي    

  .تكوين و تكامل محله را در بر گرفته است
 

 عناصر كالبـدي و سـاختاريِ مهـم و    -7-2
اي حـاكم بـر   ه و تبيين نظامتاريخي محله 

  تكوين آنها
هاي صورت گرفته كه شرح آنهـا   با توجه به بررسي

ي هـا  در متن مقاله گذشت، عناصـر مهمـي در دوره  
ــف  ــكل   مختل ــري ش ــه   گي ــل محل ــام  و تكام     زاده ام

كه برخـي از آنهـا در زمـرة    اند   پديد آمده )ع(جعفر
 آثــار و ابنيـــه و عناصـــر شــاخص معمـــاري قـــرار  

از آنها را نيز مسـيرها، بازارهـا و    اي  گيرند و پاره مي
دهند كـه در اينجـا    مي فضاهاي مهم شهري تشكيل

در . نماييم مي از آنها به عناصر ساختاري محله تعبير
تــرين عناصــر كالبــدي و  مهــم )33(تصــوير شــماره 
بندي  جمعدر قالب يك نقشة كلي ، ساختاري محله

  .اند معرفي گرديده و
ه و بـازخواني نقشـة   بر اساس مطالعات انجام شد

هايي در نحـوة اسـتقرار، تكـوين و تعامـل      زير، نظام
ميان اجزاي محله، ساختارهاي تـاريخي و فضـاهاي   

گردند  شهري پديد آمده در بافت قابل تشخيص مي
  :گردد ترين موارد آنها اشاره مي كه در اينجا به مهم

به عنـوان يـك قاعـده كلـي، عناصـري از       .7-2-1
مــزار در بيــرون از  قبيــل مصــلاي شــهر و همچنــين

ــاريخي    ــهر ت ــاروي ش ــرج و ب محــدودة حصــار و ب
يابنــد و تعامــل مســتقيمي بــا مكانيــابي  اســتقرار مــي

 .ها و مسيرهاي اصلي منتهي به آنها دارند دروازه
گيــري نظــام ارگانيــك در هندســة  شــكل .7-2-2

ها و گـذرهاي شـهر تـاريخي، متـأثر از      مسيرها، راه
هاي دسترسـي   هايي است كه زماني به عنوان راه راه

انـد و از   به نقاط و مناطقي در بيرون شهر پديد آمده
اي بـر آنهـا    اين رو، هندسـة از پـيش طراحـي شـده    

حاكم نبوده و بعـدها بـا گسـترش بافـت شـهر، ايـن       
ــا همــان نظــام   مســيرها، گــذرهاي داخــل شــهر را ب

 .زنند ارگانيك رقم مي
باورهاي و گرايشـات مـذهبي همـواره در     .7-2-3

اي شـهرهاي تـاريخي نقـش    ه ـ گيـري توسـعه   جهت
 .كنند اي را ايفا مي كننده تعيين

 
ــا و مشخصــاً  ســاختارهاي اصــلي بافــت  .7-2-4 ه

هـاي درشـت و    محلات تـاريخي در تعامـل بـا دانـه    
آينـد و در   ستقرار آنهـا پديـد مـي   نحوة مكانيابي و ا

و ) آئينـي (اين راستا، عناصر داراي كاركرد مذهبي 
همچنين عناصر اقتصادي نقش بسيار چشـمگيرتري  

  .دارند
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 ةمحل يساختار و ياصل عناصر يابيمكان و يمعرف -33تصوير

  )نگارندگان :مأخذ( آن رامونيپ ةمحدود و جعفر زاده امام  
  

ترين عناصـر   گذرها به عنوان يكي از مهم .7-2-5
ساختاري بافت و محلـه، در وهلـة اول نظـام آمـد و     

دهند اما در مجـاورت عناصـر مهـم     شد را شكل مي
چنــين در نقــاط حســاس و مهــم ماننــد شــهري و هم

ــره ــرد و بازارچــه    گ ــد ل ــاوت مانن ــوري متف ــا، تبل ه
 .يابند مي
 
سير تكوين محله و گسترش شهر غالباً در  .7-2-6

دهـد و   روندي طولاني، تدريجي و متـداوم رخ مـي  
نمايد كه شهر و محله، خـود   اين امكان را فراهم مي

حتـي عناصــر و  . را بـا شـرايط جديــد انطبـاق دهنــد   
زاده  هاي مهم و درشتي مانند مجموعة امـام   مجموعه

كنند و به يكباره، توسعة  نيز چنين روندي را طي مي
 .يابند مقياس كالبدي نمي درشت

  

رشد و توسعة شهر در ادوار تـاريخي ـ بـه     .7-2-7
هــا ـ عمــدتاً در   گيــري محلــه ويــژه در رونــد شــكل

؛ افتـد  ها اتفـاق مـي   اختلاط مناسبي از انواع كاربري
هسـتة مركـزي محلـه را غالبـاً عناصـر       د،در اين رون

ــة مــذهبي، تجــاري (درشــت و شــاخص  ــر ابني ، نظي
بـا  دهند و محلـه   شكل مي...) المنفعه و عام خدماتي،

ــه ــاً مســكوني   دان ــن هســتة  هــاي غالب ــون اي در پيرام
بــا ايــن وجــود برخــي  .گــردد متبلــور مــي مركــزي

عمـومي بـه اقتضـاي    هـاي   داراي كـاربري هـاي   دانه
كاركرد ويژة خود، در بافت مسكوني  شرايط و نوع

 .شوند محله، پراكنده مي
  
 ميت حفاظتعناصر واجد اه -7-3

دورة هــايي كــه در دوران معاصــر ـ از    دخالــت
محلـــه (تـــا كنـــون ـ در ايـــن محـــدوده     يپهلـــو

صورت گرفته، باعـث شـده كـه    ) )ع(جعفر   زاده امام  
بخشي از عناصر و ابنيـة مهـم محلـه از ميـان رفتـه و      
بخشي از ساختارهاي شهري آن محو يـا دگرگـون   

اما با ايـن وجـود، ارزش و اهميـت آنچـه بـر      . شوند
جاي مانده آنقدر زياد است كـه لازم اسـت در هـر    

نســبت بــه  اي  مداخلــة پــيش رو، اهتمــام ويــژهنــوع 
. صيانت از اين عناصـر و سـاختارها صـورت بگيـرد    

عناصــر و ســاختارهاي بنــا بــه اهميــت و حساســيت 
يا ردپايي از آن بر جـاي مانـده    اًتاريخي و آنچه عين

 رسـد كـه در مـداخلات    مـي  ضروري به نظر ،است
 هــاي توســعة مرمــت و ســاماندهي، طــرح(احتمــالي 

، ســـاخت و ســـازهاي جديـــد زاده امـــام  مجموعـــة 
هاي فرادست شهري و محلـي، تغييـر    افزا، طرح ميان

ــابر و  ــر )...در شــبكة مع ــوارد زي ــا  ، حفاظــت از م ب
  :مد نظر قرار بگيرد اي  ويژهبسيار حساسيت 



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                               68

 

 

  
  )نگارندگان: مأخذ( در شهر تاريخي يزد و بافت پيرامون زاده امام  ترين عناصر كالبدي و ساختاري محله  مهمو انطباق جانمايي  -34تصوير 

  
  

به عنـوان  و كوچه مصلاي عتيق  زاده امام  كوچه  .1
بـه   زاده امـام   مصـلي و  دهندة ارتبـاط  يمحور تـاريخ 

 تاريخي در ادوار كهنشهر 
ــة    .2 ــداد آن، بازارچ ــه امت ــير و كوچ ــه مش بازارچ

 و در ادامه، كوچة منتهي به محلة چهارمنار زاده امام  
شـهر   يمركزكانون به عنوان محور تاريخي ارتباط 

 و محلة چهارمنار زاده امام  زند و قاجار به مجموعة 
محور ارتباطي بازار بـا محلـة شـاه طهماسـب و      .3

   زاده امام  در حاشية محلة  زاده امام  كوچه  تلاقي آن با
 كنوني قيامو گذر  )ع(جعفر

ــرم .4 ــام   ح ــر   زاده ام ــاريخي   )ع(جعف ــر ت و عناص
ترين عنصر و ركن اساسي  به عنوان مهمبلافصل آن 

؛ بـه  انـد  ي مختلف تشكل يافتـه ها محله كه در دوره
هاي تاريخي مجموعه نظير بقعـة اصـلي،    ويژه بخش

كه متأسفانه ... ي، آب انبار، بازارچه ومدرسة تيمور

ماننــد حمــام آن برخــي عناصــر ارزشــمند تــاريخي 
ي اخير در اثـر ناآگـاهي از ميـان    ها در دهه زاده امام  

و بــا بناهــاي ناســازگار و نامناســبي جــايگزين  رفتــه
 .اند شده

عناصر و ابنيه تـاريخي اعـم از مسـكوني و غيـر      .5
صورت منفصل  به) عمومي يا عام المنفعه(مسكوني 

در داخــل محلــه يــا محــدودة  زاده امــام  از مجموعــه 
بــه ويــژه (ي تــاريخي هــا پيرامــون آن از قبيــل خانــه

ــه ــا خان ــاري ه ــه ي صــفوي و قاج ــه   و خان ــايي ك ه
ــتخوش تغيير ــده ادس ــي ش ــاي    ت ــوز ردپ ــا هن ــد ام ان

، هـا  ، حسينيه)ديرينگي بيشتري در آنها مشهود است
ــاريخي   ــام عبدالحســين خــان، عناصــر ت ــة  حم محل

كاروانســراهاي محــدوده ســراها و مصــلاي عتيــق، 
ــرد و مســجد )...و ، دودر، گــودال مصــلامشــير( ، ل

 ..زورخانه وتازيان، 
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   ها نوشتپي 

دهنـد و عمـدتاً    مقصود تغييراتي است كه ـ به لحاظ ابعاد و زمان ـ خارج از روند طبيعي رشد، دگرگوني و تكامل شهر رخ مـي    -1
اين فرآيند معمولاً ضـمن ايجـاد تغييـرات اساسـي در     . گردد ق شهر و شهروندان با تغييرات جديد فراهم نميمجال كافي براي انطبا

هـاي جمعـي و قصـة     هاي كالبدي و غير كالبـدي و خـاطره   شهرهاي تاريخي، بسياري از عناصر و ساختارها را از ميان برده و ارزش
  .نمايد متدوام تغيير و تكامل شهر را قطع و محو مي

اتابك از لحاظ اجتماعي، مسئوليت تعليم و تربيت شاهزاده را بر عهده داشت و از نظر سياسي بـه جلـوگيري از شـورش وي در     -2
كـرد تـا مراقـب او     كرد، به اتابـك گوشـزد مـي    هرگاه سلطان از طرف شاهزاده احساس خطر مي. پرداخت منطقه تحت نفوذش مي

  .باشد
هـاي پيرامـون شـهر     دة داخلي شهر يزد قرار گرفته و مانند بسياري ديگـر از روسـتاها و آبـادي   اين روستا نيز به تدريج در محدو -3

  .، به يكي از محلات داخلي شهر يزد تبديل شده است...)آباد و آباد، قاسم مانند اهرستان، خرمشاه، نعيم(تاريخي 
در خوزسـتان ، برخـي در    ،د و برخي در تهاجم به ايـران سهمي عمده در اشغال نواحي ايران داشته ان اي بودند كه قبيلهبني تميم  -4

  .)1393اللهي،  آيت( اندفارس، برخي در يزد و نيز ساير نواحي ايران مكان گرفته
» طـي «از سرزمين ) كه از جمله حاتم طائي از آن طايفه بوده است(ها  تازيان فارسي شده و تغير شكل يافته طائيان يا طايفه طائي -5

تان و نزديك به ايران هستند كه به حكم ريشه در ايران داشتن يا لااقـل نزديكـي و همجـواري نسـبي بـا مـراوده اي       در شمال عربس
 انـد  برخي معتقدند بنا به نام همين قبيله است كـه ايرانيـان سـاير اعـراب را هـم تـازي خوانـده       . بسيار با ايرانيان قبل از اسلام بوده اند

  .)همان(
الدين ساخت تاسيسات وقت السـاعه   وده خارج شهر از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا سيد ركنساخت اين مسجد در محد-6

 ـ  الف :توان ذكر نمود دلايل احتمالي ساخت اين بنا را به شرح زير مي. بعد از اتمام ساخت مصلي آغاز نموده است 725را در سال 
. الرأسـش بـود بنـا نمـود     ايـن مقـام بـه مناسـبت اينكـه مسـقط       در جامع الخيرات آمده اسـت سـيدركن الـدين مسـجد مصـلي را در     

بخشي بـه   گيري يك محله و رونق شكل   احتمالاً ساخت اين بنا بمنظور  ـ  ب ))فرهنگ معين. (باشد الرأس به معني زادگاه مي مسقط(
  استاد تخت ـ پ. و مصلي بوده است) الدين جد سيد ركن(زاده  امام  اين محدوده از شهر به دليل وجود 

اما جالب توجه است كه با وجود توجه به اين مناطق، گسترش شهر در دوره آل مظفر و پس از آن در دوره تيموري بـه سـمت    -7
  .جنوب غربي شهر بوده است

  
  و مĤخذمنابع 

 شناسي و تاريخ ناحيه يزد،  شناسي، باستان ، مردم)1393( اللهي، عليرضا آيتhttp://yazdhistory.persianblog.ir/post/55  
  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران). جلد دوم(يادگارهاي يزد ). 1354(افشار، ايرج.  
  محمود توسلي: تهران. طراحي شهري؛ هنر نو كردن شهرها). 1390(توسلي، محمود.  
 ريخي يزدسبحان نور ـ پايگاه ميراث فرهنگي شهر تا: تهران. محلات تاريخي شهر يزد). 1386(زاده، محمدحسن  خادم.  
  اميركبير: تاريخ جديد يزد، تهران). 1386(كاتب، احمد.  
  پروندة ثبت ملي بافت تاريخي يزد). 1385(مهندسان مشاور شمسه يزد.  
  زاده جعفر يزد طرح جامع بقعة امام). 1386(مهندسان مشاور هنرسراي معماري يزد.  
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  هاي پژوهش پرسش
و  يمعمـار  اني ـم ييافزا توان رابطه هم يچگونه م. 1
  برقرار ساخت؟ عتيطب
را در  يدر معمار يداريتوان مفهوم پا يچگونه م. 2

 ارتقاء داد؟ يطيمح يداريحوزه پا
  
  مسئله و بيان مقدمه -1

اسـت كـه    جريـاني  دوران معاصر شـاهد وقـوع  
ــتحاله ــت  نگــرش و رويك ــ اس ــه طبيع ــان ب را رد انس

تغييـر رويكـردي كـه انسـان و     . موجب شـده اسـت  
به تضعيف و  ال وي را با طبيعت بيگانه ساخت وافع

بـا غفلـت از   معماري نيـز   .شدتخريب طبيعت منجر 
ــه  ــن مؤلف ــاديناي ــابني ــه تنه ــر روز از حقيقــت  ، ن ه

حتـي   تر شد كه بـه تخريـب و  وجودي خويش دور
نگاه سودجويانه . تپرداخبرخورد حذفي با طبيعت 

، معماري را بـه ابـزاري   به طبيعت جديد دوره انسان
استثماري و نمـاد قـدرت تسـلطّ انسـان بـر طبيعـت       

، چنـان  اثرات و نتايج زيانبار اين امـر . مبدل ساخت
وسيع و گسترده بود كـه انسـانِ محـيط در فرهنـگ     

در صـدد   ،جديد كه خـود موجـد ايـن جريـان بـود     
برون رفت از معضلات  در جهتطرح راهكارهايي 

گيري مفهوم پايداري يكي  شكل. برآمد پيش آمده
از مباحث جدي در . ترين اين راهكارهاست از مهم

بحث پايداري محيطي است كه بـه   ،حوزه پايداري
اي نظريـه . پـردازد دفاع و لزوم صيانت از طبيعت مي

رسـد بـه   به نظـر مـي   ،كه علي رغم تأثيرات مطلوب
ايـن  . طح كلان نايل نشده استتوفيق چنداني در س

تـوان مفهـوم   چگونـه مـي  "مقاله با اين پرسـش كـه   
پايداري در معماري را در حـوزه پايـداري محيطـي    

ــاء داد ــر     "ارتق ــت تفك ــي در ماهي ــرح چالش ــه ط ب
در  ارتقاء مفهوم معماري پايـدار " هدف پايداري با

را  خواهد پرداخت و راهكـار خـود   "ربط با طبيعت
 و طــرح مفهــومي تكميلــي،    از طريــق بازجســت  

دار، كــه ريشــه در فرهنــگ و تمــدن معمــاري پايــه
تـا وجـه مهـم و     كنـد ذشته ايـران دارد، ارائـه مـي   گ

 .پوشش داده شود ،مغفول معماري پايدار
  

  روش انجام پژوهش -2
راهبـردي كيفـي    ،براي نيـل بـه پاسـخ پـژوهش    

بدين شكل كه ابتدا متون محتـوي   .اتخاذ شده است
يم مرتبط با معماري پايدار در نسبت تعاريف و مفاه

ــا طبيعــت احصــاء شــده و در قالــب روش تحليــل   ب
محتوا، معناي مندرج در اين متون تبيـين و تلخـيص   

ــت  ــده اس ــي   . ش ــتخراج تلق ــراي اس ــين روش ب هم
از بطن متون ايشـان در   1متفكران ايران قبل از تجدد

باب طبيعت و نسبت ميان انسـان و طبيعـت اسـتفاده    
س از قياس ميان ايـن دو حـوزه، سـعي    پ. شده است

شده با روش استدلال منطقـي تفـاوت ايـن دو نـوع     
نگاه به نحوه تعامل معماري با طبيعت و وجه مغفول 
رويكرد پايداري محيطي به طبيعت از طريـق طـرح   

در نهايـت و بـراي   . معرفي شود "داريپايه"مفهوم 
با تكيه بر ارائه مصاديق دسته  ،تقريب ذهن مخاطب

دي شـده و سلسـله مراتبـي از حضـور طبيعـت در      بن
و  2ته ايران، كه با روش نظريه مبنـايي معماري گذش

در طي سه مرحله كدگـذاري احصـاء شـده اسـت،     
رابطه مطلوب ميان اين نوع معمـاري و طبيعـت كـه    
وجه مغفول تفكر پايداري را هدف قرار مـي دهـد،   

  .گرددبيان مي
  

  مباني نظري و پيشينه تحقيق -3
  پيشينه تحقيق -3-1

هاي انجام شده با محوريت تفكر پيشينه پژوهش
تـوان بـا توجـه بـه اتخـاذ      پايداري در معماري را مي

بـا هـدف تنقـيح و ارتقـاي ايـن       رويكردي انتقـادي 
جهت بسط و گسترش مفهـوم   و يا تلاش در مفهوم

ارچوب معنايي آن بـه دو  ضمن پذيرش چپايداري 
ــدي    ــه بنـ ــلان طبقـ ــته كـ ــردسـ ــته .دكـ  ،اول دسـ
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ــژوهش ــايي پ ــتند ه ــه هس ــر   ك ــارچوب تفك در چ
ــه  ــداري ب ــوه آن در    پاي ــاد و وج ــين ابع ــط و تبي بس

هـا را   شمار زيادي از پژوهش و اندمعماري پرداخته
مواجهه روان شناختي با . دهندميبه خود اختصاص 

، بســط تفكــر )1388 پــور،دانــش( پايــداريمفهــوم 
 پايـــــداري در عرصـــــه آمـــــوزش معمـــــاري   

ــاتمي،( ــرانمنش، ؛1389خـ ــينيان، و 1393 ايـ  حسـ
 تقـوايي، ( مباحث پايداري و منظر شـهري  و )1387
مباحــث مــرتبط بــا مفهــوم . انــدن جملــهاز آ )1392

بـه صـرف    نيـز عمـدتاً   با طبيعت ارتباطپايداري در 
 اندرويكردهاي اقليمي و مباحث انرژي بسنده كرده

ــد( ــابي، ؛1391ه،زادمحمــــــــ  و 1394كاميــــــــ
 هستند هاييپژوهش ،ه دومدستدر . )1391احمدي،

كه بـا اتخـاذ رويكـردي انتقـادي در راسـتاي ارتقـا       
 هــاايــن پــژوهش. انــد تفكــر پايــداري شــكل گرفتــه

 جملـه  هـا  آناز كـه   دنشو اي نوپا را شامل ميعرصه
و ارائـه راهكارهـايي   توان به نقد تفكر پايـداري  مي

-تقـي (كلان با استناد به معماري شهرهاي كـويري  
ــت  )1380زاده، ــاره داش ــژوهش  .اش ــيشِ روپ در  پ

گيرد كـه قصـد دارد بـا نگرشـي     دسته دوم قرار مي
انتقادي به انديشه معماري پايـدار و طـرح مفهـومي    

  .كندتكميلي براي آن به ارتقاء اين انديشه كمك 
  

  نظري مباني -3-2
  گيري تفكر پايداري انديشه مدرن و شكل -3-2-1

ان با حضـور  انديشه دوره تجدد كه تقريباً همزم
انقلاب صنعتي رنسانس در غرب شكل گرفت و به 

تكنولـوژيكي حاصـل از آن منجـر    هـاي  و پيشرفت
ــو   ،گشــت ــانه ن ــتي شناس ــرح عرصــه هس يني را مط
آغاز دوران جديد انسان را قادر ساخت تـا  . ساخت

با بهره گيري از علم جديد بتواند بر طبيعـت مسـلط   
ن خود را انساني كه تا آن زما). 1363 نصري،(شود 

ديد از موضع تسـلط  با طبيعت و كامل كننده آن مي

ــادرت    ــوانين طبيعــت مب ــه شناســايي ق ــر طبيعــت ب ب
انكشافي كه بر سراسر نگرش عصـر جديـد   . ورزيد

خصلت در افتـادن بـه معنـاي تعـرّض را      ،حاكم بود
طبيعـت را در  تعرّضي كه ). 1377 هايدگر،(داشت 

ه به منزله منبعـي،  داد كجا قرار ميبرابر اين انتظار بي
  .تأمين كننده نيازهاي روبه تزايد انسان باشد

از ديگر سو تفكر انسان محور اين دوره، هدف 
 گنـون، ( قـرار داد  انسان را كام گرفتن و لذت بردن

در  ها از جمله طبيعت، مامي پديدهبنابراين ت. )1387
 ــ  ــزاري بـ ــد و ابـ ــان دوران جديـ ــدمت انسـ راي خـ

در چنين شـرايطي  . نددد شمندي مادي او قلمدا بهره
هاي معنـوي جـاي خـود را بـه مراتـب نـازل       انديشه

عد قدسـي و معنـوي از   ب ،به تبَع آنمادي بخشيده و 
تـرين بعـد   طبيعـت در نـازل   وبست رخت بر طبيعت
پيش روي انسان سلطه  )اً ماديطبيعت صرف(معنايي 

  . گر متجدد قرار گرفت
يـه  در عرصه فضـاهاي انسـان سـاخت نيـز بـر پا     

يعت در وجه قدسي نگرش عصر جديد، توجه به طب
به دست فراموشي سپرده شد و ايـن امـر    و ذاتي آن

هاي سكونت آدمـي را در  حضور طبيعت در عرصه
حد طبيعت مادي و تصنعّي تنزّل داد كه حاصل آن 

بـا تلقّـي   . بيگانگي انسان با محيط سكونت خود بود
نســان ا 3»ماشــيني بــراي زنــدگي«معمــاري بــه مثابــه 

هايي با كمتـرين  متجدد و تكنومدار، به ايجاد محيط
. ، همـت گماشـت  همبستگي با طبيعـت  هماهنگي و

در چنين شرايطي طبيعت حتـي در نـازلترين سـطح    
گيري فضاي انساني نيـز   معنايي به عنوان بستر شكل

ون مورد غفلت قرار گرفـت و بـا طـرح مبـاحثي چ ـ    
ر جهـت  ابـزاري د  المللـي، معمـاري بـه    معماري بين

. از عرصه زندگي انسان بـدل گشـت  طبيعت زدايي 
توجهي معماري نسبت به مسائل زيسـت اقليمـي،    بي

مشكلات و مسائل اجتماعي، اقتصـادي و خسـارات   
و صدمات زيسـت محيطـي بسـياري را بـا خـود بـه       
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هاي صرف هزينه .)371:1386نصر،  ( همراه داشت
 بسيار گزاف به منظور تنظيم شرايط محيطي مناسب
و در حــد آســايش بــراي انســان، كــاربرد نامناســب 
مصالح، استفاده از مصالح و مواد غير قابل بازيافـت  

بيعـي در پـي سـاخت و    و مصرف بي رويـه منـابع ط  
هايي از ايـن دسـت بـه شـمار      ، نمونهسازهاي جديد

  . مي روند
  

  تفكر پايداري و معماري پايدار - 2- 2- 3
هـاي  مواجهه با مسائل جدي زيست محيطي پايه

 ــ  ــويني ب ــار ن ــش افك ــاختن  روي ــع س ــدف مرتف  ا ه
 "پايـداري "تفكـر . را بنيـان نهـاد  مشكلات موجـود  
هــاي هــا و انديشــهتــرين ايــن نظريــه يكــي از مطــرح

ــه شــمار مــي  ــرين  .رودانتقــادي ب نخســتين و معتبرت
ــداري و توســعه    ــه شــده از پاي تعريــف رســمي ارائ
پايدار، تعريف مندرج در گزارش كميسيون برانـت  

توسـعه  «در اين تعريف چنين آمـده كـه    .است 4لند
اي اسـت كـه نيازهـاي زمـان حـال را      پايدار، توسعه

هاي آينده بـراي  بدون به خطر انداختن توانايي نسل
ــ ــرآورده ســازد أت ــايي،( مين نيازهايشــان ب : 1382آق

16(.«  
، انسـان در  5به دنبال آن در اعلاميه اجلاس ريـو 

حفاظـت  مركز توجه بحث پايداري قـرار گرفـت و   
 از مفهوم پايداري وي بخشي جدا نشدني يعتاز طب

   6.منظور شد
 عرصه پايداري محيطي در گستره معنايي مفهوم

ضمن پذيرش تمامي مباني ارائه شده در "پايداري"
بــر حفاظــت از طبيعــت و منــابع  ،تعريــف پايــداري
به عبارت ديگـر فعاليـت انسـاني    . طبيعي تاكيد دارد

پايـدار اسـت كـه بـدون      در صورتي از نظر محيطي
وارد كردن خسارت و يا نقصـان بـه محـيط طبيعـي     

مواردي همچون احتـرام بـه چرخـه    . صورت پذيرد
زيست در طبيعت و استفاده از مواد قابل بازگشـت،  

كــاهش ميــزان آلــودگي وارده بــر محــيط زيســت، 
حفاظت از طبيعـت و منـابع طبيعـي از جملـه مبـاني      

  . آيند ر ميه شمااي اين اقليم فكري ب پايه
  

  وجه مغفول تفكر پايداري  - 3- 2- 3
دهــد كــه بــر مفهــوم پايــداري نشــان مــي تــأملي

 معيارها و ضوابط مطرح شده در حفاظت از طبيعت
كه انسان و نيازهاي او به صـراحت   است ايبه گونه

در مركز توجه قرار دارند و پايداري در كليـه ابعـاد   
ي بيشتر، چه مند بهره آن با محوريت انسان و با طمع

. يابـد به لحاظ ميزان و چه به لحاظ زمـان، معنـا مـي   
هــدف از پاسداشــت طبيعــت نــه خــود طبيعــت كــه 

ــداوم    ــان از ت ــراي اطمين ــلاش ب ــره  ت ــداري به و پاي
براساس چنين . باشدآن مي بر برداري و تسلط انسان

ان در ارتبــاط بــا طبيعــت نقــش ، نقــش انســنگرشــي
دائماً خسارات گري است كه و ناظر محاسبه مراقب
هاي ناشي از اقدامات مختلف بر طبيعـت را  و هزينه

مـورد ارزيـابي قـرار    طمعكارانه و نه وظيفـه مندانـه   
ديــد بنــابراين نگــاه انســان مــدار دوره ج. دهــدمــي

  .انتقادي جاري استكماكان در اين نظريه 
گستره معنايي كه پايـداري محيطـي    از ديگرسو

اصـالت دادن بـه   بـا   براي طبيعت متصور شده اسـت 
اي كــه بــه گونــه وجــه مــادي طبيعــت همــراه اســت

 ،شـود حفاظت از طبيعـت مطـرح مـي    هرزمان بحث
 آبي حفظ منابع ،وحش هاي حيات نوع گونهت حفظ

وجـوه معنـوي و ذاتـي     و 7گيردمد نظر قرار مي... و
هـاي سرشـتي   ويژگي انند قوانين طبيعت يام طبيعت
ر ايجــاد كــه غفلــت از آن ســهم بســزايي د طبيعــت
مورد بي توجهي قرار گرفته  هاي اخير داشته،بحران
  .است

هـاي پـيش   يابي بحـران مكتب پايداري در ريشه
ريشـه  . رويش گرفتار نوعي سردرگمي شـده اسـت  

هاي كنوني در عرصه محيط ها و آشفتگينابساماني
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زيــابي شــده چنــين ار 8زيســت درگــزارش فــونكس
و روند  مسائل زيست محيطي ريشه در فقراست كه 

در حالي كـه  . )Founex, 1971( صنعتي شدن دارد
صنايع نه به دليل استفاده شان از منابع طبيعـي اسـت   

كننـد بلكـه بـه    كه بر ضد پايداري محيطي عمل مي
دليل ماهيت و مباني فكري كـه براسـاس آن شـكل    

ــه ــت گرفت ــه اس ــد ب ــب طبيعــت دســت  ان ثمار و تخري
چنـد  بنابراين هـر  . )64 :1380 زاده، نقي ( ندايازيده

هـاي نگـرش   مفهوم پايداري به منظور رفـع كاسـتي  
عصر جديد خصوصاً در عرصه تعامل ميان انسـان و  

ليكن از آنجا كه خود برآمده  ،طبيعت شكل گرفت
تنهــا بــه برخــي  ،از بطــن همــان اقلــيم فكــري اســت

اصلاحات سطحي بسنده كرده اسـت و انسـان را از   
ار آمـده، بـاز   گرفتنگاه ژرف به تنگنايي كه در آن 

  .داردمي
 تداوم نگرش ابزاري به طبيعت در تبيين مفهـوم 

 بـر مبنـاي  . اسـت قابـل پيگيـري   نيـز   معماري پايدار
، بنايي است كـه  ي محيطي، بناي پايدارپايدارتفكر 

حــيط كمتــرين تــاثيرات ناســازگار و منفــي را بــر م 
 ,Malekzadeh( طبيعـي در طـول عمـر خـود دارد    

Nili and Piri,2014(. خورد برداشـت سـطحي    باز
گرايانه از طبيعت در عرصه فضـاهاي انسـان    و مادي

ساخت، موجب شد تا اين اصول صرفاً به چگونگي 
ــادي و      ــت م ــا طبيع ــاري ب ــه معم ــور و مواجه حض

. هـاي طبيعـي بسـنده كننـد    خصوصاً منـابع و انـرژي  
مصــرف منــابع انــرژي در كمتــرين ميــزان ممكــن،  

ــا اســتف  هــاي اده از انــرژيتنظــيم شــرايط محيطــي ب
طبيعي، استفاده از مصالح تجديد پـذير، حفاظـت و   

بدون ايجـاد آلـودگي،    عرضه انرژي و بازيافت آن
 ,Kunzt( هسـتند از اين اصول و ضوابط هايي  نمونه

معماري كه براساس چنين تفكري بنا شده، . )2010
ــاره  ــرغم پ ــاتعلي ــرار   ،اي ملاحظ ــان در برق كماك
طبيعــت و دســتيابي بــه  اي حقيقــي بــاكــردن رابطــه

. اش نـاتوان مانـده اسـت   پايداري در مفهوم حقيقـي 
هـا،   ختن به معلـول معماري پايدار در گير و دار پردا

غافـل   ،كه موجد اين مسائل بـوده  از علت وجودي
صـورت  ه اي از معماري كه ب ـمانده و بيشتر به گونه

نمادين داعيه توجه بـه طبيعـت را دارد، مبـدل شـده     
  . است

ــه ن ــد،   ب ــي رس ــر م ــن   ظ ــت از اي ــرون رف راه ب
ها يافتن نگرشي اصيل و بنيادين به طبيعت نابساماني

ها است تا از اين طريق بتوان با عطف توجه به ريشه
 شايسـته ميـان  اي ان موجـود، رابطـه  هـاي بحـر  و پايه

هاي از راه. نمود هاي انساني برقرارطبيعت و فعاليت
ــي،      ــين نگرش ــه چن ــافتن ب ــت ي ــل در دس آراء تأم

و بازجست خط مشي انسـان آن   متفكرين آن دوره
انسـاني كـه   . تواند باشدزمان در تعامل با طبيعت مي

هاي خود نه به گواهي تاريخ در مسير رفع نيازمندي
تنها در جهت نقصان طبيعت قدم برنداشته بلكـه بـه   

مطالعـه  . اعتلا و تكامل آن نيز همت گمـارده اسـت  
آن وضوح حكايت از  شيوه ساختن انسان گذشته به

كه از فهـم عميـق طبيعـت     دارد كه تعاملي دو سويه
اي از بــه خلــق گونــه شــودتوسـط انســان ناشــي مــي 

ــره    ــر به ــلاوه ب ــه ع ــده ك ــتج ش ــاري من ــدي معم من
، حيــات ديرپــاي ن از طبيعــتحــداكثري ايــن انســا

طبيعت در شـكل مطلـوبش را نيـز بـه همـراه داشـته       
كـه تحـت    رشادامه به بازشناسي اين نگ ـ در. است

عنوان تفكر پايه داري و معماري پايه دار از آن يـاد  
  .شده، پرداخته خواهد شد

  
  داريطرح مفهوم پايه: هايافته -4

لازم اسـت تـا    داريپيش از ورود به مفهوم پايه
و نسبت ميان انسـان   به اجمال به طرح معناي طبيعت

، در نگرشي كه به طرحِ اين مفهـوم منجـر   و طبيعت
بتـوان   پرداخـت تـا سـپس و مبتنـي بـر آن      شـود  مي

كه در تكميل و غنا بخشيدن بـه   "داريپايه"مفهوم 
  .دكرطرح گرديده است را تبيين  "پايداري"مفهوم 
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ــر     ــيعي را در تفك ــايي وس ــتره معن ــت گس طبيع
. شودشامل مي )ايران قبل از تجدد( اسلامي -ايراني

ــه   ــا بررســـي آراء و نظـــرات متفكرانـــي از جملـ بـ
توان بيروني، ابو علي سينا، اخوان صفا مي ابوريحان

 واجد سـه سـطح  در ربط با موضوع مقاله طبيعت را 
  :)1359 نصر،و  63: 1380زاده،نقي( دانست
ــف ــماني ) ال ــطح جس ــام  : س ــت در مق ــيء طبيع ش

ورات عيني چونان آب، درخت، نور جسماني و ظه
  .  ...و
ــطح ) ب ــتسـ ــوم،  : يسرشـ ــن مفهـ ــت در ايـ طبيعـ

را  10يطبيعــ قــوانين، نهــادي و 9هــاي ذاتــي ويژگــي
  .11شودشامل مي

آن مفهومي، طبيعت واجد وجهي  :ييمعناسطح ) ج
ــاني ــادين  جه ــتو نم ــاب  . اس ــاي كت ــاي ج در ج

آسماني، خداوند طبيعت و عناصـر طبيعـي را آيـت    
خواند طبيعت مي نشانه ماوراءو 12خود معرفي كرده

هـاي  از سـوي ديگـر در فرهنـگ    )1367مطهري، (
هــايي از و عناصــر آن نشــانهه طبيعــت ســنتي همــوار
... پاكي، عـدالت، زاينـدگي و   چون  مفاهيم متعالي

  .هستند
ــداري محيطــي پديــدهحقيقــت  هــاي انســان پاي

ايـن فهـم   ساخت از جمله معماري، در گـرو ميـزان   

 "داريپاي ـ"به ديگر سخن، . از طبيعت استمراتبي 
يعنــي  باشــد "دارپايــه" بايــد اشدر مفهــوم حقيقــي

و بر پايه  شته باشددرستي از طبيعت دا مدر فهريشه 
ها و مفـاهيم منظومـه طبيعـي كـه در     قوانين، ويژگي

معماري پايـه دار بـر   . آن استقرار يافته، استوار است
پايه عقـل جمعـي و خـرد تـاريخي پيشـينيان شـكل       

گيرد و حاصل آزمون و خطاي بي پايه فردي يـا   مي
ايــن بــر ايــن اســاس . جمعــي انســان معاصــر نيســت

ــاخت      ــنت س ــال س ــدهزار س ــه چن ــر پاي ــاري ب معم
هـاي  سرزميني بنيان نهاده شده و فارغ از قيل و قـال 

اش چند هـزار  مسئله ،ريشه مقطعي و دفعتي استبي
هــايش در عــين روزآمــدي، اصــيل و ســاله و پاســخ

پايه دار در معماري . اي غني استمسبوق به پشتوانه
در د، رر عينـي طبيعـت را در خـود دا   عناصسطحي، 
ا هماهنــگ بــا سرشــت طبيعــت و همــراه بــســطحي 

قوانين آن است و در سطحي ديگر ملهم از مفـاهيم  
ور گونـاگون  ص ـ در ادامـه  .باشـد متعالي طبيعت مي

ــه مراتــب   حضــور طبيعــت در معمــاري ــا توجــه ب ب
ــف  ــوعمختل ــان     رج ــب بي ــه آن در قال ــاري ب معم

قي از اديبه عنوان مص ـ مصاديقي از معماري گذشته
  .پي گرفته خواهد شد ،دار پايه معماري

 
 يمعمار حضور مستقيم طبيعت و عناصرطبيعي در -2 و 1 تصوير
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جست حضـور طبيعـت در سـاحت معمـاري     باز -5
  دارپايدارِ پايه

عناصـر و  از مسـتقيم   منـدي و بهرهرجوع  - الف
  طبيعيهاي  پديده

مراد از ايـن نـوع حضـور طبيعـت در معمـاري،      
و بهـره   عناصـر طبيعـي در معمـاري   مستقيم  حضور
ــدي  ــين حضــوري را . ســتاز آن هامســتقيم من چن

  .هاي زير جستجو كردتوان در قالب مي
طبيعـت بـه مثابـه يـك عنصـر و جـزء        - 1- لفا

 معماري
در اين مرتبه طبيعت به چندين نوع مختلـف در  

  .يابدمعماري حضور مي
آب،  :مســتقيم عناصــر طبيعــي حضــور -1-1-الــف

ــت و ــوان  .. ..درخ ــه عن ــزاي ب ــرح  اج ــاري مط معم
اي عناصـر طبيعـي در   در چنـين مرتبـه  . انـد  شـده  مي

مـورد اسـتفاده   به طـور مسـتقيم   فضاي زيست انسان 
  گيرند مانند مدد جستن از نور در فضاي  قرار مي

  .معماري
بهـره   :حضـور مـواد و مصـالح طبيعـي     -2-1-الف 

ــاي      ــر مبنـ ــي بـ ــالح طبيعـ ــواد و مصـ ــدي از مـ منـ
هايي چون طبيعت ذاتي مصالح، در دسترس  ويژگي
، قابليــت بازگشــت بــه  همــاهنگي بــا محــيطبــودن، 

هاي نمادين محيط، اصول زيبايي شناختي، برداشت
ــراي     ــايي ب ــت فض ــت مطلوبي ــادي و در نهاي و اعتق

-محسوب مياستفاده كننده، از وجوه مهم معماري 
 .ه استدش

: هاي طبيعـي در معمـاري  حضور پديده -3-1-الف
هاي طبيعـي نظيـر روز، شـب، تغييـر فصـول،      پديده
نيز فضاهاي معماري را در هر ... فرسايشي و امل عو

لحظه دچار دگرگوني و تغيير كرده نقش عنصـري  
كيفيت دهنده به  فضاهاي انسان ساخت را بر عهده 
دارنــد و كيفيــت ادراكــي متفــاوتي را بــه معمــاري  

  . اندبخشيده مي
  

 .كندپل خواجو در شب و روز كيفيات فضايي متفاوتي را به مخاطبين خود ارائه مي -4 و 3 تصوير

 
  طبيعت به مثابه بستر -2-الف

ــاري پ ــهمعم ــا    اي ــيطش و ب ــناخت مح ــا ش دار ب
ــق     ــوعيت و توفيـ ــا آن، موضـ ــه بـ ــراري رابطـ برقـ

با حضور طبيعت بـه عنـوان   . كند ماندگاري پيدا مي
هاي متعـدد آن بهـره   بستر، از خصوصيات و پتانسيل

شود و در صورت مطلوب نبودن، عوامـل   گرفته مي
اقليمي كنتـرل، تعـديل و يـا در شـكل معكـوس بـه       

تـوان بـه   از آن جمله مـي . ندشوخدمت گمارده مي
تعامل معماري گذشته با مـواردي چـون توپولـوژي    

هاي حسي طبيعت كه توسـط حـواس   بستر، پتانسيل
شـوند، شـرايط جغرافيـايي بسـتر     پنجگانه درك مي

شامل آب، خاك و پوشش گياهي، شرايط اقليمـي  
طبيعت و در نهايت چشـم انـدازهاي طبيعـي اشـاره     

  .كرد

  



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                               78

 

  
 .سازمان معماري مناطق مختلف داشته استطبيعت در مقام بستر تشكيل معماري تأثيرات بسياري را بر  -6و 5 تصوير

  
  طبيعت و قوانين سرشت مندي ازو بهرهرجوع  - ب

و هماهنگي  هاي سرشتي طبيعتگييژوحضور 
با تأملي ظريف در معماري گذشته با قوانين طبيعت 

معمـاران آنچنـان   . قابل مشاهده استبه طريق اولي 
مبتني بر قواعد مندرج در طبيعـت عمـل مـي كـرده     

عت را بهتـرين معلـم   يتوان طباند كه در اين مقام مي
گونه از هاي مرتبط با اينبروز آموزه .انسان برشمرد

مسـتقيم   حضور طبيعت هر چند خود را به صـورت 
كنـد بـا ايـن حـال پـس از      معماري متجلـي نمـي   در

قابـل   بـارز  يبه نحور هاضمه ادراكي انسان هضم د
برخي از اشكال ايـن نـوع حضـور را    . پيگيري است

  :   د ذيل ذكر كردتوان به صورت موارمي
  
طبيعـت در  هـاي ذاتـي   حضور ويژگي -1-ب

  معماري
توان دركيفيـاتي   هاي ذاتي طبيعت را ميويژگي

چون صداقت، تعادل، آرامـش، وحـدت، تكـرار و    
هـاي زيبـايي شـناختي طبيعـت     تنوع، روايي و جنبـه 

توانند در معمـاري حلـول پيـدا    ميجستجو كرد كه 
  .ه اشاره مي گرددبه مواردي از آن در ادام ،كنند
در برابـر   هر آنچه طبيعي اسـت  :صداقت -1-1-ب

ــود صــادق   ــع خ ــودهطب ــه از  و ب ــد و لاي ــاي زواي ه
دروغين مبريّ است و هماني را كه هست، بي هـيچ  
كم و كاستي در درجات و مراتب مختلـف عرضـه   

بعـد آشـكار و ابعـاد    به ديگر سـخن، ميـان   . كندمي

تناقضــي ف و بــر آن، تزويــر، اخــتلاپنهــان مترتّــب 
وجـوه  د مبـين  وجود نداشته بلكه بعـد آشـكار، خـو   

اين مفهوم در معماري گذشته به طـرق  . ديگر است
كاربرد مصـالح در بنـا بـا    . يافته است مختلف تجلي

ذاتـي آنهـا بـدون تـلاش بـراي بـه       توجه به كيفيـت  
-نمونـه  ،اي ديگر از مصالحنمايش در آوردن گونه

 يا شودمحسوب مياي بارز و ملموس از اين دست 
اي نشـان  هيچ عنصر تزييني خـود را در مقـام سـازه   

اي اي بـا كالبـد و پوسـته   دهد و هيچ جزء سـازه نمي
  .   شوددروغين پنهان نمي

طبيعـت بـر تعـادل بنـا شـده       بنيـان : تعادل -2-1-ب
تعادل از ماده كلمـه عـدل، در معنـاي قـرار      .13است

 .14باشدگيري هر شيء در موضع خاص خودش مي
ــا فهــم و كاربســت ايــن  در  معمــاري گذشــته نيــز ب

ابعاد عملكردي، روان شـناختي،   خصيصه طبيعت به
اي گونـه  زيبايي شناختي و مسايل فني و تكنيكي به

و اين امر تعادلي پويا را در  شده استتوجه  عادلانه
 .اين معماري منتج شده است

هـا و  طبيعـت داراي لايـه  : مراتب معنـايي  -3-1-ب
ها دراين مقام همه لايه. د و متنوعي استبطون متعد

شـود و  در نخستين برخورد بـر بيننـده آشـكار نمـي    
بسته به احـوالات مخاطـب و شـرايط محـيط، فهـم      

معماري گذشـته  . گرددهاي مختلف، محقق ميلايه
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ايران با پـرداختن بـه مفـاهيم متعـدد نمـادپردازي و      
گيـــري از هنرهـــاي انتزاعـــي، در آفـــرينش  بهـــره
ي واجد سطوح معنايي مختلف و البتـه قابـل   فضاهاي

فهــم و ادراك بــراي جميــع مخــاطبين خــود بســيار 
موفق بوده است و محيطي تأمل برانگيـز را در عـين   

  . روايي و خوانايي خلق كرده است
در طبيعت در مقياس كلي : تنوعتكرار و  -4-1-ب

شود، ليكن در مقياس جزئيـات  يك الگو تكرار مي
. گـردد بـار هـم تكـرار نمـي     اين الگوي كلـي يـك  

معماري ملهم از طبيعـت، نيـز بايـد ايـن خصـلت را      
بدين معنا كه بناي طبيعـي داراي همـان   . داشته باشد

تعادل بين تكرار و تنوع است، به نحـوي كـه بـراي    
هاي تاريخي شهرهاي تـاريخي ايـران    مثال در بافت

در عين تداعي يك تكرار در سطح كـلان هـيچ دو   
  .مشابه يكديگر نيستند بنايي عيناً

  
  
  
ــان  -5-1-ب ــذر زم ــه   :درك گ ــاً ب ــداري بعض پاي

حـال   ،شـود معناي صرف ماندگاري مادي تلقي مي
آنكــه مفهــوم پايــه داري تــداوم حيــات خــود را در 

اي كـه در آن قـرار دارد در تعـاملي پويـا بـا      منظومه
د و با علم به كنگذر زمان و تبعات آن هماهنگ مي

گيرد كـه دسـتخوش تغييـر و    اين موضوع شكل مي
ــادامي كــه تصــورات انســان، ايــن  . ل اســتتحــو م

 نفهمد، حتي با هدف مانـدگاري خصلت طبيعت را 
بـا  كـه   معماري پايـه دار  .كندطبيعت را تخريب مي

نيروهاي دروني طبيعت صادق است اين حقيقت را 
ــه اســت و گــواه آن   ــوجــود چرخــه تولپذيرفت د، ي

ــت در     ــراه بازياف ــرگ هم ــداكثري و م ــتفاده ح اس
  .معماري است

  
  حضور قوانين طبيعت در معماري  -2-ب

نگرشي جامع بـه  اي مصنوع، در آفرينش پديده
در . توجــه قــرار بگيــرد بايــد مــورد قــوانين طبيعــت
مصـنوع  هـر  ، كـردن از ايـن قـوانين   صورت پيروي 
كـار  بـا طبيعـت    توانـد در همـاهنگي   دست بشر مـي 

 توان به قانون جاذبـه، ميطبيعت قوانين از ميان  .دكن
قانون استفاده از حداقل انرژي، قانون چرخه دوران 

ــات از ــانون    حي ــودگي و زوال، ق ــا فرس ــدايش ت پي
... اي و  ستي و تكامل از طريـق عناصـر منطقـه   همزي

قـوانين   از جملـه  سـازگاري، براي مثـال   .اشاره كرد
بهم پيوسـتگي  هاي طبيعي در  طبيعت است و پديده

 و درهم تنيدگي تنگاتنگي با يكـديگر در ارتباطنـد  
؛ معماري ملهم از طبيعت نيـز از ايـن   )1365 كاپرا،(

ازگاري توان به ساز جمله مي. كندقاعده پيروي مي
وعــه مجم( دو عرصــه رويــدادهاي انســاني  ميــان 
 رويدادهاي طبيعـي  و) ها و رفتارهاي انسانيفعاليت

 بـا كالبـد بنـا   ) جريانات طبيعـي منتج از تحولات و (
براي مثال كالبد اتاق تابستان نشين بـا   ،اشاره داشت

هاي انساني در اين فصل گرما و نوع فعاليت طبيعت
  .اي قوي داردفصل رابطه

  
  در معماري حضور نمادين طبيعت - ج

با تأكيد ويـژه  عناصر طبيعي در معماري  حضور
ه عموماً گيرد كهاي نمادين آنها صورت ميبه جنبه

ن از آ. باشـد بيان كننده يك امر الهي و اعتقادي مي
 آب در مركز فضايي تهـي  توان به حضورجمله مي

يك  هاي به ظاهر مشابه در حالي كه هيچتكرار دانه -7تصوير
فردي را در معماري و از بناها شبيه هم نيستند، تنوع منحصربه
ميراث فرهنگي : عكس. شهرسازي ايران موجب شده است
 استان يزد
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در شكل  .اشاره داشت يا حضور نور در مركز گنبد
از طريـق كشـف و    دوم، رويكرد نمادين به طبيعت

ــراي حضـ ـ    ــت ب ــان طبيع ــر پنه ــت عناص ور در تربي
طريـق آنچـه    از ايـن  يابد و معمارمعماري تحقق مي

 اسـت در قالـب معمـاري    را كه طبيعت بدان نيازمند
تـوان بـه حضـور    از اين مـوارد مـي   ،بدان مي بخشد

هاي كـويري اشـاره   آب و فضاي سبز در سكونتگاه
شكل سومي نيز براي حضور نمادين طبيعت  .داشت

حضـور انتـزاع    ايـن امـر  در معماري وجود دارد كه 
حالت عناصر  در اين. است شده طبيعت در معماري

، در معمـاري حضـور   شـده  به حالت انتزاعي طبيعي
يك  اينجا طبيعت انساني شده نمادي بردر  .دنيابمي

تـوان  از آن جمله مـي . است امر اعتقادي يا فرهنگي
 - هـاي معمـاري اسـلامي   سه يـا آرايـه بنـدي   به هند
  .اشاره كردايراني 
  

  
ت نقوش طبيعي، مبين حضور طبيعت به صور -8 تصوير

  naghsh.net:عكس -نمادين در معماري
 

  گيرينتيجه -6
ت و در پاسـخ  پايداري اگر چه با حسن نيتفكر 

 معماريميان  ي بر بيگانگينمبتبه تشخيصي صحيح 
در ارائه راهكـاري   اما ،ريزي گشتو طبيعت، طرح

مناســب بــاز هــم مرتكــب همــان اشــتباهي شــد كــه 
بـدان  نيـز   ،هاسـت ناقـد آن خود كه پيشين تفكرات 
چرا كه عوامل بنياديني كه به استحاله  ؛اندمبتلا بوده

 در دوره جديد معنايي طبيعت، استثمار و نقصان آن
 كـم ، مـورد  ، كماكان در تفكـر پايـداري  منجر شده

در راستاي غنا بخشيدن به . توجهي قرار گرفته است
ــا   نگــرش پايــداري در حــوزه معمــاري در نســبت ب

داري پايـه  تكميلي هومطبيعت، اين مقاله به طرح مف
ــه. پرداخــت ــوم پاي ــاري در داريمفه ــه  معم ــر پاي ب

شناختي صحيح از سطوح مترتب بر طبيعت اسـتوار  
وجـه   يبا توجه به وجوه سه گانه طبيعت، يعن .است

ذاتــي و سرشــتي و وجــه معنــوي و  كالبــدي، وجــه
كال گوناگون و اش دار سطوحمعماري پايه اي،نشانه

ــاري  ــت در معم ــي  حضــور طبيع ــامل م ــورا ش . دش
 منـدي بهـره  )الـف رويكرد پايه داري در معماري با 

هــاي تســري ويژگــي) ب ،طبيعيمســتقيم از عناصــر
توجـه بـه   ) و ج طبيعـي  و پيـروي از قـوانين   سرشتي

بــر مبنــاي   وجــه مفهــومي و آن جهــاني طبيعــت   
-مهـم در معمـاري از  اعتقادات و باورهاي فرهنگي 

هـاي معمـاري   ءترين راهكارهاي ارتقاء و رفع خـلا 
ــد  ــي ش ــدار معرف ــاري   ،پاي ــه در معم رويكــردي ك

گذشته اين سرزمين به تعـاملي دوسـويه و هـم افـزا     
 ويكـرد راين  .ميان معماري و طبيعت منجر شده بود

و غنـاي نظـري و عملـي     با تكميل مفهـوم پايـداري  
بـرون   راهكـاري در مسـير  توانـد بـه عنـوان    مي ،آن

 در برقــراريرفــت معمــاري كنــوني از ابتلايــي كــه 
   .، مطرح شودداردرابطه با طبيعت 

  
 

  ها پي نوشت
ز آن از اواخر دوره قاجار شروع مي شود و قبل از آن تلقي همگني از عالم و از جمله طبيعت و تجدد در ايران به شكل بار - 1

  .رابطه انسان و مصنوعات وي با آن وجود داشته است
2- Grounded Theory 

  .به طبيعت توسط كپلر و دكارت مطرح شد "ماشين"اطلاق واژه  - 3
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 Brandt يسيون محيط زيست و توسعه معروف به كميسيون برانت لند در كم "آينده مشترك ما"اين گزارش با عنوان  -  4

Land)(  ميلادي به تصويب رسيد 1987در سال.  
  .از طرف كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه برگزار شد  "كره زمين"با عنوان اجلاس  1992اين اجلاس در سال  - 5
ي توسعه پايدار در سازمان ملل متحد، مجله دانشكده حقوق و علوم راهبردها آقايي، سيد داود،. ك.براي اطلاعات بيشتر ر - 6

  .82،  بهار 59شماره ،سياسي
در مجمع عمومي سازمان ملل در سال  "برنامه جهاني براي توسعه پايدار "كه با عنوان  21موارد ذكر شده در دستور كار قرن  -  7

  . انددهبه تصويب رسيده است، با هدف حفاظت از طبيعت تبيين ش 1992
محيطي را با هدف ايجاد ارتباط بين توسعه و محيط زيست _دستور كار زيست 1971در ژوئن  (founex)اجلاس فونكس - 8

  .گسترش داد
اين مساله . دهدمي باشد كه  به عنوان كيفيتي مطرح شده كه حقيقت يك شيء را نشان مي "essence"معادل واژه انگليسي  - 9

  .گرددطون در يونان باستان باز ميبه نظريات ارسطو و افلا
چراكه در غير اينصورت  فطرتاً با اين قوانين سازگار باشد هر موجودي مي بايست. طبيعت داراي قوانين مشخصي است - 10

هر موجودي در ضمن نظام وجودي خاص خود، حركت مي كند و اگر از خط معيني كه براي او معين كرده «. محكوم به فناست
خيزند تا كار اين موجود را تعديل در اين حال اجزاء ديگر عالم وجود به پا مي. شود به اختلال نظام منجر خواهد شداند منحرف 

اگر اين جز هستي كه از راه منحرف شده به . كنند و آن را به خطي برگردانند كه با آن سازگار باشد و شر را از خود دفع كنند
كننده طبيعت و مصيبت و بلاياي نازله پايمالش خواهد ساخت و اين يكي از اسباب خرداستقامت گراييد كه چه بهتر و گرنه 

  .)1363طباطبايي،( »نواميس كلي طبيعت است
به معاني شخصيت، ويژگي ذاتي و كيفيت هر چيز، همچنين هستي نخستين و ويژگي  "طبيعت"در  ادبيات لاتين نيز واژه  - 11

ن قرابت معنايي واژه طبيعت در فرهنگهاي سنتي مي ي آورده شده است و اين امر مبيهاي نهادي بر خلاف ويژگي هاي محيط
  .باشد
  .اشاره كرد 14: ، سوره نحل30: ، سوره قصص22: ، سوره نمل5و 3: ، سوره فيل143:به عنوان نمونه مي توان به سوره اعراف - 12
عدل الهي به صورت تعادل و توازن در عالم خلقت )  7:لرحمنا( "و السماء رفعها و وضع الميزان "با استناد بر آيه شريفه - 13

  .تجلي يافته است
؛ اين تعبير بسيار مشهور در باب عدل دقيقاً راوي مشخصي ندارد؛ هرچند مورد تأئيد عقل و اجماع وضع شيء في موضعه - 14

  .باشد علما مي
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 در امتداد زبان هستی پرسش از زبان معماري

 
  1*حسین پورمهدي قائم مقامی

  دانشگاه یزداستادیار دانشکده هنر و معماري، 

  

  )01/04/1396: ، تاریخ پذیرش نهائی12/01/1396: تاریخ دریافت مقاله(

  
  چکیده 

هاي مختلف زبانشناسی و تعمیم آنها در حوزه معمـاري، بـه بیـان سرشـت زبـانی معمـاري        اند بر اساس نحله دانشوران کوشیده

هاي متنوعی از  است و از این رو تبیین هاي مختلفی از زبان ارایه نموده هاي مختلف متاثر از فلسفه یا حکمت، تلقی دیدگاه. بپردازند

هـاي تفکـر در    است، زبان معماري وابسـته بـه ریشـه    در تمامی جستجوهایی که انجام شده. است شیده شدهمعماري به مثابه زبان اندی

هـایی از   است زبان معماري را در اتصال بـه ریشـه   نوشتار حاضر تلاش کرده. است نوع جهان بینی یک گفتمان خاص سنجیده شده

به مثابه زبانی در امتداد زبان هستی در قالب تحقیقی در مدخل موضوع به بیان دیگر، به زبان معماري . هستی مورد مطالعه قرار دهد

  . باشد تحلیلی می-روش تحقیق به صورت ترکیبی از استدلال منطقی و توصیفی. بیندیشد

. توان گفت زبانی براي معماري وجود دارد که خاصیت خود را مرهـون شـناخت انسـانها از هسـتی اسـت      می در نتیجه تحقیق؛

اصول مترتب بر زبـان معمـاري، اصـل ظهـور،     از . گشاید هاي بودن در هستی چارچوبی براي فهم آن می م هستی و شیوهتکیه بر فه

از اسـتعدادهاي ایـن زبـان، اسـتعداد معنـاداري، روایـت حیـات انسـان، متبلـور سـاختن           . تشابه، تفرد، تفاهم، تحول و توصـل اسـت  

از وجوه  .شوند اد لطافت، خویشاوندسازي، استعداد منحصر به فرد بودن بیان میتوصیفات، ایجاد مامن، استعداد ایجاد پذیرش، ایج

هاي رشد، دوري از اتلاف و حرکت در جهت قدر شناسی مصالح، تقرب به  آن تقرب به فهم استعدادهاي مصالح، تقرب به قاعده

قواعـد    .ش نو از نهـاد کهنـه قابـل بیـان هسـتند     هاي زیستن، تاکید بر روی فهم تناسبات طبیعی، توجه به کهن الگوها، توجه به شیوه

هاي زندگی و  همنشینی اجزاي ساختن به صورت سازگار با هستی، مصلحت اندیشی در استخدام مصالح، دقت در شناخت اصالت

اور به استقرار امروزه موانعی براي پذیرش و ب .هاي برپایی بناها از منازل قدم گذاشتن در این عرصه است رفتار انسان و توجه به نیت

تغییر نوع نگاه به انسان، جایگزینی حـل مسـاله بـه جـاي کشـف راز،       :زبان معماري در امتداد زبان هستی وجود دارد که عبارتند از

اصالت یافتن زمان قراردادي به جاي زمان حقیقی، کسب منفعت به جاي اعطاي محبت، جـایگزینی کمیـت بـه جـاي کیفیـت کـه       

  .تامل جدي شود بایست در مورد آنها می

 
  ، رشدزبان هستی، زبان معماري، ریشه :ها کلید واژه
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  هاي پژوهش پرسش
آيا زبان معماري مي تواند به عنوان امتداد زبان  .1

  هستي تلقي گردد؟
اگــر بــه زبــان معمــاري بــه مثابــه امتــداد زبــان   .2

كارگاه هستي نگاه شود، آنگاه، زبان معمـاري چـه   
  وجوهي خواهد داشت؟

شرايط امروز براي پـذيرش زبـان معمـاري در     .3
  امتداد زبان هستي، چگونه است؟

  
  دمه مق -1

بـه ماننـد ديگـر     ،اي مانند معماري امروزه حوزه
ها به سوي تخصصي شدن و نوعي جزئي نگر  حوزه

هـايي كـه معمـاران بـا      است و ريشـه  شدن پيش رفته
رجوع به آنها به امر معماري بپردازند در ابهام قـرار  

هـا فهميـده    سـت كـه تـا ريشـه    ا اين در حالي. دارند
ي ميسـر نخواهـد   نشوند و بر آنها تكيه نشـود، رشـد  

همچنين نگاه كل نگري وجود نخواهد داشـت  . شد
. بين را از خطاي انديشـه دور نگـه دارد  ءتا نگاه جز

توجه به اين مساله، اعتبار بيرونـي تحقيـق حاضـر را    
  .نمايد تبيين مي

ريشه داشـتن، اشـاره بـه سـابقه و منشـاء داشـتنِ       
ــا دارد    ــاي آنه ــتمرار و بق ــت اس ــدارها جه در . پدي

ريشه هر چيـزي جـزء ناپيـدا و پنهـان      ،يگرمراتب د
تصـورِ  ريشـه در معمـاري،   . منتسب به آن چيز است

تعلق داشـتن بـه آب و خـاك سـرزمين را در ذهـن      
معتقـد   1كريسـتين نـوربرگ شـولتز   . كند تداعي مي

ــاري اشــاره بــه       ــه در حــوزه معم ــت كــه ريش اس
ساختارهاي ماندگار و الگويي و همچنين تجارب و 

هـاي تـاريخي مربـوط بـه آنهـا دارد       هيافته هاي دور
با اين نگـاه، هـر پديـداري كـه بـه       .)1386شولتز، (

 ،تري در هستي بستگي داشـته باشـد  هاي عميق ريشه
ــوعي در جهــان    ــه ن ــه هســتي و ب در اتصــال خــود ب

ــه ،زيســتن ــه  . اســت تقــرب يافت از ايــن رو اتصــال ب

ها به عنوان يكي از عوامل آغـازين و واپسـين    ريشه
ري پديـــدارها از اهميـــت خاصـــي در شـــكل گيـــ

ــق حاضــر .برخــوردار اســت ــ تحقي ــن منظــور ب ه اي
ــي  ــرح م ــان   پرسشــي ط ــه در آن نســبت زب ــد ك كن

بـه ايـن ترتيـب    . معماري را با زبان هستي جويا شود
اي بـراي   ست از زبان به عنـوان واسـطه  ا قصد بر آن

ظهور امر معماري كمـك گرفتـه شـود و از امكـان     
هستي سوال شود؟  اتصال زبان معماري و زبان

در نوشتار پيش رو، مفـاهيمي اسـتفاده خواهنـد    
شد كه لازم است در اين مجال مختصـري در بـاب   

  :شود  آنها توضيح داده
از اصول جهان بيني انسان شرقي  :اصل تجلي -

كــه طبيعــت را عرصــه ظهــور صــور و اســماء الهــي 
  .)7: 1384بلخاري، ( .داند مي
  .اني استعرصه ظهور معزبان، : زبان -
.سابقه هر چيز را گويند :ريشه -
هستي به معناي وجود، بودن، حيات و  :هستي -

هستي در مرتبه مطلق خـود  ). دهخدا( زندگي است
گيرد و در مراتـب بعـدي    به ذات باريتعالي تعلق مي
.ناظر به موجودات است

ــتي - ــان هس ــا : زب ــدي مولان ــابير كلي و  2از تع
نـا، آن را بـراي   حاصل جهان بينـي اوسـت كـه مولا   

  :كند هستي آرزو مي
هـا   تـا زهسـتان پـرده    ،ي داشـتي كاشكي هسـتي زبـان  «

  برداشتي
اي ديگر بـر او   پرده ،دم هستي از آن  اي گويي ههرچ

  »بستي بدان
از نگاه مولانا، زبان هسـتي در عـين گويـا بـودن،     

ــده اســت و   ــدن  پيچي ــه در فهمي ــويي دارد ك هزارت
در . نماينـد  مـي  تر آن، سوالات جديدتري رخ عميق

زبـان  تـوان چنـين بيـان كـرد كـه       نوشتار حاضر مـي 
لاق ت ـهستي بـه تمـامي ظهـوراتي در عـالم هسـتي ا     

   .گردد كه منشاء خداوندي دارند مي
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  پيشينه تحقيق-2
  هستي و زبان از نگاه حكمت  -2-1

ــدم  در فارســي، هســتي  ــا ع ــل نيســتي ي در مقاب
نـاي  بـه مع » كـان «در عربي، فعل . است استفاده شده

اسـت كـه از نظـر برخـي      هست شدن اسـتفاده شـده  
 .)1378گراهـام،  (ن، معـادل هسـتي نيسـت    دانشـورا 

در عربي، براي مفهوم هستي مناسب  3»وجود«تعبير 
  . كه در متون نيز استفاده شده است است

تر از درجـه كـوني   مفهوم هستي، معنايي متعالي
گانـه ذيـل   به تقسيم بندي سـه  4ابن عربيآن دارد و 

 -2هستي مطلـق   -1« :قائل استراي مراتب هستي ب
چيزي كه نه بودن و نـه نبـودن را    -3هستي متعين و 

 .)49: 1385ايزوتســو، (» تــوان اســناد داد بــدان نمــي
عربي از مرتبه هستي مطلق، مرتبه واجـب  منظور ابن

الوجود است و دو مرتبه ديگـر، بـه ممكـن الوجـود     
  .گيرد تعلق مي

يادين جهـان بينـي انسـان    اصل تجلي از اصول بن
طبيعـت را عرصـه ظهـور صـور و     «: شرقي است كه

: 1384بلخـاري،  ( »انگـارد  اسماء الهي در عـالم مـي  
بــه معنــاي وضــوح، انكشــاف،  در لغــت تجلــي. )7

و مقابـل   اسـت آشكار شدن و از نهاني به درآمـدن  
ي آمده اسـت و  ظهور نيز به همان معان. آن خفاست

  .)1359، دادهخ(در مقابلش بطون است 
در تحليــل ، از اصــل تجلــي در فلســفة اســلامي

عليـت ايجـادي   و  چگونگي پديد آمدن موجودات
و بـا نگـاهي كـه در عرفـان وجـود       گيرنـد  مـي   بهره
از ديـد فلاسـفة مسـلمان، هـر     « : متمايز اسـت  ،دارد

تعالي وجـود   يك از موجودات، در كنار وجود حق
ت و مستقل دارنـد و از ايـن رو وجـود خداونـد عل ـ    

موجد هر يك از آنها و پديدآورندة وجـود ايشـان   
اما در عرفان كه بيش از يـك وجـود را نفـي     ،است
كند و همه موجودات را تهي از حقيقـت وجـود    مي

و آنهــا را فقــط شــئون و احــوال وجــود حــق تعــالي 

شمارد، عليت ايجادي جـايي نخواهـد داشـت و     مي
 بـه . دهـد  عليت، جاي خود را به تجلي و ظهـور مـي  

همــين دليــل، هرگــاه بــه كلمــات علــت و معلــول و 
عليت در آثار عرفاني و در مقام شرح مباني عرفاني 

تجلـي و ظهـور    خوريم بايد بدانيم مراد همـان  برمي
  )1390نژاد، اميني(» است نه عليت ايجادي

انواع تجلي از ديدگاه ابن عربي بـه دو صـورت   
اســت كــه  آمــده» فــيض مقــدس«و » فــيض اقــدس«
شـود   نيز ناميـده مـي  » تجلي اسمايي«و » اتيتجلي ذ«
  .)1391فهيمي و همكاران، (

« :فرماينـد  به تجلي اشـاره مـي  ) ص(پيامبر اكرم 
بــدان كــه تجلــي . لشــي ء خضــع لــه... اذا تجلــي ا...

ت و صفات الوهيت است جل و عبارت از ظهور ذا
 فصـــوص در )131:1385پورجـــوادي، ( »...عـــلا
فان « :است اشاره شدهتجلي اصل اينگونه به  5الحكم

هـر آينـه حـق را در هـر     : للحق في كل خلق ظهورا
  .)73: 1385ايزوتسو، ( 6»خلقي ظهوري است

را چنــين بيــان  "ظهــور"، 7ابــن تركــه اصــفهاني
ظهور يعني متعين شـدن مطلـق بـه تعينـي     « :نمايد مي

بدين عبارت كه مطلق ابتدا متعـين گشـته و   (خاص 
، امر مطلق در مظهر اين تعين ِ ) يابد سپس ظهور مي

. )45: 1384بلخــاري، ( »ســازد اصــل ظهــور را مــي
اسـت بـه    آوردهدر تذكرة الاوليـاء   8عطاركه  بيينيت

را بــه يكــديگر  "زبــان "و"ظهــور"بحــث  ،ظرافــت
بـر وي   زبان تو ترجمـان ِ دل ِ توسـت،  «: پيوندد مي

: 1385احمدي، (» پيدا شود آنچه در دل نهان داري
123 .(  

 .عرصه ظهور معـاني اسـت  ، زبان، به اين ترتيب
نه يـك   ومواجهه با يك مفهوم  ،زبان پرسش ازدر 

بايسـتي   از ايـن رو  9،اسـت  مصداق مثل زبان گفتار
كـه وراي  بود براي مفهوم زبان بييني ت در جستجوي

ــودن باشــد  از  بايســت مــيحتــي . وســيله ارتبــاطي ب
ظهـور  " حـوزه و در  فراتـر رفـت  نيز  "انتقال معني"
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كـرد كـه البتـه بسـيار دشـوار      موضـوع   طرح "معني

ه ، خــود در مــدخل موضــوع قــرار اســت و نگارنــد
  .دارد

اگر محمل بودن . زبان محمل ظهور معاني است
به معناي استعدادي براي ساختار داشتن فرض شـود  
چنان حملي بر اساس ساختار زيرين معنايي است و 

  .لذا زبان، امري اصيل و ريشه دار است
  

دربـاره اصـالت چنـين     10انصاريخواجه عبداالله 
ــي ــد م ــت « :گوي ــد  حال ــز را گوين ــر چي ــابقه ه  ».س

ريشه در لغت به معناي طـراز  ) 68: 1385انصاري، (
و تارهاي پنبـه اي و يـا ابريشـمين و جـز آن كـه از      

بـر  ) 1359، دهخدا. (است چيزي آويزان باشد آمده
-ريشه بيانگر نوعي ساختار زيرين نيـز مـي   اين مبنا،

پديدارها بـه معنـاي    "ريشه داري". شود تواند تلقي
 "بــيخ داشــتن"بــودن و  "اصــل"و  "ســابقه"داراي 
چيـزي كـه ريشـه    « اسـت كـه    در ادامه آمـده . است

ــار اســت  دارد، اصــيل ــژاد و تب ــق و داراي ن » و عري
  .)1359، دهخدا(

   
  هستي و زبان از نگاه فلسفه  -2-2

در مابعدالطبيعـه، بـه دقـت، هسـتي فـي      11ارسطو
يعنــي هســتي بــه مثابــه حقيقــت را از هســتي النفســه 

كنـد و   بالعرض، يعني هستي به مثابه بالفعل جدا مـي 
ــي النفس ــ ــق مقــولات تفكيــك  هســتي ف ــر طب ه را ب

  .)1378گراهام، (كند  مي
ــراي شــناخت مفهــوم هســتي از منظــر    تــلاش ب

ــي  ــتي شناسـ ــر هسـ ــفه، تعبيـ ــود  12فلسـ ــه وجـ را بـ
  .است آورده

نسـبت ديرينـه    با آغاز قرن بيستم، مساله هسـتي، 
خـود بــا مفهــوم زبــان را مــورد مكاشــفه بســياري از  

  :مكاتب فلسفي قرار داد
  هايي كه بر روي فاهمه بشر انجام  نقد و بررسي«

كـه  ايـن پرسـش    .شد جاي خود را به ناطقـه داد  مي
ــي   ــايي را م ــه چيزه ــي چ ــه  آدم ــد و چ ــد بفهم توان

توانـد، سـرانجام جـاي خـود را بـه       چيزهايي را نمي
تري داد كـه آدمـي چـه چيزهـايي را     اديپرسش بني

به ايـن  . تواند تواند بگويد و چه چيزهايي را نمي مي
ترتيب چيستي معنا بر چيستي معرفت تقدم يافـت و  
فلسفه زبان نضج گرفت و طـي آن همگـان بـر ايـن     
قول متفق شدند كـه فلسـفه، فعاليـت پالايشـگري و     

ســليمانيان، (» روشــنگري زبــان اســت نــه علــم نظــر
1389 .(  

بــر اصــل  14و ادوارد ســپير13بنجــامين لــي ورف 
ورف -نسبيت زبان شناختي كه به نـام فرضـيه سـپير   

در آن اصـل چنـين آمـده    . مشهور است كار كردند
ــت ــاطعي در    « :اس ــاثير ق ــي ت ــان آدم ــاختمان زب س

چگونگي فهم او از واقعيت دارد و رفتاري كه از او 
-دسـتور زبـان  . سر مي زند با توجه به اين فهم است

ــا   ــف جه ــاي مختل ــيه ــد    ن بين ــي پدي ــاي مختلف ه
  . )1378گراهام، ( »آورند مي

، در بيان مفهوم هسـتي آن را آزمـون   15گراهام 
كند كـه سـاختمان    خوبي براي نظر ورف مطرح مي

دستوري زبان راهبـر شـكل گيـري مفـاهيم فلسـفي      
كند كه مفهوم غربي هستي در بافت  است و بيان مي

  :استزبانشناختي آن تحول يافته 
كه هم به منزله فعل ربـط و   16استن/فعل هستن  -1«

رود و  بـه كـار مـي    17هم به منزله نشان دهنده وجود
  .هاي هند و اروپايي استتقريبا محدود به زبان

مفهــومي از هســتي مركــب از ماهيــت و وجــود  -2
هاي پديد آمده در زبانهاي خانواده  محدود به فلسفه

زرگ فلسفي كه در دو سنت ب. هند و اروپايي است
در » وجـود « در بيرون از اين خـانواده پديـد آمـده،   

ــي و  ــان عرب ــو«زب ــي،» ي ــان چين ــوم  در زب ــن مفه اي
نيســت بلكــه متــرادف  (being)متــرادف بــا هســتي 

  .است  existenceبا
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 ،اني بوداگرچه نخستين زبان فلسفه ي غربي يون -3
هاي هند و جريان عمده آن قبل از بازگشتن به زبان

 ســرياني، عربــي،( ي از ميــان زبانهــاي ســامياروپــاي
ميـان   در زبان عربي بود كـه تمـايز  . گذشت) عبري

  .)1378گراهام، ( »وجود و ماهيت به ظهور رسيد
دربـاره هسـتي، او را در    18ديدگاه برتراند راسل

اي كه ارسطو آغـاز كـرده بـود    سنت وجود شناسانه
دربـاره اينكـه راسـل     19بـروس اونـي  . دهـد  قرار مي

در «: كنـد  گويد مطلبي بيان مي چه ميره هستي دربا
در آن . ها وجود ندارنـد  مجموعه جهان طبيعي واقعاً

اگر بگويي جهاني  .ها جا جزييات هست نه مجموعه
ــاوت     ــاملا متف ــود دارد ك ــاي وج ــود دارد، معن وج
خواهد بود با معناي آن وقتي كه بگويي يـك شـي   
 جزيي وجود دارد كه در اينجا بـدين معناسـت كـه   

. گاهي صادق اسـت » شي جزيي است x«تابع قضيه 
تصور راسل از جزيـي، بـا تصـور ارسـطو از جـوهر      
نخستين يكسان نيست اما گفته او روشن مـي سـازد   

وجـود،   كه او هم مانند ارسطو به كاربردهاي متنوع
  .)1379اوني، (» دهد معاني مختلفي نسبت مي

 ترين فيلسوفاني كه نظرياتي درباره زبـان مهماز 
ــتاين ــا    20دارد ويتگنش ــوام ب ــاتش ت ــه نظري اســت ك

تحولاتي اسـت و شـامل دو نگـاه وي بـه امـر زبـان       
نظريــه زبــان : دوره نخســت انديشــه وي« : شــود مــي

زبان تـاليفي، كـه   : تصويري و دوره دوم انديشه وي
ــان  قصــد وي در هــ ر دو فهــم ســاختار و حــدود زب

  .)1385پورحسن، (» است
تاين چنــين شــرح مختصــر دو ديــدگاه ويتگنش ــ

وي در دوره نخست معتقد است كه ساختار « :است
كنــد و زبــان  ســاختار زبــان را تعيــين مــي، واقعيــت

در مرحلـه  . توانـد جهـان و واقعيـت را برتابانـد     نمي
دوم، ويتگنشتاين رهيافت خود را مورد انتقـاد قـرار   

كنـد   را طرح مي» زبان، بنياد جهان«دهد و نظريه  مي
انش و ابـزار فاهمـه و نـه صـرف     و از زبان به مثابه د

ــانجي ــزار و مي ــي 21اب ــد ســخن م ــن، (» گوي پورحس
 كهبه ايـن بـاور رسـيد    دوم  هيافتوي در ر .)1385

. تسا نسانيا تحيااز  بخشيو  ستا نديشها ن،باز
و  فهم مثابــــه شــــالوده  به نبااو از ز مرحله يندر ا

 فهمو  معنا ن،باز تحليل بهو  كندمــــي ديا ننديشيدا
در ديـــدگاه دوم . )1385پورحســـن، (پـــردازد مي 

ويتگنشتاين كه به نظريـه بـازي زبـاني نيـز معـروف      
 زيبا«: است وي از بازي اينچنين آمده است، منظور

 هددمي ننشا لكــهب ،ستـــني رهستعاا يك نباز با ما
ــخ هاواژه  ــههـــــميناز ز رجاـــ  انيـــــبزغير ياـــ
ــفعالي ــنا ياـــتهـ ــك( سانيـ آن  به نيز نشادبرركا هـ
ــتا بستهوا ــي هر. نميشوند هفهميد )سـ  يناز ا كــ
. دارد نمكاآن ا عداقو يافتدر با تنها هانباز

ــد ــح يهارمعيا با نباز يك تعيام ــب اكمـ ــان  رـ زب
مـان ايـن   متكل صليا هشتباو اديگر سنجيدني نيسـت  
ــازي   ــه بــ ــت كــ  ند»ا دهكر خلطرا  بانيز يهااســ

  .)1389سليمانيان، (
 نباز ببادر  يتگنشتاينو بنـدي انديشـه   در جمع

 متناظرلـم  عا فهم با نباز « فهم: بايستي چنين گفـت 
  .)1385پورحسن، (ست» ا

، بـا دغدغـه اصـلي پرسـش از     22مارتين هايدگر
نمايـد،   اي كه تبيين مي هستي، در افق هستي شناسانه

 يدر بررس ـ .دهـد  جايگاه زبان را مد نظـر قـرار مـي   
در  تـوان يرا م ـ كـرد يدو رو دگريها ةزبان در فلسف

 يزبانشناس ـ يو واكـاو  يموشكاف -1«: فتگر شيپ
زبان و ارتباط آن با  گاهيجا تياهم -2 دگريآثار ها

ــار ها ريســا  رويكــرد اول: دگريــموضــوعات در آث
 يشناس ـ شهيازكلمات و ر دگريبر استعمال ها يمبتن

زبـان   انيم ونديبر پ ديتأكدر رويكرد دوم . آنهاست
 .)174: 1395سامع و صافيان، ( »است ءيش يةو نظر

رويكرد دومي كه به تحليـل آراي هايـدگر دربـاره    
مد نظر مقاله حاضر است و دربـاره   ،پردازد زبان مي

در تقابـل بـا    دگري ـنگـاه ها «: اسـت   آن چنين آمـده 
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 ةكـه جهـان را بـه مجموع ـ    ردي ـگ يقرار م يدگاهيد
جهان قبـل از آن  . كند يم فيتعر يدرون جهان اياش

» خـود ماسـت   يژگ ـياز ما باشد، و رونيب يزيكه چ
  .)1395سامع و صافيان، (

سـه  « وي در پاسخ به پرسش از هستي، بر اساس
را ) 1927( كتــاب هســتي و زمــان 23»ســنت فكــري

نگاشت كه در آن بـا پديدارشناسـي هسـتي خـاص     
كوشيد تا تجلي هستي را روشـن   24)دازاين(انساني 

وي در نهايت بيانيـه خـود را    .)1391حاجتي، (كند 
» خانـه هسـتي اسـت    زبـان، « : كه كند چنين بيان مي

ــدگر، ( ــراي   ) 1391هاي ــان ب ــودن زب ــه ب ــرض خان ف
رسد كه بيانگر آن است كه زبان،  هستي، به نظر مي

  .عرصه به ظهور رساندن محتواي هستي است
در افـق زبـان    زهايابتدا چ«: كندبيان مي دگريها

است كه در  يزبان افق. شوديم انيآشكار و سپس ب
بـر   دنيتقـدم شـن  . دارد تولوي ـا بر گفتن دنيآن شن

  . بر گزاره است زهايچ يگفتن همان تقدم آشكارگ
صــاحب .تقــدم دارد رگــزارهاســت كــه ب زبــان
 يبـه نــدا   دي ـانسـان است كـه با . يشاحمليمراحل پ

نـدا   ـني ـا ـدني ـشن قيزبان گوش دهـد و تنها از طر
ــه تكـــلمّ اســت  ــادر ب ســامع و صــافيان، (» انســـان ق

بـه  . دم بر گفتن مطـرح مـي شـود   شنيدن مق .)1395
بيان ديگر، شنيدن بـه مثابـه سـابقه گفـتن و ريشـه و      

شود كه نكته اساسـي   اتكاي زبان داشتن، مطرح مي
  .و مهمي است
بنـدي آراي هايـدگر دربـاره زبـان مـي      در جمع

 يشناس ـيزبـان در افـق هسـت   « : توان چنين بيان كرد
 ــ ةاز حــوز 25يتودســت و در  شــوديالفــاظ خــارج م
بـا   دگري ـدر واقـع ها . ردي ـگيوجـود قـرار م   يوقلمر
، خواسـتار  )مواد پردازش(به پراگماتا  ءيش فيتعر
 يدرون جهـان  ياياز مواجهه با اش يا بر نحوه ديتأك

 ييقائـل بـه جـدا    يانسـان و متعلـق و   انياست كه م
 ةماحصـل نحـو   يتودسـت  يهسـت  اي ـپراگماتا . ستين

 كي ـبه جهان اسـت كـه انسـان را از مقـام      كرديرو
ممتـاز   يو به آن نقش كند يتماشاگر صرف خارج م

 اني ـم ني ـدر ا. دهـد  يم ـ يانضمام يزندگ ةدر عرص
زبان از جانب وجود، انسـان را مـورد خطـاب قـرار     

» ورزد يم ـ دي ـانسان با جهـان تأك  ونديو بر پ دهد يم
  .)1395سامع و صافيان، (

ــان   26، سوســوراز ديگــر انديشــمندان حــوزه زب
-اسي در زبان را مطرح مـي است كه بحث نشانه شن

 سويةرا داراي دو  بانيز ينشانهها ر«سوسو: كنـــــد
 ل،مدلودال و  ناـــمي ةـــبطو را نددامي لمدلودال و 

ــت م قيقترد رتعبا به يا  ريختيارا ا بانيزاهيــــــــ
 ليدا هر كه ستا معني نـيا هـب هـنكت نـيا. دـندامي
از  پس ماا ،كند لالتد مدلولي هر بر نستهاتو مي
ــجتما ــش ياعــ  بر جبر نوعي ،بانيز نشانة يك ندــ

  .)1389سليمانيان، (» فكندامي سايهآن   دبرركا
دسـتور   از محققان زبان، نظريـه  27نوام چامسكي

او معتقــد اســت اصــول و «: زايشـي را در زبــان دارد 
خصوصيات زبان در انسان به صـورت ذاتـي برنامـه    

وي معتقـد اسـت محـيط، نقـش     . اسـت  ريزي شـده 
از نگـاه  . كنـد  تبلـور زبـان ايفـا مـي    محرك را براي 

وي،كــودك، مجموعــه محــدودي از اطلاعــات از 
ود قــادر اســت گيــرد و خــ محــيط زبــاني خــود مــي
   .)1379چامسكي، (» تركيبات جديدي بسازد
، در مــروري بــر زبانشناســي 28هــوارد مــك لــي

 :كنـد  چامسكي و تاثير فوق العاده آن چنين بيان مي
دستور زبان زايشي  چامسكي به اين نتيجه رسيد كه«

ــه  ــه  را ب ــوان نظري ــه عن اي طــور واضــح و مســتدل ب
 زيرا اين نوع دستور زبـان،  ؛خردگرا مشخص نمايد

وجــود اصــول فطــري را كــه خــود صــورت دانــش 
ــابي ــي  اكتس ــين م ــي   را مع ــلم م ــد، مس ــدارد كن » پن

  .)1392منش،  خوش(
بحث فطرت و نسبت آن با زبـان يـا بـه تعبيـري     

ست كـه مـورد توجـه    ا يفطري بودن زبان، موضوع
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«  :برخي دانشوران از جمله چامسـكي قـرار گرفـت   
هـاي فطـري دسـتور     پندارهاي فطري، همان ويژگي

ها اكتساب زبان را نيز ناگزير  زبانند و همان ويژگي
  .)1392منش،  خوش(» سازندمي

زبان فطـري و طبيعـي، نقطـه مقابـل يـك زبـان       
ي يا به گفته چامسكي، زبان مصنوع. مصنوعي است
توانـد   شود و اگر هم آموخته شود نمي آموخته نمي

ــد و نخواهــد توانســت   كــارايي و رواج طبيعــي بياب
به عنوان يـك زبـان طبيعـي ايفـا كنـد      نقش خود را 

  .)1392منش،  خوش(
چامسكي نظريه معروف ديگـري نيـز در حـوزه    

ــان دارد ــه فكــر اســت «: زب ــان آيين چامســكي، ( »زب
هـايي بـا اصـل     ابهتاين نظر، بـه نـوعي مش ـ   .)1379

امـا در مبـادي    ،تجلي كه در حكمت بيان شـد دارد 
  .انديشه با يكديگر متفاوتند

انـد در مـورد زبـان بـه ايـن       محققان سعي كـرده 
بندي برسند كه بر اساس نظريات مختلفي كـه   جمع

، در حوزه زبان شناسـي وجـود دارد بـه طـور كلـي     
: شـود  ي تحققِ بيان معرفي مـي زبان به عنوان واسطه

 في ـتعر ستميس كيكه در قالب  يزيزبان به هر چ«
شـده   نيتـدو  يو قواعـد  ميشده و بنابر اصول، مفاه

جهـت قابـل ادراك و    شـه ياند اني ـبه عنـوان ابـزار ب  
 يهـا بـرا   ها، مشهودات و انگاره دهياحساس نمودن ا

 گرانيبروز در عالم برون و به اشتراك گذاشتن با د
انتظـار   نيبنابرا. شودلاق تتواند ا يرود، م يبه كار م

 قي ـطر شـه، يرود، باور و فرهنگ همسـان در اند  يم
گيـري  كـار بـه  قي ـاز طررا يمشترك و همسـان  انيب

ك مـورد اسـتفاده در پـي    ابزار، اجزا و عناصر مشتر
  .)1395پورجعفر و همكاران، (» داشته باشد

  
  زبان هستي -2-3

ي در هستي وجـود  زبان، مولانا اشعاربا رجوع به 
آن زبـان،  . استبراي هستي دليلي آشكار ، كهدارد 

 و سبب خويشاوند بودن اسـت و زبان محرمي است 
مولانـا  . به طور بالقوه قادر به فهم آنند هاهمه هست

شرط بودن در هستي و فهم آن را درآمدن در زبان 
  .داند هستي مي

ــم« ــت   ه ــدي اس ــي و پيون ــاني، خويش ــا  /  زب ــرد ب م
  نامحرمان چون بندي است 

اي بسـا دو تـرك    / ا هنـدو و تـرك همزبـان   ساي ب
  چون بيگانگان 

همـدلي از   / پس زبـان محرمـي خـود ديگـر اسـت     
  29»است زباني بهتر هم

رسد تلقي مولانا از زبان هستي، فراتـر   به نظر مي
 يـــمآد هـــك ستا معتقد وي. از زبــان گفتــار باشــد

 ريشمابـي  نبيا يهاراه ،نيدـ ـشو  تـگف ناـبز زـج
  :  دارد رختيادر ا خويش لضميرافي ما ارشگز ايبر
 دــــ ـص / جلـــ ـسو  اـــيما رـــغيو  قـــنط رـــ«غي
  »ز دل دزــــخي ناــــترجم ارانزــــه

كـه در   چنان ،نيست "نوا داشتن"زبان داشتن به 
: اسـت  گونـه آمـده   اين) ع(فرمايشات حضرت علي

ــان و صــمته لســان ...« ــان و : ....كلامــه بي ســخنش بي
   .)96نهج البلاغه، خطبه( »بان استخاموشيش ز

 دوـ ـجو وتمتفا يهانجها انسان هنذ ونبيردر 
ــين   ميكند تجربه ننساا كهدارد  ــاره آن چنـ و دربـ

 ياـ ـهسبتـن ن،اـجه رـهدر  رضوـح «با: آمده است
 نترجما نباز هر .ميكند ادـــــــپيداري را اـــــــمعن

ــخامو يناي از اگوشه  نمايشاي از گويهو وا يشـــ
 ينگروفر انتو ننساا به نباز گاهي. شـود  مي هستي

را از  نساـنا اهيـگو  دـهدميرا  سطبيعتمحسو به
 ييوراما فقياز ا تا دميبر طبيعت ورايما به طبيعت

ــطبيع به ــبنگ تــ ــموجو او را  درــ  يا فلسفي ديوــ
 هردر  يستنز يطاشر. زدميسا ينيو د خلاقيا

 نباز بهرا  دخو ةيژو يبوو  نگر سويياز  ،جهاني
ــم ــيبخـــــ  پيشرا  نهاآ عتنو سو يگرو از د شدـــــ

و  راتعبا يفاژر به دنبررو راه  يناز ا. آوردمي
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 ستا ممكن كساني ايبر نهاآ دنسكرـحو  هاواژه
ــب. ندا يستهرا ز نباو ز ندگانيآن ز كه  رتاــــعب هــ

 سطهوا بيرا  ندگيز يكو  دبو نباز هلا بايدديگر 
  .)1385سليمانيان، (يافت» و در يستز

  
اجمالي به زبـان معمـاري از ديـد    نگاه  -3

  برخي صاحب نظران
ــاره   ــر درب ــه هــاي اخي ــان معمــاري"در ده  "زب

هر يك از دانشوران . اند نظريات متعددي تبيين شده
هاي زبانشناسي نـوين  به تاثر از نظريه پردازان حوزه

، فلسفه زبـان و يـا روانشناسـي پرورشـي مـرتبط بـا       
ر حـوزه  دست به كار تعمـيم سرشـت زبـان د    ،زبان

ــراد  . معمــاري هســتند ــوع اي ــه تن نظــرات مــذكور ب
اي كه تعميم كامل خـود را در نـزد    اند و نظريه شده

  . وجود ندارد ،معماران بيابد
شولتز سعي در بيان مطـالبي دربـاره كيفيـت در    

در اين مسـير، ماهيـت زبـاني داشـتن     . معماري دارد
است كـه وي از   هايي بودهمعماري يكي از گذرگاه

او اساس زبان معماري را سـاختار  . كند ور ميآن عب
ملمـوس و متعـين كـردن زبـان     بـه   دانـد و  اجرا مـي 

وي به سـاختار  . پردازد ن ميهاي معمول ساخت شيوه
پردازد تا راهي بـه سـوي    ميزير بنايي زبان معماري 

كند كه  مي بيان زشولت. فهم چيستي معماري بگشايد
 الگـويي ت خود را از طريق مشخصا "زبان بنيادين"

كند كـه   آورد و اظهار مي در معماري به بيان در مي
 .هسـتند » وارنمونـه «دهنده ايـن زبـان   عناصر تشكيل

، مانــد مــي آنچــه همــواره پايــدار وي معتقــد اســت
است كـه زمينـه سـاز و پـيش شـرط      بودن  وارنمونه
وي  .)1381شــولتز، ( ســتگيــري صــورت ا شــكل

ــ مقــدمات تبلــور نمونــه ر مضــامين ثّأهــا را تــاثير و ت
داند و در مورد وحدت در زبان نمونه وار چنـين   مي

وحـدتي در زبـان نمونـه وار وجـود     « :كنـد  بيان مـي 
توان يك مكان را به عنـوان ِ پايگـاهي از    ميدارد و 

ــدت ــرد   وح ــل ك ــناختي تاوي ــه ش ــاي گون ــن  .ه اي
هايي عينـي دارنـد   هاي گونه شناختي هويت وحدت
ندسي انتزاعـي چـون   توان آنها را به عناصر هو نمي

بايــد بــدانها مــي. نقطــه، خــط و صــفحه فروكاســت
هـاي متعـدد   كه به صورت» هاي هستي شيوه«چونان 

  ).171: 1381شولتز، (» نگريست ،اندنمود يافته
هـا در زبـان نمونـه    تبلور صورت ،از نگاه شولتز

. مرهون شناخت قبلـي انسـانها از هسـتي اسـت     ،وار
ر شناخت قبلي انسـان  هاي ادراك شده د وي به پايه

-« :كنـد يـاد مـي   "يكاهاي مكـان "از هستي با تعبير 
يكاهاي مكان، نسبت ميان زمين و آسمان را بـازگو  

هاي معنـادار  در اين حالت آنها به صورت. كنندمي
شوند و اين دريافت پذيري آنهـا   و خوانايي بدل مي

شـولتز،  (» تا حد زيادي مرهـون پيشاشـناخت اسـت   
هـايي مـي پـردازد    "ابزار"بيان به  وي .)155: 1381
ــه توصــيف معمــاري   كــه  ــوان ب ــه واســطه آنهــا بت ب

ــت ــولتز، ( پرداخ ــزار   .)175: 1381ش ــر او، اب از نظ
زباني بايـد ويژگـي تـوان پاسـخگويي بـه سـوالات       
مطرح در زمينه معماري را در قالب توصيف داشـته  

هـايي اسـت كـه    دربرگيرنـده نـام   يزبانابزار «: باشد
ــر  ــوط ب ــنمن ــبوقش ــتند  اخت مس ــان هس ــا از جه  »م

  .)81:1381شولتز، (
خاصيت بعدي كه وي براي زبان معماري پيش 

نسبت داشتن آن با پـذيرش آدمـي در    ،كند بيني مي
در خلال حركت در معمـاري، رد و  . معماري است

شود كه به نوعي تعريف  هايي بر آدمي القا ميقبول
 .كننده وضعيت پذيرش آدمـي در معمـاري هسـتند   

شولتز با طرح زبان معماري به عنـوان   ،به اين ترتيب
هـاي   كند بيان كند خاصيتوار سعي ميزباني نمونه

توانند از ساختار اجرايي معماري آغاز شوند  آن مي
  .)1381شولتز، ( و تا كاربرد امتداد يابند

سـت كـه   ا از دانشـوراني  30كريستوفر الكسـاندر 
بان الگو ماهيت ز ،سعي مي كند براي زبان معماري
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ــا اســتفاده از  انســانها مــي « :در نظــر بگيــرد تواننــد ب
بناهـا را   نامم، هايي كه من آنها را زبان الگو مي زبان

زبـان الگـو بـه     .انـد ها چنين كردهو قرن شكل دهند
دهـد كـه    برد قـدرت مـي   كسي كه آن را به كار مي

همتــا بــه وجــود آورد،  نهايــت بنــاي تــازه و بــيبــي
زبــان عــادي بــه او قــدرت  طــور كــهدرســت همــان

ــي ــي   م ــه ب ــد ك ــازد  ده ــوع بس ــه متن ــت جمل » .نهاي
  .)145: 1381الكساندر، (

ــل  وي  ــيدر مقاب ــدود    نظرات ــو را مح ــه الگ ك
زبانهـاي الگـو بـه امـور     «  :گويـد  چنين مـي دانند  مي

همه كارهاي ساختماني در  .شود روستا محدود نمي
و الگوهاي عينـي فقـط    سيطره نوعي زبان الگوست

-بب در اين كارها حضـور دارنـد كـه زبـان    بدين س
ــه كــار مــي   ــردم ب ــد   هــايي كــه م ــد آنهــا را پدي برن

همچنـــين ) 167: 1381الكســـاندر، (» .آورنـــد مـــي
چيزي نيست كه به  الگواستفاده از زبان « : افزايد مي

امريست كه به  و جوامع سنتي اختصاص داشته باشد
الكسـاندر،  ( »سـت ا اندازه سخن گفتن، ذاتي آدمي

80:1381(.  
هـاي  الكساندر در مورد امكان دسترسي به زبان

الگوهــاي  اي ازمجموعــه« :الگــو، اظهــار مــي دارد
مشترك و زنده در جهان و در بين جوامع بشري بـه  
شكل لازماني و لامكاني وجود دارد كـه بـه نـوعي    

دسترسـي بـه ايـن     .زبان مشـترك همـه انسانهاسـت   
ــه ســادگي    ــه تمــرين دارد و ب ــاز ب ــا ني ميســر الگوه

بـراي   .نيسـت البته غير قابـل دسـترس نيـز    . شود نمي
رسيدن به اين الگوهـا بايـد رونـدي كـه گـل بـراي       

. كند را دوباره طي كرد تبديل شدن به دانه  طي مي
ــه خــود برويــد   ــا اجــازه دهــيم دان  ».كــافي اســت م

، وي كيفيتـي  به ايـن ترتيـب   )80:1381الكساندر، (
  .شود ور ميهمچون رشد را براي معماري نيز متص

ــودن"، الكســاندر ــده ب ــت  "زن ــاثر از كيفي را مت
كنـد تـا بـا يـافتن      داند و تلاش مـي  زبانهاي الگو مي

هـايي كـه ميـان رويـدادهاي     ها يـا هماننـدي  شباهت
ــاق      ــودن اتف ــده ب ــاب زن ــاري، از ب ــدگي و معم زن

الكسـاندر،  ( ملمـوس برقـرار سـازد    تناظري ،افتد مي
1381 :45(.  

زبان الگوها در معمـاري   از نظر وي، زنده بودن
به اين معني است كه با به دست آمدن چنين زباني، 

او  .)279: 1381الكسـاندر،  ( بتوان آن را تعمـيم داد 
توان ساختاري را  معتقد است كه براي زبان الگو مي

  -1« :هـاي زيـر را داراسـت   متصور شد كه ويژگـي 
ــتند   ــل نيس ــم منفص ــا از ه ــويي  -2.الگوه ــر الگ ، ه

گيرد و هم خود به  چكتري را در برميالگوهاي كو
اي هر الگو در شبكه -3.الگوي بزرگتري تعلق دارد

طـه دارد و بـا   گيرد كه بـا ديگـر الگوهـا راب    قرار مي
-268الكســـاندر، ( »گـــردد آنهـــا تكميـــل مـــي  

الگوهايي كه از آنها ياد شد بـه شـرط    .)271:1381
برقراري ارتبـاط مناسـب بـا يكـديگر زبـاني توليـد       

الكسـاندر،  (تواند زبـان الگـو باشـد    د كه ميكنن مي
270:1381(.  

خاصيت ديگري كه الكساندر براي زبـان الگـو   
شود، منحصـر بـه فـرد بـودن      در معماري متصور مي

دارد كه زبان الگو متاثر از هر  او اظهار مي. آن است
بار يـك الگـو اسـت و در واقـع، خاصـيت شـكوفا       

ــدن ــت      ش ــار اس ــك ب ــراي ي ــدام ب ــر ك ــا ه الگوه
   .)333:1381الكساندر، (

هــايي در تفســير پــيش فــرض 31جــانيس تــورنز
بيـان  در زبـان معمـاري  33و زمينـه  32نسبت ميان معنا

سخن گفتن از زبان معماري به شـكلي  -1«: كند مي
هـاي   غير استعاري كه به طور خاص به بيـان حالـت  

خلق دسـتگاه معنـايي معمـاري     -2معماري بپردازد 
ان فلسفي آن به كـار  هاي مختلف زب كه در معماري

انتخاب نظريات مربوط به معنا  -3.گرفته شده است
در فلسفه سنتي و تحليل گرا به عنوان مـدل معنـايي   

 -5مواجهه معنـاي زبـاني و فهـم زبـاني      -4معماري



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                             92

  
» ملاحظه معماري به عنوان امـري ملمـوس و متعـين   

Taurens, 2017)
شــيوه خلــق   ،34حكــيم ملاصــدراي شــيرازي  

ق مار را با معماري خالق جهان تطبيمعماري يك مع
: 1390، ذوالفقـارزاده (كنـد   دهـد و مقايسـه مـي    مي
. دارد... معماري وجوه مختلف هنري و فني و  .)28

بيشترين تاثير و حساسيت در تبيين زبان معمـاري از  
از منظــر . شــود وجــه هنــري بــودن آن منشــعب مــي

فلسفه غرب و همچنين حكمت شرقي، تفاوت نگاه 
شـود   بودن معماري وجود دارد كه سبب مـي  به هنر

زبــان معمــاري در امتــداد زبــان هســتي، يــا بــا نگــاه 
وجـه هنـري معمـاري سـبب     . ديگري عرضـه شـود  

معماران بر اسـاس  شود كه در حكمت، نوآوري  مي
  .)1395 ،پورجعفر و همكاران(اصل و ريشه باشد 

اي و محلي كه براي معماري با نگـاه  ابعاد منطقه
 شـود حاصـل   سـتي و حكمـت مطـرح مـي    به زبان ه
كه نتيجه تامـل آدمـي در   است هاي مختلفي ترجمان

ها آنهر كدام از  وزبان هستي در دستگاه فهم است 
اي به كمك آدمي در فهم مسائل خواهند در حوزه

در رابطه معمـاري و انديشـه چنـين بيـان شـده       .آمد
 اني ـب يبـرا  يمحمل خ،يدر طول تار يمعمار« : است
بوده كه تلاش داشته  يبشر يدرون اتيتمن و شهياند

خود  يو فرهنگ يفكر يها هياست تا تبلور درون ما
امـر بـه    ني ـا. كنـد  نيقر يماد ميو تجس ميرا به ترس

و  رييمراحل و مراتب تغ ،يبشر خيوسعت تار يپهنا
پورجعفر و (» است دهيبه خود د ياستحاله گوناگون

.)1395همكاران، 
ند تناسبات بهينه در زبـان  به طور مثال، امري مان

هــاي مختلــف، هــا و فرهنــگمعمــاري در ســرزمين
هيـزل  . مسيرهاي مختص بـه خـود را پيمـوده اسـت    

اين مطلب چنـين   ، درباره36و رون رونيش 35كانوي
معنـاي   تناسبات خوب در معمـاري، «: بيان كرده اند

مســلمانان از محاســبات . كنــد عميقــي را طلــب مــي

ــراي تناســبات در بن  ــذهبي خــود  رياضــي ب ــاي م اه
هــاي ســنتي، در ژاپــن، در خانــه .كننــد اســتفاده مــي

مدول كفپوش تاتامي است كـه پيمانـه فضـاها و بـه     
تناسـبات در  . كنـد تبع آن تناسبات فضا را معلوم مي

 »بوداييسم، بيـانگر نظـم عـالم هسـتند    معابد هندوي 
)Conway & Roenisch,2005: 64(.   

ده اسـت و  در هر سرزميني سير تكاملي روي دا
حركت كلي در قالب زبان معمـاري ذيـل حركـت    

حركت عمومي «: كلي هستي به وجود آورده است
آثار معماري به موازات حركت كلي جهان هستي، 

 تي ـفيك كي ـمادي به  تيفيك كيحركت از  عنيي
.)1395پورجعفر و همكاران، (» استروحي 

انسـان در  « : كنـد بيان مي 37مهدي حائري يزدي
هاي خود، آفريدگار افعـالي اسـت    ئوليتاراده و مس

هـاي مقـدور و اختيـاري خـود      كه در جهان هسـتي 
آفريند و همچون پروردگار هستي كه آفريننـده   مي

هاي هستي را از عدم بـه   كل جهان است و ميناگري
نيز سازنده ) معمار(آورد، انسان  عرصه ي وجود مي

و هـاي اعمـال و رفتارهـا    و هستي بخش گونـاگوني 
ــو ــي دگرگـ ــويش مـ ــان خـ ــاي جهـ ــد ني هـ » .باشـ

) 1390ذوالفقارزاده، (
از وجــوه ديگــر زبــان معمــاري قايــل بــودن بــه  

-« :قوانيني است كه بر زبان معمـاري حـاكم اسـت   
و دســـتخوش  قـــوانين تناســـبات متكامـــل هســـتند

 & Conway »خواســـت معمـــاران نيســـت  

Roenisch, 2005: 64)  
جـه و  ها در زبان معماري همواره مورد تواندازه

نظر بوده اند چه در بيرون ساختمان و نمود معماري 
. و چه از درون بنا و زندگي ساري و جـاري در آن 
Conway & Roenisch, 2005: 64, 160) 

بر مواردي كـه دربـاره زبـان معمـاري بيـان       فمضا
به طور مثال اينكـه مصـالح   . شد، نقش مصالح است

ي طبيعــي يــا مصــنوعي باشــد، ادبيــات متفــاوتي بــرا
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 & Conway( ســازدبرپــايي معمــاري فــراهم مــي

Roenisch, 2005: 111(.  
: بندي نظرات در اين بخش بايد گفـت در جمع

زباني براي معماري وجود دارد كه حاصل تكيه بـر  
هــاي بــودن در هســتي اســت و فهــم هســتي و شــيوه

ــان معمــاري و    ــراي فهــم انســانها از زب چــارچوبي ب
هاي مهم ويژگي از. گشايد معماري كردن با آن مي

هايي  قاعده. اين زبان زنده بودن و ايجاد الگوهاست
هاي خـود را   در زبان معماري وجود دارند كه ريشه

هـا و  ها و پيمانهتبيين اندازه. گيرند از فهم هستي مي
همچنين نوع مصالح، از وجوه ديگر زبـان معمـاري   

  .است
  

زبان معماري در امتـداد زبـان    غور در -4
  هستي

ه زبان معمـاري بـه مثابـه زبـاني در امتـداد      اگر ب
ــراي ســاختن نگريســته شــود، تبيــين   ــان هســتي ب زب
ديگــري بــراي فهــم زبــان معمــاري وجــود خواهــد 

نگر،  سـايه خـود را   به بيان ديگر نگاهي كل. داشت
افكند كه توسط آن بتواند فعـل   بر انديشه آدمي مي

ا ب ـ. خود را در امتداد كارگاه هستي به نظاره بنشـيند 
اين اوصـاف، قواعـد همنشـيني اجـزاي سـاختن بـه       
صورت سازگار با هستي، هماهنگي با متن طبيعـت،  
مصــلحت انديشــي و قــدر شناســي در اســتخدام     

هـاي زنـدگي و    مصالح، دقـت در شـناخت اصـالت   
-رفتار انسان، احترام به حقوق انسانها، توجه به نيـت 

ــا و    ــايي بناه ــاي برپ ــدم   .... ه ــدي ق ــازل كلي از من
 تـوان افـزود زبـان    مـي . ن در اين عرصه استگذاشت

دار بــودن در هســتي و در بــه علــت ريشــهمعمــاري 
به عنوان استعدادي به عنوان جزئي از هستي،  انسانها

 ظهـور  ،زبـان معمـاري  . نهفته براي بيان وجـود دارد 
آشكار  هويت سرزميني راكه است  انانديشه معمار

ــي ــار" .ســازد م ــان معم ــراي   ،"يزب ــاني اســت ب زب

معماري، در جهت كسب معرفت الهي و در نهايت 
و اميد به هم زبـاني بـا    فهم زبان هستيتمريني براي 

براي معمـاري در امتـداد هسـتي، بايـد از     . آن است
ــنيد ــتي ش ــنيدن 38.هس ــتعاره، ش ــدن و اس اي از فهمي

در نهايــت . دريافــت كــردن كارگــاه هســتي اســت 
از بايستي جمع بندي نمود فهم زبان معمـاري متـاثر   

هســتي، بــه مثابــه دانــش متعــارف در امــر معمــاري  
  . اي براي شناخت جهان استبلكه شيوه ،نيست
  

    زبان معماري متاثر از زبان هستي اصول -4-1
اصولي از زبان معماري قابـل اسـتخراج هسـتند    

اهـم آنهـا    ،كه در نوشتار حاضـر سـعي شـده اسـت    
قيق، تواند با تدالبته تعداد اين اصول مي. تبيين شوند

  .كمتر يا بيشتر شود
  

اصل ظهور ناظر بـه آشـكار شـدن    : اصل ظهور -
آينــد و بــه  چيزهــاي نــو اســت كــه از عمقــي برمــي

. رسند آشكارگي مي
  
تواند محصولات  زبان معماري مي: اصل تشابه  -

تــوان معمــاري متشــابه ايجــاد كنــد و بــه نــوعي مــي
هايي را از ميان محصولات ايجاد شـده   خويشاوندي
.تشخيص داد توسط آن را

  
زبان معماري اين امكـان را دارد  : اصل تفاهم  -

كه بتواند معاني را چنان به ظهور درآورد كه بـراي  
جمعي، فهم آن معني محقق شود و آن جمع بر سـر  

  .ميزان برآورده شدن آن معنا تفاهم داشته باشند
زبان معمـاري ايـن توانـايي را دارد    : اصل تفرد -

حصولات منتج از خود كه بتواند اصل تفرد را در م
جاري گرداند يعني در عين متشابه بودن، منحصر به 

  .فرد بودنشان حفظ شود
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بــر مبنــاي اصــل تحــول، زبــان : اصــل تحــول -
ــر دهــد    ــاني خــود را تغيي ــدون اينكــه مب معمــاري ب

يعنـي بـر اسـاس شـرايط مكـان و      . يابـد  استحاله مي
.گرداند هاي خود را به روز مي زمان، پاسخ

  
اتصـال    اسـاس اصـل توصـل،    بـر : اصل توصل -

همواره به   هايي از جنس معنا، زبان معماري به ريشه
بخشــد و آن را از انحــراف از مســير  آن اعتبــار مــي

بخشد و رو به كمال و بلـوغ نگـه    صحيح نجات مي
.دارد مي
  
  استعدادهاي زبان معماري -4-2

مي توان براي زبان معماري با توجه بـه اصـولي   
د، اســتعدادهايي را متصــور كــه از آن اســتخراج شــ

  :شد
  

يكــي از مقــدمات زبــان : اســتعداد معنــاداري-
  . داشتنِ معماري، معنادار بودن آن است


زبـان معمـاري   : استعداد روايت حيات انسان-

يكـي   ، از اين روقابليت روايت حيات انسان را دارد
هاي تبلور زبان معماري شناخت انسان و بـه   از زمينه

نـين روايتـي بايسـتي ابعـاد     چ. تبع آن حيات اوسـت 
  . حيات انسان را تا حد ممكن پوشش دهد


بـراي  : استعداد متبلـور سـاختن توصـيفات   -

ــه اي از      ــه مجموع ــاز ب ــي ني ــات آدم ــناخت حي ش
بـه  . توصيفات دقيق و روشن از زندگي وجـود دارد 

رسد زبان معماري قابليت خوانـدن اينگونـه   نظر مي
  . توصيفات را دارد


تـرين حالـت   از ابتـدايي : منأاستعداد ايجاد م-

تا نهايت تبلـور آن،  ) جاي امن(برآورده شدن مامن
. از استعدادهاي زبان معماري است

زبان معماري بـا ابـزار   : استعداد ايجاد پذيرش-
توانـد شـرايط    ، مـي زباني خود به تاثر از زبان هستي

  .پذيرش و دعوت آدمي را داشته باشد

ه در زبـان  پذيرشي ك ـ :استعداد ايجاد لطافت-

لطافت . افتد با لطافتي همراه است معماري اتفاق مي
  . شود هاي هستي دريافت مي در تجلي

  
مجموعــه اي از  :اســتعداد خويشاوندســازي- 

قواعد در زبان معماري هستند كه محصولات آن را 
  . سازند خويشاوند مي


زبان معمـاري  : استعداد منحصر به فرد بودن-

نحصر به فرد بـودن  در هر كجاي هستي، خاصيت م
  .را داراست


  وجوه زبان معماري  -4-3
بـراي  : تقرب به فهم اسـتعدادهاي مصـالح  -

الفت برقرار كردن ميان چيزها بايستي آنها را خوب 
شناخت و دريافت كه از چـه روي و از كجـا قابـل    

در حوزه زبان معماري، بايسـتي  . پيوند با يكديگرند
هـا و   قابليـت مصالح مختلف را شناخت و اينكه چه 

ــد  ــتعدادهايي را دارن ــت . اس ــه در موقعي ــاي  اينك ه
. دهنـد  مختلف چه رفتارهـايي را از خـود بـروز مـي    

. تاب تحملشان در برابر فشار و كشش چطور اسـت 
تا به حال چه اطواري از آنها در قالب برپـايي بناهـا   

ــت   ــده اس ــه ش ــت . تجرب ــا در موقعي ــاي  دوام آنه ه
؟ سوالاتي از اين مختلف استفاده به چه ترتيب است

هـاي مصـالح بهتـر    رسانند تا قابليت دست، ياري مي
  .درك شوند

  
در راسـتاي پيونـد   : هاي رشدتقرب به قاعده-

برقرار ساختن ميان مصالح مختلف، به مـرور زمـان،   
هاي مصالح متبلور اي براي همنشينيهاي بهينه قاعده
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هـايي  قاعـده . شوند كه در امـر رشـد دسـتگيرند    مي
ــاره  ــواعدربـ ــالات جزييـــات وانـ ــان  39اتصـ و پايـ
از  ...هاي ساختن مناسب و  ، شيوه40هاي كار يافتگي

جملــه قواعــدي هســتند كــه در طبيعــت ميــان اجــزا 
استقرار و تكامل يافته اند و انسان نيـز مـي توانـد از    

اينكه هيچ دو عضـوي در كنـار   . آنها درس بياموزد
 هم به تحميـل قـرار نگرفتـه باشـند و در تركيـب بـا      
ــات      ــترك حي ــدف مش ــه ه ــيدن ب ــديگر و رس يك

ست كه بايسـتي  ا مجالست داشته باشند از درسهايي
  .از زبان هستي آموخت


دوري از اتلاف و حركت در جهت قـدر  -

در زبــان هســتي، جــايي بــراي : شناســي مصــالح
در هستي، هر چيزي در جاي  .وجود ندارد 41اتلاف

 لايق خود استقرار يافته اسـت و قـدر خـود را يافتـه    
ــت ــتي،    . اس ــان هس ــاثر از زب ــاري مت ــان معم در زب
گويي وجود ندارد و قدر مصـالح   گويي و اضافه كم

ــز      ــراف پرهي ــلاف و اس ــود و از ات ــي ش ــناخته م ش
   .شود مي
  
زبان معمـاري  : تقرب به فهم تناسبات طبيعي-

ها و هندسـه را از مظـاهر    متاثر از زبان هستي، اندازه
ت مطلـوب در  با ايـن نگـاه، تناسـبا   . گيرد هستي مي

هـا در آن   انـدازه . آن، مشابه تناسبات طبيعي هسـتند 
هاي كيفي از اندازه. هاي كيفي و كمي هستند اندازه

شـود و  هـا دريافـت مـي   هاي زيستن انسانفهم شيوه
هـاي مصـالح    هاي كمي از فهم رفتار و قابليت اندازه

  .شود و چگونگي برافراشتن بنا استخراج مي
  
در  42كهـن الگوهـا    :توجه بـه كهـن الگوهـا   -

هاي آشـنا و كهنـي هسـتند     حوزه معماري، صورت
از . كــه بشــر در طــول زمــان بــه آنهــا رســيده اســت

اقليمي به اقليم ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگـر  

هاي كهن الگو شده ايجـاد  هايي در صورت استحاله
بـه  . هـاي ذاتـي وجـود دارد    اما مشابهت ،شده است

هـاي مشـابه   و صـورت  طور مثال كهن الگوي خانـه 
زبـان معمـاري در امتـداد    . ها را در نظر بگيريم خانه

تواند كهن الگوها را ناديده بگيرد و  زبان هستي نمي
اساسا بر مبناي شناخت و بـه كـارگيري آنهـا عمـل     

  .كند مي

توجـه بـه نـوع و     :هاي زيستنتوجه به شيوه-

روايت زندگي مردمان در زبان معماري بسيار مهـم  
م و شناخت اندازه هاي كيفـي و كمـي بـه    فه. است

آيد و اندازه و نوع زندگي كه در معماري  ياري مي
  . كنند بايستي در جريان باشد را تعيين مي

  
زبان هسـتي   :تاكيد بر رويش نو از نهاد كهنه-
ــدهيزا ــه اســت  ن ــو از نهــاد كهن ــان  .موجــودات ن زب

اي آشــنا، نــو را بايســت در زمينــه معمــاري نيــز مــي
تـاثيري از باورهـا و چيزهـاي پذيرفتـه     . عرضه كنـد 

شــده پيشــين در خــود داشــته باشــد و مجــالي بــراي 
به اين اعتبار . خلاقيت و نو بودگي را نيز فراهم كند

هــر نــويي در زبــان معمــاري متــاثر از زبــان هســتي، 
اي كــه بــر روي آن بايســتي خــود را در آينــه كهنــه

  .توافق وجود دارد ببيند
  

ان هسـتي بـه عنـوان    موانع باور به زب -5
  ريشه زبان معماري 

با همه نگرش دقيقـي كـه در گذشـته در تمـدن     
هاي مختلف بر فهم هستي و سـاختن در امتـداد آن   
وجود داشته است، امروزه موانع جدي و مهمـي بـر   

شـود در ايـن    سر اين راه قـرار دارد كـه تـلاش مـي    
  :بخش به آنها اشاره شود
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  تغيير نوع نگاه به انسان  -5-1
ز دوران رنسانس به بعد، نوع نگاه انسان به مبدا ا

اصالت بخشي به انسان تـا جـايي   . هستي تغيير يافت
هـا سـرلوحه زنـدگي    پيش رفت كه تعبيري كه سال

ــوان   ــا عن ــردم ب ــدخدا« م ــه صــورت  ون ، انســان را ب
بـود، رنـگ باخـت و ايـن بـار ايـن       » خويش آفريد

و  ساخت انسان بود كه همه چيز از جمله خدا را مي
» را به صورت خويش آفريـد  وندانسان، خدا« تعبير 

  ..)1384 ،حجت(جايگاه خود را يافته بود 

انسان، به تـدريج خـود    بنابراين ديدگاه وارونه،
بـر بـاور    او. را از درون چرخه حيات خارج ساخت

و حصر خود بر تمـامي موجـودات و    سيطره بي حد
چنـان   .گشـت  "متوقف"، به نوعي "وجود"حذف 
، معلول سيطره كميت است كه يكي افراطيه سيطر

ــام از انديشــه ورزان  ــه ن ــون"ب ــه صــراحت  43"گن ب
انسانها را به آن توجه داده است و آنها را از عواقب 

  .)1384 ،گنون( چنين بحراني، بر حذر داشته است
  

  كشف راز يا حل مساله -5-2
توان در پاسخ به مساله معمـاري در موقعيـت   مي

كند با مسـاله مواجـه شـد و    مي فردي كه حل مساله
تـوان در مقـام   با نگاهي ديگر در سطحي ديگر، مي

اعتقـاد   .)1384منـدگاري،  (كشف راز قرار گرفت 
از اعتقـاد داشـتن بـه وجـود هسـتي       "راز"داشتن به 

از جـنس راز  ، زبـان هسـتي   .سرچشمه گرفته اسـت 
اي از آن عنايتي شود تا بتوان گوشـه  ستياست و باي
بـه نظـر    ،بـاور انسـان   تغييـر  با توجه بـه  .را فهم كرد

كوششـي بـراي    تا حـدود زيـادي   رسد كه انسان مي
مفهومي  و ندارد اتي كه وجود دارند،ادراك ظهور

گنـگ   ،بـراي انسـان امـروز    "زبـان ِ هسـتي  "به نـام  
زبان هسـتي از   "راز گونه بودن"پس به علت . است

 كمتـر بـاز بـودن ادراك   يك سو و از سوي ديگـر  

رسد انسان امروز  به نظر مي ،راز فهممروز بر انسان ا
  .كمتر باور دارد را در عين موجوديت، زبان هستي

  
  زمان حقيقي يا زمان قراردادي -5-3

كـم قرادادهـا    از آنجايي كه در دنياي امروز كم
انــد تعريــف زمــان نيــز هــا شــدهجــايگزين اصــالت

با اين ديدگاه، زمـان بـر   . دستخوش تغيير شده است
علل مختلـف  شود و به  ظم هستي تنظيم نمياساس ن

طلوع، پگـاه، چاشـت،    ساعت مدرج به جاي سحر،
. نشــيندشــب مــينيمــه و شــامگاه، غــروب نيمــروز،

منجـر بـه ايـن    مكـانيكي،   اكتفاي صرف به سـاعت 
-شبانه زماناز  "اطلاع"كه آدمي تنها به است شده 

اين ديـدگاه  . بسنده كند آن "ادراك"روز به جاي 
كـه از   "اسـتمرار "و  "نينـه أطم"شود كـه   عاملي مي

قــوانين اصــلي عــالم هســتي هســتند جــاي خــود را  
هاي زيستن تغيير  شيوه ، از اين روبدهند "تعجيل"به
هاي كيفي زنـدگي نيـز دسـتخوش     كند و اندازه مي

با اين نگاه، زبـان هسـتي قابـل درك    . شود تغيير مي
  .نيست
  

   محبت يا منفعت -5-4
 "محبت"، "حركت"ساسدر مكتب ابن عربي ا

در ديدگاهي كه رابطه  ).45: 1385ايزوتسو، ( است
انقطـاع شـده    شـايد  انسان با هسـتي دچـار بحـران و   

بـراي اسـاس هـر حركتـي در     ، انگيزه محبـت  است
در نگـاهي كـه    .، موضـوعيت نخواهـد داشـت   عالم

انسان انجام عملي را بـه اميـد كسـب رضـايت حـق      
در  ،ر كـار نيسـت  اي دمعاملـه  ،دهـد  تعالي انجام مي

كه در نگاه متضاد با آن بحث سـرمايه داري و  حالي
در چنين گفتمـاني، زبـان   . رونق فروش مطرح است

  .هستي معتبر نيست
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  كيفيت يا كميت  -5-5
به كمك انسان آمده  امروزه تكنولوژياگر چه 

ــاي  اســت  ــع را از پــيش پ  برداشــته اوو برخــي موان
كمتـر  استفاده  ، متاسفانهمواقفاما در بعضي  ،است

ــراي   ،تكنولــوژياز  بــه جــا خــود باعــث حجــابي ب
در واقـع، آنجـا    .است هاي ناب انساني شدهدريافت

كه آدمي خود را سوار بر اين مركـب ديـده اسـت،    
مين أاز امكانــات آن در جهــت تـ ـ اســت توانســته 

اهداف و نيات خود بهـره لازم را ببـرد و آنجـا كـه     
ــوژي،   ــتكنول ه طــور داراي اصــالت شــده اســت، ب

ــه عمــل  ــ44.شــده اســتوارون واردي كــه از نظــر م
گذشت بخشي از حقيقـت جامعـه امـروز جهـان را     

يير نگاه انسان نسـبت بـه   غكه ريشه در تند كبيان مي
له بـه ايـن مطلـب بسـتگي دارد     أاين مس. داردهستي 
ــه ــان      ك ــر مك ــاني و در ه ــر دوره زم ــي در ه آدم
ي كـه  نسبت چه اندازه به بهرافيايي كه قرار بگيرد غج
بايست بين انسان و هستي حفظ شود باور داشـته   مي
  . باشد

  
  گيري نتيجه -6

ــر گذشــت   ــه از نظ ــي ك ــتجوي  ،تحقيق در جس
بـراي  .هـاي آن بـود  امكان اتصال معمـاري و ريشـه  

تقرب بـه ايـن منظـور سـعي شـد از سرشـت زبـاني        
معماري و امكان اتصال آن با سرشت هسـتي سـوال   

ز دانشـوران حـوزه   هر يـك ا در متن بيان شد . شود

ــاي     ــوزه ه ــردازان ح ــه پ ــاثر از نظري ــه ت ــاري ب معم
ــوين  ــي ن ــي   زبانشناس ــا روانشناس ــان و ي ــفه زب ، فلس

دست به كار تعميم سرشت  ،پرورشي مرتبط با زبان
نظـرات مـذكور بـه    . زبان در حوزه معماري هسـتند 

اي كه تعميم كامل خود  تنوع ايراد شده اند و نظريه
بــر اســاس . د وجــود نــداردرا در نــزد معمــاران بيابــ

نظريات مختلف كه از بـاب تبيـين هسـتي و زبـان و     
در تحقيـق   بـر مبنـاي ديـدگاه حكمـي،     اصل تجلي

حاضر بيان شد، زبان معماري در امتداد زبان هسـتي  
همچنين ويژگي اصيل بـودن  . قابل بازشناختن است

و ريشه داشتن و كيفيت رشد در زبـان هسـتي و بـه    
تحقيق حاضر به ايـن  . بيان شدتبع آن زبان معماري 
از هستي بـه   ي زبان معماريها نتيجه رسيد كه ريشه

هـاي  ا ويژگيو ت گردند اخذ ميعنوان وجود مطلق 
-هايشان و حتـي شـيوه  ها و سرزمينهويت ساز انسان

   .كنندهاي زيستنشان امتداد پيدا مي
، وجـود  با تغيير نگاه چند قرن گذشته بـه مسـاله  

باور به اسـتقرار زبـان معمـاري در    موانعي بر سر راه 
نوعي وارونگـي  امتداد زبان هستي مطرح شدند كه 

ها  اصالت كردند بيان ميكردند و  در نگاه را بيان مي
-مـي بـه ايـن ترتيـب    . جاي خود را به غير داده انـد 

، در تحقيقـات بعـدي  بـا تامـل جـدي     موانـع  بايست
  .حث و بررسي واقع شوندمورد ب

  
  ها نوشت پي

1- Christian Norberg Schulz  )2000-1926 (پردازاسلو، معمار نروژي، مورخ معماري و نظريه. 
 .شاعر و صوفي ايراني. ق.ه)672-604(جلال الدين محمد بلخي  -2

3- Existence 
فتوحـات   ،از آثار مهـم وي  .عارف برجسته مسلمان عرب اندلسي است، )دمشق. ق.ه 560-638(الدين ابن عربي ملقب به محي -4

 .باشد الحكم ميفصوصمكيه و 
 .كتاب فصوص، اثر شيخ اكبر اين عربي از كتب مشهور تصوف و عرفان نظري است -5
نسبت ميان حق و خلق، تنها يا با اصل تجلي و ظهور «: اصطلاح ظهور را به عنوان تبيين نسبت ميان حق و خلق به كار گرفته اند -6

ر دو نظر كه در عرفان و حكمت اسلامي توسط عرفاي وحـدت  اين ه.ممكن است يا تشكيك وجود در عرصه مراتب وجود واحد
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فان للحق فـي كـل خلـق    « :است در اصل يكي است زيرا در نظريه اول، ظهور است وجودي و حكماي الهي و اشراقي بيان گرديده

پـس  ...» .المراتـب  يتجلي في مراتبه بجميع الاسماء و الصفات فـي جميـع  ... ان ا«و در نظريه دوم تجلي ) فصوص، فص سوم( ظهورا
 ).349:1385ايزوتسو، ( » .نسبت ميان حق و خلق، تجلي و ظهور است

 .الدين خجندي اصفهاني از عرفاي قرن هشتم و نهم هجري قمري، يكي از شارحان عرفان ابن عربيصاين -7
 .رسياز عارفان و شاعران بلند نام ادبيات فا. ق.ه) 540-618(فريدالدين ابوحامد محمد عطار نيشابوري  -8
زبان گفتار در جايگاه خود از اهميت خاصي برخوردار اسـت آنچنانكـه ابـن عربـي از شـباهت سـخن گفـتن بـه آفـرينش يـاد            -9

 .كند مي
هـاي شـاخص عرفـان     معروف به پير هرات، از نوابغ ادبي و چهره. ق.ه) 396-481( ابواسماعيل عبداالله بن تبي منصوربن محمد -10

 .در افغانستان
 .باستان و شاگرد افلاطوناز فيلسوفان يونان  -11

12- Ontology 
13- BenjaminWhorf (1897-1941)  زبانشناس و پژوهشگر زبانهاي آزتك و مايايي و ،... 
14- Edward Sapir (1884-1939) ، زبانشناس. 
15- Angus Charles Graham (1919-1991) ، نشانه شناس زبان چيني. 

16- To be 
17- Existence 

18- Bertrand Russell (1872-1970) ،  دان و رياضيفيلسوف. 
19- Bruce Aune (1933-)، نويسنده معاصر. 
فلسـفه زبـان و فلسـفه    ، هايي را در فلسـفه رياضـي  ، فيلسوف اتريشي كه باب)1951-1889(لودويك يوزف يوهان ويتگنشتاين -20

 .ذهن گشود
21- Instrument 

 .، فيلسوف و انديشمند معاصر آلماني) 1976-1889(مارتين هايدگر -22
 .فه سنتي آلماني و پديدارشناسي آلماني به ويژه هوسرلتفكر الهيات مسيحي و فلس -23
 .ترجمه شده است» آنجا هستي« يا » آنجا بودن «، واژه اي آلماني است و به معناي Dasein: به آلماني  -24
فاعـل شناسـا و متعلـق آن فاصـله      انياست كه م يدرون جهان اءيبا اش يعمل ةاز مواجه يانحوه يتودست يشناسي منظور از هست -25
 ).173ص1395سامع و صافيان ( كند ينم جاديا

 شناس و ساختارگراي سوييسيشناس نشانه، زبان)1913-1857(فردينان دو سوسور -26
27- Noam chamsky پرداز آمريكاييفيلسوف و نظريه ،شناس ، زبان 
 روانشناس -28
-«: اند گفتار، چنين بيان كرده برخي محققان درباره وجه تمايز همدلي و همزباني كه مولانا مطرح كرده است در سطح زبان -29
 ،نياستدن ـ ـيدر ا طاـ ـتبار دـ ـكلي انيـهمزب هـك رطو نهماو  يمدار زنيا ييگرد يها نشانه به هاننساا ميرـضو  نـهذ با طتباار ايبر

 همدلي بررا  بنا ملاجر ،كند عمل معانيو  ظلفاا ضعةامو د طبقـــــنايتوـــــنم نوـــــچ رفاـــــع. ستا نيدرو طتباار كليد همدلي
 قيد ينو از ا نيست ينگونها همدلي مارا دارد، ا دخو عمومي يهااردادقرو  منطقي يهاهقاعد همزباني نچو. همزباني نه اردميگذ

 .)1389سليمانيان، ( ست»آزاد ا بندهاو 
30- Christopher Wolfgang Alexander )1936 گونظريه پرداز معاصر، مشهور به پدر زبانهاي ال ،معمار اتريشي, )تا كنون 

31- Janis Taurens 
32-  Meaning 
33- Context  

 .المتالهين، حكيم در حكمت متعاليه و فيلسوف اسلاميملقب به صدر) 979-1045 ( -34
35- Hazel Conway 
36- Rowan Roenisch 
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 )1378-1302(عالم مسلمان  -37
انـد و شـنيدن را   ههاي مختلفي قرار دارند به زبان خود بر اين موضوع صحه گذاشـت هايدگر و مولانا با اينكه هر يك در زمينه -38

 .اندمتقدم بر زبان داشتن بيان كرده
39- Details 
40- Finishing 
41- Waste 
42- Archetype 

43- Rene Guenon (1886-1951) گراي فرانسوي، محقق سنت. 
 
 

هـاي قـديم و صـنعت جديـد تحـت تـاثير       گنون تقابل موجود ميان دو ديدگاه كمي و كيفـي را در قالـب تقابـل ميـان پيشـه      -44
مـي   "پيشه ور"و"هنرور"و متعاقبا  "پيشه"و "هنر"توجه به تمايز ميان دو واژه « :كند ه امروز، چنين بيان ميتكنولوژي افسار گسيخت

شد، در حالي كه در معناي امـروزي هـر دوي ايـن     لاق ميتهر دو ا "هنرمند"و"پيشه ور"به  "هنرور"در قديم،. تواند راهگشا باشد
آمـد و   ظهور خارجي يك فعاليت نبود بلكه جزئي از مناسك مذهبي انسانها به شمار مي در قديم، پيشه تنها. اندمعاني از دست رفته

در حالي كه امروزه پيشه ور به كارگري تقليل يافته است كـه كـار او كـلا عبـارت از بـه حركـت       . از اين رو قداستي خاص داشت
-معماران در اين جو آلوده، منـازل را بـه ماشـين   كند كه حتي بعضي از  گنون اشاره مي) 72:1384گنون، (» .درآوردن ماشين است

ها، از خود نخواهيد پرسيد كه هنر و علم آيا با ديدن اين طرح«: دهدوي ادامه مي )73:1384گنون، . (اندهاي مسكوني تبديل كرده
كمفرما بود، چـه شـده   هاي سالم گذشته بر استقرار شهرها و بناها ح سنتي قديم و قواعد همچون مناسك ديني منظمي كه در تمدن

 ).73: 1384گنون، (» است؟
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  )31/03/1396: ، تاریخ پذیرش نهائی06/12/1395: تاریخ دریافت مقاله(

  

  

  چکیده 

هـاي زنـدگی و   تواند ناشی از تنـوع سـبک  هاي موجود در الگوهاي معماري مسکونی در یک ناحیه اقلیمی، میتفاوت و تنوع

هدف اصلی ایـن پـژوهش آن اسـت کـه شـکل گیـري و سـازماندهی فضـاها را در معمـاري          . هاي تأمین مایحتاج یک خانواده باشدوشر

پـس از بررسـی مبـانی نظـري و     . رودبر مبناي روش تحلیل کیفی پیش می این پژوهش .مسکونی از گذر نگاه به معیشت و فرهنگ جستجو کند

هـاي  هاي فضـایی گونـه  با استفاده از پدیدارشناسی معماري به مقایسه داشتهسپس ها مشخص شده و خانه هاي پیشین، معیارهاي بررسی پژوهش

چند معیار مشخص شامل ابعاد حیاط مرکزي، تعـدد  این مقاله پس از مقایسه تطبیقی . پردازدلف خانه در محدوده مورد پژوهش میمخت

هـاي تـاریخی دارد کـه دو گـروه اصـلی      اي از خانـه بنـدي سـاده  ی تقسـیم هـاي تـاریخ  خانـه ها و آثار گـود بـرك در   فضاها و اتاق

هـاي  هاي با حیاط بـزرگ از سـویی و خانـه   هاي با حیاط کوچک و خانهخانه. دهدهاي مسکونی را در این بافت نشان می ساختمان

  . هاي فاقد آن از سوي دیگرداراي گود برك در ایوان و خانه

هـاي بـزرگ   هاي کوچک به اثبات رسیده اسـت و خانـه  است که وجود گود برك در ایوان خانهنتایج این مقاله حاکی از آن 

آن هر کـدام از فضـاهاي   آید، وظایف متفاوت در نگاه اول به چشم میها آنچه که در این خانه. هستندتقریباً فاقد چنین تشکیلاتی 

گیري فضاها و همچنین آثار و ادوات برك بافی در برخی از این پژوهش با تجزیه و تحلیل نظام فضاهاي پر و خالی و جهت. است

این مقالـه  . اندها مؤثر بودهشکل این تفاوت رسد که نظام شغلی و خانوادگی، درتر این خانه ها، به این نتیجه میهاي شاخص نمونه

انـد و  و زنـدگی را در هـم آمیختـه    اند کـه کـار  آنها در واقع واحدهاي تولیدي یک شهر صنعتی پیشامدرن بودهگیرد که نتیجه می

  . اندتجسم کالبدي واژه کارخانه در زبان پارسی را تحقق بخشیده

  

  شناسی، معماري مسکونیبافی، بشرویه، گونهاقتصاد، برك :ها کلید واژه
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  پرسش پژوهش 
 چــه مســكوني معمــاري هــايميــان ســبك تفــاوت
ــاطي ــه ارتب ــاختار ب ــادي س ــاعي -اقتص ــهر اجتم  ش
  دارد؟ بشرويه تاريخي

  
  مقدمه  -1

گونه معماري مسكن، حساسيت زيـادي نسـبت   
ــوا و ن ــه آب و ه ــه نشــان   ب ظــام اقليمــي يــك منطق

. دهد و عموماً بازتـابي از آن تفسـير شـده اسـت     مي
ليكن نگاه اقلـيم در گونـه معمـاري خانـه، نتوانسـته      

ها در آب اي راجع به تفاوتسير قانع كنندهاست تف
آب و هواي متفـاوت  در ها شباهتو هواي مشابه و 

هاي مختلف معماري در يك وجود الگو. ه دهدئارا
دلايـل  تواند اين فرصت را پديد آورد كـه  مياقليم 
زمينــه اقليمــي هــا را در چيــزي ســواي تفــاوتايــن 

شهر بشرويه به واسطه داشـتن گنجينـه   . بيابيمصرف 
هــا و هــاي تــاريخي بــا طــرحاز انــواع خانــهوســيعي 

توانـد محلـي بـراي ايـن نـوع      الگوهاي متنـوع، مـي  
  . پژوهش باشد

مسكوني فقط  هاي مختلف معمارياگر توليد گونه
زاييده پاسخ به اقليم نبوده است، پس عوامل ديگري در 

هدف اصلي اين پـژوهش آن اسـت   اين بربنا. كار است
كه شكل گيـري و سـازماندهي فضـاها را در معمـاري     
مسكوني از گذر نگاه بـه معيشـت و فرهنـگ جسـتجو     

كـه نشـان   بـوده  ايـن  اين پـژوهش  در واقع هدف . كند
يكــي از عوامــل بــوده اســت يــا آيــا اقلــيم فقــط دهــيم 

بـه توليـد   هاي زنـدگي منجـر   براي كليه روشزيربنايي 
  اشكال معماري بوده است و روش اين اثبات چيست؟ 

  
  روش تحقيق -1-3
  گردآوري اطلاعات  -1-3-1

در ايـن تحقيـق از آرشـيو    و پايـه  اوليه هاي داده
هـايي  پايگاه پژوهشي شهر تاريخي و همچنين نقشـه 

 ،اسـت  انـد، بـوده  ن قبلاً برداشت كردهكه نگارندگا
اربري هـر كـدام از   اما اطلاعاتي كـه مربـوط بـه ك ـ   

صورت ميـداني و بـا مراجعـه بـه     باشد، به فضاها مي
ها همراه با راهنمايان و كاربلدان محلي قديمي خانه

  . تهيه شده است
هـاي مختلـف در   سعي شده است كه همه گونه

عمـده  . باشـند هاي انتخاب شده حضور داشته نمونه
هاي انجـام شـده در   گيريها و نتيجهتجزيه و تحليل

شناسي و ارتباط فضـاها بـا   اين مقاله، بر اساس مكان
   .يكديگر است

  
  يند پژوهشآساختار مقاله و فر -1-3-2

بـر مبنـاي روش تحليـل كيفـي پـيش       اين پـژوهش 
هــاي مبــاني نظــري و پــژوهشمــرور  پــس از . رود مــي

بـا  هـا مشـخص شـده و    سـي خانـه  پيشين، معيارهاي برر
هـاي  مقايسه داشـته پديدارشناسي معماري به استفاده از 

لــف خانــه در محــدوده مــورد هــاي مخت فضــايي گونــه
هاي مـورد پـژوهش در   گونهسپس . پردازد پژوهش مي
هـــاي فرضـــي صـــورت نمونـــه هـــايي بـــه كروكـــي

)Hypothesis( هـا  سپس اين نمونه. ه گرديده استئارا
اقتصـادي  نيازهاي اجتمـاعي و  خ دهي به با توجه به پاس

  . ساكنان، تجزيه و تحليل شده است
گيــري ايـن مقالـه، بــا نگـاه بــه    در نهايـت نتيجـه  

عي و نظـام معيشـتي بشـرويه صـورت     ساختار اجتما
پـاي  ند كـه رد كسعي ميكه گيريي نتيجه. گيردمي
  . هاي بشرويه پيدا كندنظام كالبدي خانهرا در آن 

  
  يقپيشينه تحق -2
  هاي پيشين پژوهش -2-1

شرويه، جز مقالات هاي تاريخي بدر حوزه خانه
اوليـه   اي كه تكرار همان اطلاعاتتوصيفي پراكنده

اطلاعـات پايـه در   . است، چيزي در دسترس نيسـت 
ــاريخي مو   ــهر ت ــاه پژوهشــي ش ــود اســت و  پايگ ج



 103                  بشرويهايراني در هاي تاريخي گيري خانهبررسي مفهوم كار و توليد در شكل؛ كارخانه يا كار و خانه

هـاي نقشـه بـرداري و مطالعـات ثبـت      حاصل پروژه
و تحليل زيـادي روي   آثار تاريخي است كه تجزيه

  . انجام نشده استآن 
ــا ــون از ت ــاتي كــه در بافــت مســكوني  كن مطالع
ــه هــاي بشــرويه انجــام شــده اســت، دو مطالعــه   خان

اولـين مقالـه رشـد و    . شاخص قابل شناسـايي اسـت  
ابعاد حياط تكامل تاريخي شهر بشرويه را با نگاه به 

ــي از    ــوان يك ــه عن ــي   ب ــت شناس ــاي ريخ فاكتوره
ــابي مــيمعمــاري مســكو ذبيحــي و . (كنــدني، ارزي

بنـدي  با ناحيهبه شكلي كه  )97-111: 1391شاكر، 
ا ي ـ تـر هاي كوچكبا حياط هايخانهبر اساس شهر 

 هـاي مختلـف  بزرگتر، تقدم و تأخر ساخت قسـمت 
اين مقاله اگرچه يكـي  . گذاردبه نمايش مي شهر را

عمــاري مســكوني شناســي ماز فاكتورهــاي ريخــت
كند، اما از نظر هدف، مراحل ي ميبشرويه را بررس

را نشانه رفته است كـه بيشـتر از    يگيري شهرشكل
  .كندشناسايي قدمت الگوهاي معماري استفاده مي

بـه  مقاله ديگـر كـه اخيرتـر نوشـته شـده اسـت،       
استفاده از نرم افـزار، فاكتورهـايي   روش نحو فضا با 

در به نـام ارتبـاط، هـم پيونـدي، كنتـرل و عمـق را       
مـداحي و  (كنـد  ه پژوهشي خود بررسي ميمحدود

اين مقاله روش بررسي  .)49-65:  1395معماريان، 
بـراي  جالبي دارد كه با استفاده از تعيين كاركردهـا  

همجواري و ارتباط آنها با يكـديگر،  و نوع هر فضا 
ــه كشــف كــرد و    ــرم افــزار اقــدام ب ــا اســتفاده از ن ب

. كندياني موجود در خانه مكارهاي اجتماعي و انس
گيري اين مقاله بـر آن اسـت كـه ايـن سـاز و      نتيجه

كارها، از دوران صفوي تا پهلـوي ثابـت بـوده و از    
ايـن  . كنـد تغييراتي اساسي ميانتهاي دوران پهلوي 

گيـري بـه رغـم روش ابتكـاري بسـيار جالـب       نتيجه
و از پـيش تعيـين شـده     مقاله، تا حـدودي تكـراري  

  . است

لحاظ روش، بسيار  هر كدام از مقالات فوق، از
از نظـر محتـواي   پـژوهش حاضـر   امـا   ،مبدع هستند

بـه  بررسي و نتايجي كه از آن حاصـل شـده اسـت،    
  . كلي تفاوت دارد

  
  شناسي روش -2-2

نگــاه شناســي ايــن پــژوهش بايــد ديــد روشدر 
و هاي پيشين به معماري خانه، چگونه بـوده  پژوهش

را  منتج از آن نگاه، چـه خصوصـيات و متغيرهـايي   
و با توجه به چه معيارهايي بررسي در معماري خانه 

روي همـين  . انـد هاي آنها را دسته بندي كردهنمونه
هـــا و شناســـي در دو بخـــش رويكرداصـــل، روش

  . ه شده استئمتغيرها ارا
  

  رويكردها  -2-2-1
ــب  ــاً )14و  13، 8، 7، 3: 1394(راهـــ ، اساســـ

هاي گونه شناسـي مسـكن را بـه سـه دسـته      رويكرد
  : كندسيم ميتق
س يـك يـا   هاي مسكن بـر اسـا  بندي گونهدسته -

: مسـكن گيـري  چند شاخص اثرگذار بـر شـكل  
ي هاي مشابه انسـان سه عامل محيط طبيعي، زمينه

هـاي اصـلي   و مرزهاي سياسي بـه عنـوان زمينـه   
گيري مسكن بومي در جهـان هسـتند كـه    شكل

مصـالح و منـابع، شـكل بنـا،      عوامل ثانوي مانند
هـا و  خـدماتي و عملكـردي، نشـانه   هاي ژگيوي

 . تزيينات ريشه در بسترهاي سه گانه فوق دارند
يندي شكل گيـري  آي و فرپديدارشناسي تاريخ -

هاي ساخت و ساز در طول زمـان،  شيوه: مسكن
ــدهــا را ايجــاد مــيســنت ســنت موجــودي . كن

شود كه دائـم در حـال   هوشمند و زنده تلقي مي
 . اصلاح و توسعه دروني است
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رد مبتنــي بــر حــل مســأله در شــكل گيــري رويكــ - 
نگرشي اكتشافي به محصول بـراي يـافتن   : مسكن

 . جوهري كه مسكن را شكل داده است
با توجه به اهـدافي كـه ايـن مقالـه در شناسـايي      

هاي معماري مسـكوني  بسترهاي منجر به تنوع گونه
در بشــرويه دارد، رويكــرد اول و دوم، همخــواني   

  . وهش داردبيشتري با فرايند اين پژ
ن از چهار رويكرد پيرامـو ) 42: 1388(خسرونيا 

كنـد كـه   شكل گيري مسكن روستايي صحبت مـي 
  : شودصه آنها به شرح زير آيتم بندي ميخلا
o تأثير آب و هـوا در  : يرويكرد جبرگرايان محيط

هاي انساني، مواد اوليـه بـراي   ها و تلاشاهم فعاليت
 ساخت 

o لائـق، سـنت هـا،    تأثير ع: گرايانرويكرد فرهنگ
گيـري   ا، زبان، دين، مذهب در فرم و شكلارزش ه

 فضا 
o تأثير چگـونگي توليـد،   : رويكرد بينش اقتصادي

ــع      ــد و توزي ــوه تولي ــت، نح ــروت، حرك ــع ث توزي
مصرف، ثروت عامـل قطعـي و تعيـين كننـده روي     

 .  شكل كلي مسكن
o تأثير تأمين امنيت، نظـم  : رويكرد بينش اجتماعي

  تبادلات اجتماعي  و آرامش در امور و
در توضـيح  در ادامـه  ) 41-40: همـان (خسرونيا 

ايـن عامـل عمـدتاً بـر     «: گويدرويكرد اقتصادي مي
) گـردش (چگونگي توليد و توزيع ثروت، حركت 

نحوه توليد، توزيع و مصـرف محصـولات و رابطـه    
نوع معيشـت و  . كندآن با ساخت كالبدي بحث مي

ي هسـتند كـه   گي از عوامل اقتصـاد توزيع كالا، هم
توانند بـر سـاختار كالبـدي بافـت و مسـكن اثـر       مي

چرا كه هر فعاليتي نياز بـه فضـايي    ؛مستقيم بگذارند
» .گـردد ن نياز با تعبيه عناصري تـأمين مـي  دارد و اي

-دهد كه مـي اهي به اين چهار رويكرد، نشان مينگ

توانند به جاي اينكه در عرض و رقيـب هـم باشـند،    

ديگر با يك سطح بندي ساده در طول و ادامه يك 
به نحوي كه جبر طبيعي محـيط  . تعريف شده باشند

ــين در  ــرين  و فرهنــگ در اول آخــرين و پيشــرفته ت
   .)2نمودار (سطح آن قرار گيرد 

زمينه يابي، رويكرد ديگـري اسـت كـه فاضـلي     
از آن به عنوان مهمتـرين راهبـرد   ) 29و  28: 1387(

اسـي دنبـال   شنالعات انسـان روش شناختي كه در مط
يـابي  از نظـر فاضـلي، زمينـه   . كنـد شود، يـاد مـي   مي

شناختن زمينه و بستر اجتماعي و تاريخي است كـه  «
موضوع مورد بررسي در آن شكل گرفته و تكامـل  

ا توجـه بـه تجزيـه و تحليـل     ب ـ) همـان (» .يافته اسـت 
 هاي محيط طبيعي و واسطه گـري معيشـت،  پتانسيل

ها و اعتقـادات ميـان   هاقتصاد و فرهنگ و نهايتاً ذائق
مقاله كه در چهارچوب نظري اين  -يعتانسان و طب

تـوان گفـت زمينـه    مـي  -شـد خواهد از آن صحبت 
يابي نيـز يكـي از راهبردهـاي اصـلي ايـن پـژوهش       

اين مقاله، پس از تشريح فرآيندهاي پيدايش . است
بشرويه، سـعي  اقتصاد بومي و معيشتي شهر تاريخي 

تصـادي منجـر بـه خلـق     ي اقهـا بر آن دارد كه زمينه
را در خصوصـيات  خانـه  فضاي كار و توليـد درون  

  . نمايدكالبدي آن جستجو 
  

  متغيرهاي مورد بررسي  -2-2-2
ل مـؤثري را  مهمترين عوام ،)10: 1387(راهب 

هاي مسـكن مـورد بررسـي    كه در دسته بندي گونه
ــه  ــرار گرفت ــدق ــي، اقلــيم،    را  ان ــتر طبيع شــامل بس

ــومي  ويژگــي ــاي ق ــوع  فر-ه ــاعي، ن هنگــي و اجتم
  . داندمي) ثابت و متحرك(شت، نوع سكونت معي

راهــب، شــرايط اقليمــي، تهديــدهاي طبيعــي و  
هـــاي محيطـــي، طبيعـــي، پتانســـيلانســـاني، بســـتر 

ــي ــابقه    ويژگ ــكونت، س ــنت س ــاعي، س ــاي اجتم ه
تاريخي، نوع معيشت، هزينه كردها و نظام اجرايـي  

ب مكـان  متغيرهاي مستقل و انتخاجزو ساختمان را 
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تقابــل ســازه و  مناســب، قالــب برپــايي، اثــرات م   
را در زمـره  هاي اتصال آنهـا   معماري، اجزا و روش
ايجــاد مســكن ســنتي روســتا   متغيرهــاي وابســته در

  .)15: 1387راهب، . (كندمعرفي مي
دهـد  يرهايي را نشان مي، متغ)84: 1392(نادري 
هـاي كالبـدي و عينـي نگـاه مـدرن بـر آن       كه جنبه

او از هفت ويژگي مهم در خانه كـه بـا   . استبيشتر 
اي نـا رابطـه  روند اختصاصـي كـردن و آفـرينش مع   

مصــالح و : بــرد كــه شــاملنزديــك دارنــد، نــام مــي
جزئيات، محوربنـدي، محصـوريت، حركـت، فـرم     

  . شودضايي ميفضايي، نورگيري و سازماندهي ف
آوري مـدارك پايـه جمـع   اين پژوهش، بر پايـه  

شرويه و مقايسـه تطبيقـي آنهـا بـا     هاي بشده از خانه
مورد خاصي كه در ايـن  . يكديگر تنظيم شده است

هــاي پــژوهش حضــور چشــمگير داشــت، مصــاحبه

محلي براي تعيين كاربري دقيق هر يك از فضاهاي 
ــين  ــود كــه تعي ــه ب ــدهخان ــرين روش شــناخت كنن ت

هاي اجتماعي، ت فضايي و سير دقيق فعاليتتكاملا
ها به شـمار  در اين خانهد اقتصادي و فرهنگي موجو

از فرامـوش شـده   هايي ها، جنبهاين بررسي. رودمي
هـا  در شـباهت كند كه را روشن ميمعماري مسكن 

سـازماندهي فضـاها، ابعـاد حيـاط،     ها ميان و تفاوت
گيـري فضـاهاي كليـدي و خـاص     موقعيت و جهت

مانند حوض خانه، بادگير، زمسـتان نشـين، مطـبخ و    
توانـد در  مـي رخ نمون شده اسـت و  نِ اين بناها ايوا

تكامـل معمـاري خانـه در ايـران، راهگشـا      شناخت 
نشان دهنده ارتبـاط رويكـرد   مفهومي نمودار . باشد

بررسي متغيرهاي ناشـي از آن  خاص اين پژوهش و 
  : در ذيل نشان داده شده است

  

      رويكردهاي پژوهشي در معماري خانه
              
     مواد ساخت خانه   آب و هوا  حيطيرويكرد جبرگرايان م 
              
  ميزان ثروت   توزيع و مصرف   روش توليد  رويكرد بينش اقتصادي 
              
  تبادلات اجتماعي    نظم  امنيت  رويكرد بينش اجتماعي 
              
  دين و مذهب    زبان   علائق و سنت ها  رويكرد فرهنگ گرايان 

  
  هاي مختلف مورد اشاره در مطالعات معماري مسكن ررسي اين پژوهش در رويكردمورد ب متغيرهاي -1نمودار 

  )دموارد تأكيد شده، متغيرهايي است كه در اين پژوهش بررسي بيشتري شده ان(
  

با توجـه بـه چهـارچوب    ه شده و ئبنا بر نمودار ارا
نظري كه بيان خواهد شد، نسبت عرصه و اعيان، تعـداد  

حياط مركزي به نسبت  رضو وسعت فضاهاي بسته، ع
هاي اشغال كننده آن، قرارگيـري فضـاهاي    تعداد دهانه

بـافي از مـواردي   نهايتـاً موقعيـت گـود بـرك    و كليدي 
خواهد بود كه بررسي بيشتر و هدفمنـدتري روي آنهـا   

  .  صورت خواهد گرفت

  چهارچوب نظري -2-3
  : تعاريف واژگان كليدي

 اسـت  جـايي  دهخـدا  نامـه  لغت در خانه واژه :خانه
 ديگران، و دهخدا( .كند مي سكني آدمي آن در كه

 بـه  كلمه اين پهلوي زبان در) »خانه«سرواژه : 1395
 زبـان  در و رفته مي كار به خانگ يا خانك صورت
 محـل  و جـا  معناي به âhana شكل به ايراني قديمي
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ــوده ــه hân و ân از كــه اســت ب . اســت شــده گرفت
 ايران آمار مركز تعريف در) 55-24: 1382براتي، (
 اسـت  اي محوطـه  يـا  و فضا مكان، مسكوني، واحد«

 بـه  و داشـته  سـكونت  آن در خانوار چند يا يك كه
 راه) خاص شارع يا عام شارع( ورودي چند يا يك
معمـاري   ).1375 ، ايـران  آمـار  مركز( ».باشد داشته

ري اسـت كـه بـا هـدف     مسكوني نيز آن نـوع معمـا  
  . شودسكونت ساخته مي

ــه « ــوعي  خان ــدگاه اقتصــادي ن ــالا«از دي ، از »ك
، از ديــدگاه جامعــه شناســانه »نمــاد«ديــدگاه هنــري 

ــاد« ــاري  »نه ــي و معم ــدگاه مهندس ــا«، از دي ــا » بن ي
و از ديـدگاه  » فضا«ساختمان، از ديدگاه شهرسازي 

كه تمـام ابعـاد   است » فرهنگ«انسان شناختي نوعي 
  .)27: 1387فاضلي، ( ».گيردمذكور را در بر مي

ي از آنچه كه در معماري خانه به عنـوان يك ـ  اما
هاي معماري تـاريخي  ترين و بنيادي ترين گونهمهم

همواره خود نشان داده است، تأمين آسايش اقليمي 
نگرش اقليم بـه دليـل همگـاني    . براي ساكنان است

بودن و تنوع ريخت شناسي آن، بسيار بـر مطالعـات   
ان، معماري ـ(معماري مسكوني اثرگـذار بـوده اسـت    

1384(.   
 اقتصـادي  نظـام  يـك  بـه  ترازمان يا اقتصاد: اقتصاد

 و شود مي اطلاق مشخص جغرافيايي منطقه يك در
 مصــرف و تجــارت يــا توزيــع توليــد، برگيرنــده در

. باشـد  مـي  كشـور  يا منطقه آن در خدمات و كالاها
ــان معــاملات ارزش كــل مجمــوع اقتصــاد يــك  مي
 و هـا سـازمان  ،هـا  گـروه  افراد، نظير اقتصادي فعالان
ــي ــت حت ــتمل ــك .هاس ــاد ي ــد اقتص ــه برآين  كلي

 آمـوزش،  هـا، ارزش فرهنگ، كه است يندهاييآفر
 اجتمــاعي، ســازمان تــاريخ، تكنولــوژيكي، تكامــل
 طـور  همـين  و قـانوني  هـاي سيستم و سياسي ساختار
 ايــن. گيــرد مــي دربــر را طبيعــي مواهــب و جغرافيــا
 قتصـاد ا يـك  كـه  را شرايطي و محتوا زمينه، عوامل

  .كندمي تعيين، كند مي عمل آن در

 بـه  را بشـر  رفتـار  كـه  اسـت  علمي اقتصاد، علم«
 توليـد  عوامـل  و نامحـدود  نيازهـاي  بين رابط عنوان
 مطالعه دارند، نيز متعددي استفاده موارد كه كيماب

 تخصـيص  بـه  تعريـف  اين در اقتصاد علم. »كند مي
 وطمرب ـ آنهـا  مختلف هاي استفاده بين كمياب منابع
 علـم  جديـد  تعريـف  كـه  چيـزي  بنـابراين  .شود مي

 كنـد، مـي  تفكيـك  سنتي و قديم تعاريف را اقتصاد
 كـار، ( توليـد  عوامـل  چـون . اسـت  كميابي موضوع
از يـان   هسـتند،  كميـاب  طبيعت در) زمين و سرمايه

 اســت كــردن رفتــار اقتصــادي بــه ناچــار انســانرو 
  .)1390محتشم دولتشاهي، (

 و چسـبان  و نـرم  پارچـه  نـوعي  بـركَ : بافيبرك
 بز كرك يا شتر پشم از خراسان در كه است ضخيم

 .دوزنـد  مـي  زمستاني جامه آن از و بافند مي دست با
 و لطافـت  از برك )»برك«فرهنگ معين، سرواژه (

 عمـدتاً  آن از و اسـت  برخـوردار  خاصـي  استحكام
 اسـتفاده ... و ابـا و   مردانـه  كت دوخت و تهيه براي
  . كنند مي

 هـاي  واژه فرهنـگ (شناسـي   گونـه : ناسـي شگونه
ــوب ــازدهم  مصـ ــر يـ ــتان، دفتـ ــم در) فرهنگسـ  علـ
 اســـاس بـــر بنـــديتقســـيم نتيجـــه شناســـي باســـتان
 هــاي گونــه اغلــب. باشــد مــي ظــاهري هــاي ويژگـي 
 ماننـد  عظـيم  درسـاختاري  مصـنوعي  شناسـي  باستان

 كـه  باشـد  مـي  ها جاده يا ها قلعه ها، مقبره ها ساختمان
 جهــت در شناســي گونــه .اســت بشــر دســت ســاخته

 شـاياني  كمـك  شناسي باستان اطلاعات سازماندهي
  .كند مي
  

  تشريح نظام مباني نظري اين پژوهش 
پژوهشــگران بــر  هــاي بســياري، عمــده   دهــه

هاي كه مستقيماً ويژگياند كردهفاكتورهايي تأكيد 
نظام كالبدي سـاختمان  تفسير اي آب و هوايي را بر

اشـي از چـالش هـايي    عمـدتاً ن به كار مـي بندنـد و   
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است كـه اقلـيم بـراي زيسـت انسـاني ايجـاد كـرده        
هاي سرمايشي مانند استفاده از سيستمعواملي . است

ــاد،    ــوع طبيعــي، اســتفاده درســت از ب ــه مطب و تهوي
ــان، جهــت    ــومي، اســتفاده از آب و گياه مصــالح ب
گيري ابينيـه، اسـتفاده از ظرفيـت حرارتـي خـاك،      

همـــاهنگي عناصـــر الحـــاقي ضـــخامت جرزهـــا و 
ــا فرهنــگ، ســنت و اعتقــادات   تمهيــدات اقليمــي ب

بـا يـك   كه ) 17-19: 1389 نژاد، پروردي و زنديه(
تــوان گفــت كــه جايگــاه اقتصــاد و مــينگــاه ســاده 

فرهنــگ انســاني در ايــن ليســت بلنــد و بــالا چقــدر 
البتـه ايـن   . هاست بندي درجهكوچك و در آخرين 

  موضــــوع بــــدان معنــــي نيســــت كــــه از نگــــاه 
. اجتماعي به طرح خانه نگاه نشـده اسـت   -فرهنگي
محققــين «هــاي اقليمــي و فضــاگرا، نگــاه در مقابــلِ

. دهنـد ه مـي ئ ـيار مهم ارايك نظريه بسفرهنگ گرا 
) در اينجــا خانــه(آنهــا معتقدنــد كــه ظــرف مكــاني 

بنـا بـر نگـرش    . معلولي است از فرهنگ آن جامعـه 
فرهنگي اجتماعي، بنا محصولي است كه در رابطـه  

يعت، اجتماع، ايـدئولوژي، جهـان بينـي، روش    با طب
زندگي، نيازهاي اجتماعي و رواني، نيازهاي مادي، 

و فنـون   نيازهاي فردي و گروهـي، منـابع اقتصـادي   
؛ Rapaport, 1969(» گيـرد  قابل دسترس شكل مـي 

  )375: 1384به نقل از معماريان، 
معيارهـــــاي مـــــؤثر ، )9-10: 1387(راهـــــب 

را شــامل ل گيــري بنــا راپــاپورت در برپــايي و شــك
ــاعي،    ــي اجتمـ ــل فرهنگـ ــل عوامـ ــواردي از قبيـ مـ
اعتقادات مذهبي، عوامل اقليمي، بستر شكل گيري، 

داند و بر قطعـي  ميعوامل امنيتي و دفاعي و اقتصاد 
عيـين شـكل   نبودن هيچ كدام از ايـن مـوارد بـراي ت   

  . نهايي خانه تأكيد دارد
م صادي بـه نظـا  تبديل ساز و كار اجتماعي و اقت
است كه تحـت  ذائقه فرهنگي جامعه، نگاهي ديگر 

ــ ــرده مــي عن ــام ب ــدگي از آن ن . شــودوان ســبك زن

ــدگي را عرصــه محمــد فاضــلي در هــاي ســبك زن
ــدگي     ــبك زن ــوان مصــرف و س ــابي تحــت عن كت

مصــرف فرهنگــي و : شــامل«) ، فصــل ســوم1382(
فعـال يـا   (رسانه اي، شيوه گذراندن اوقـات فراغـت   

ــال ــاي بهدا)غيرفع ــر، ، رفتاره ــتي و پرخط ــار  ش رفت
فلامكي و (» .داندزيست محيطي، مصرف مادي مي

ــان(فلامكــي و شصــتي  ) 127: 1393شصــتي،  : هم
كنند كـه  از مبحثي به نام ريختار صحبت مي ،)126

وعه و بسـتر واحـدي   دهنده مجمشكل«به زعم آنها 
هايي از فرديت افـراد را بـا خـود بـه      هستند كه نشانه
ــراه دارد ــا ريخ» .هم ــن آنه ــار را اي ــي  ت ــين معرف چن

ريختار همان جبر و ضـرورتي اسـت كـه    «: كنند مي
اي گشـته كـه   روني شده و تبديل به طبع و قريحـه د

هاي معنابخش ايجاد دار و تلقيكرد و كارهاي معنا
ريختــار نــه فقــط  .)170 :1984بورديــو، (كنــد مــي

ساختاري ساخت دهنده است كـه كـرد و كارهـا و    
كنـد،  را سـازماندهي مـي  و تلقي كاركردهـا  درك 

همـان،  (» .بلكه سـاختاري سـاخت يافتـه نيـز هسـت     
در واقع ريختار، انتقـال مفـاهيم كـاركردي و    ) 171

هـاي بعـد   ه در همان نسـل يـا نسـل   تبديل آن به ذائق
  . باشدمي

كـه واسـطه   مطابق اين چهارچوب نظري آنچـه  
ميان اقليم و محيط طبيعي با معماري سـاخت انسـان   

تنـوع و متفـاوتي اسـت كـه بنـا بـه       است، مباحـث م 
م از آنها با انسـان  معنايي هر كدا -فاصله كاركردي
. تواند اسامي متفاوتي به خـود بگيـرد  يا طبيعت، مي

ــان   نمــودار ذيــل، واســطه گــري ايــن مفــاهيم را مي
  : دهدعت و معماري مسكوني بومي نشان ميطبي

كـه در  خطـي  اي در عين وجـود رابطـه  اين بنابر
در سـطوح  عـواملي  اين نمـودار توضـيح داده شـد،    

فرهنـگ بـر معمـاري مسـكوني      ليم تـا مختلف از اق
بر اقتصاد  اين مقالهدر تمركز اصلي و اثرگذار بوده 

  . استهاي توليد و روش
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  انسان  ◄  فرهنگ ◄ اقتصاد ◄  اقليم
        

  معماري خانه   باورها و اعتقادات  روش توليد  ي و پنهان محيطتوان طبيع
  

  معيشت، اقتصاد، فرهنگ و باورها، به عنوان مباحث واسطه ميان انسان و طبيعت در خلق معماري مسكوني -2نمودار 
  

ــرور داده -3 ــهم ــاي اولي ــه ه ــاي و يافت ه
  پژوهش 

  بشرويه معرفي  -3-1
 بخـش  دو از مركـب  »بشـرويه « كلمه: وجه تسميه

 كـه  اي منطقه بر دارد دلالت و است »رويه« و »بش«
 و اهـالي  نظـر  در بـش  و اسـت  »بـش « ويـش ر محل

ــرين ــهر، معم ــه ش ــودرو اي بوت ــره از خ ــان تي  گياه
 حيـات  ادامه براي كه بوده بياباني و كويري آب كم
 دراصـطلاح  و نداشـته  فراوانـي  آب بـه  احتياج خود
 در كـه  اسـت  شـده  مي ناميده »درمنه« يا »ترخِ« مردم
ــه« اصــل ــه. اســت »درمِن ــا البت ــن در نظره ــورد اي  م

 بادامشـك  درخـت  همـان  بـش  بوتـه  اسـت  متفاوت
 در و رويد مي فراوان بشرويه ارتفاعات در كه است
 اطـلاق  درختچـه  ايـن  به بش اصطلاح كرمان فهرج
  .شود مي

بشرويه، شهري در فاصله فردوس : موقعيت بشرويه
هاي ر مسير كهن فلات مركزي به سرزمينو طبس و د

شرويه گـرم  آب و هواي ب. شرقي ايران واقع شده است
و خشك است و با واقع شدن در سـمت شـمال شـرقي    

تـر از  رشته كوههاي شتري، آب و هوايي نسبتاً خنـك  
هاي بياباني بر هر سـه شـهر   ليكن اقليم واحه. طبس دارد

  . فردوس، طبس و بشرويه مسلط است
ني و با بشرويه در اواخر دوران ايلخا: اهميت بشرويه

دور و نزديـك و انتقـال   هاي به هم پيوستن مردم آبادي
منابع آب از روستاي رقه به سمت دشـت گلـه حـوض    

. هاي شتري شكل گرفـت كيلومتري كوه 30در فاصله 
ــدا كــرد و در دوران     ــترش پي ــوري گس در دوران تيم
صفوي عالمـاني چـون ملاعبـداالله تـوني بشـروي را بـه       

در دوران . پايتخت كشور براي تحصيل و درس فرستاد

ت حكومت ميرحسن خـان شـيباني و   زنديه و قاجار تح
  .  اولاد وي در آمده و بارويي پيرامون شهر كشيده شد

خانـه در  بشرويه الگوهاي كاملي از تكامل معماري 
دهد و دليل اصلي اين موضوع پيوستگي اختيار قرار مي

معماري و شهرسازي در اين شهر  و آهستگي تحولات
دوران در واقـع تغييـرات وسـيعي كـه در انتهـاي      . است

قاجار و پهلوي در شهرهاي واقع در مسـيرهاي تجـاري   
شـود و  است، در اين شهر كمتـر مشـاهده مـي    رخ داده

ا بـا  هاي خـود ر نقلاب، هنوز خانهمردم تا اوايل دوران ا
ــاق  ــتفاده از ت ــتي  اس ــاي خش ــيه ــاخته م ــان س و از هم

اهاي الگوهاي كهـن بـراي آرايـش و سـازماندهي فض ـ    
  . جستنده ميهاي خود بهرداخلي خانه

  
ــه -3-2 ــاريخي خانـ ــاي تـ ــرويه هـ و بشـ

  بندي پيشنهادي  طبقه
متغيرهاي ارايه شده در ايـن پـژوهش بـر مبنـاي     

هاي اقتصـادي و فرهنگـي، پيشـنهادات خـوبي      نگاه
هاي مؤثر در طبقه بندي ويژگيبراي در نظر گرفتن 

  . هاي بشرويه خواهد داشتخانه
خـانواده،  گرديم، نـوع  آنچه كه به دنبال آن مي

. باشــددرآمــد و ارتباطــات اجتمــاعي آن مــي منــابع
ــم ــانواده،    مه ــوع خ ــذار در ن ــاكتور تأثيرگ ــرين ف ت

الگوي تكاملي ساده را اگر يك . جمعيت آن است
ــد نســل در  ــكونت چن ــك از س ــت  ي ــكوني باف مس

 ايچند هستههاي خانوادهدر نظر بگيريم، مند تاريخ
هـاي  خـانواده  زتر اتر و با سابقهبه مراتب پرجمعيت
هـاي آنـان   بنا بر اين خانه .هستندكوچك تازه وارد 
-اي متعلق به يك خـانواده از خانه فضاهاي بيشتري

 ، از ايـن رو هاي كوچك تازه وارد خواهـد داشـت  
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فاكتورهاي مـؤثر در   تعداد فضاها، به عنوان يكي از
  . تواند در نظر گرفته شودبندي ميطبقه

ست كه با توجـه بـه   معيار ديگر، شغل خانواده ا
فعاليـت اقتصـادي و توليـد در    تمركز اين مقالـه بـر   

ثـار بـر جـاي مانـده از گـود بـرك،       محيط خانـه، آ 
بنـدي شـغلي محسـوب    اي از گـروه توانـد نشـانه   مي
  .  شود

ــزي در بحــث  ــاط مرك ــات و تعا حي ــل ارتباط م
هاي طبيعتاً خانه. استخانوادگي بسيار حايز اهميت 

هاي بزرگتري دارند و با اطداراي فضاهاي زياد، حي
هـا،  د هسته بودن خـانواده در ايـن خانـه   توجه به چن
 هـا لات اجتماعي وسيع تر در اين حيـاط امكان تعام

ابعاد حياط نيز يكي ، از اين رو گرددپذير ميامكان
هـاي  خانـه بنـدي  بـر طبقـه   فاكتورهاي تأثيرگـذار از 

  . بوده استاين پژوهش بشرويه در 
تعـداد و  ) 1: ساس سه ويژگي اصـلي در نهايت، بر ا
ابعـاد حيـاط   ) 3آثار گـود بـرك و   ) 2تنوع فضاها، 

هـاي تـاريخي   مركزي، دو گونه اصـلي بـراي خانـه   
  : بشرويه در نظر گرفته شد

ــه )1 ــاي چهارصــفه و دوصــفه خان كوچــك و : ه
 )بر اساس مساحت(متوسط 

بــر (متوســط و بــزرگ : نشــينهــاي اعيــانخانــه )2
 ) اساس مساحت
هـاي ريـز و درشـت    هـا، پيمـون  گونه هر كدام از

حتي مـواردي مشـاهده شـده كـه مسـاحت دو      . دارد
خانه، يكي متعلق به گونه اول با ابعاد نسـبتاً بـزرگ و   
ديگري متعلق به گونه دوم و با ابعاد كوچك، تقريبـاً  

ــد    ــته ان ــم داش ــه ه ــك ب ــاحتي نزدي ــه  . مس ــثلاً خان م
ه سـبك  هاي متعلق ب ملاعبداالله، به عنوان يكي از خانه

چهارصفه، مساحتي بيش از خانه ذبيحي با سـبك دو  
ــه     ــد خانـ ــه ماننـ ــروار دارد و اينكـ ــواني داراي بـ ايـ
ملاعبداالله چند مورد ديگري هـم وجـود دارد، نشـان    

يـا همـان   (دهد كه احتمالاً سطح بنـدي اجتمـاعي   مي
هـاي  چيزي مجزا از تفاوت ميـان سـبك  ) فقير و غني

عني مسايل ديگـري  معماري ميان خانه هاست و اين ي
هــا بــه جــز جمعيــت خــانواده در معمــاري ايــن خانــه

ــط خــانوادگي و     ــوع رواب ــا ن ــوده كــه ب تأثيرگــذار ب
  .شده استاجتماعي افراد ساكن در خانه مرتبط مي

  
  )نگارندگان، بر اساس اطلاعات پايگاه پژوهشي شهر تاريخي بشرويه: مأخذ(هاي مورد مطالعه در اين پژوهش خانه -1جدول 

  تعداد   عرض حياط مركزي  وسعت حياط  موقعيت  عنوان خانهشماره
  فضاهاي بسته

 آثار برك بافي 
  در ايوان

 مساحت كل 
  )متر مربع(

  85ندارد 4 عرض ايوان كوچك محله قلعه نو)نبي زاده(خانه جهاني 1
  120دارد 4 عرض ايوان كوچك محله مقري1خانه كوچه آشتي كنان 2
  101دارد 5 عرض ايوان كوچك محله مقري2خانه كوچه آشتي كنان 3
  125دارد 5 عرض ايوان كوچك كوچه رباطيخانه تقي زاده4
  175نامعلوم 5 عرض ايوان كوچك محله مقريخانه خيري5
  190دارد 5 عرض ايوان كوچك پايين محلهخانه محمديان6
  213ندارد 5 بروارايوان و متوسط محله مياندهخانه ذبيحي7
  170دارد 5 عرض ايوان كوچك كوچه رباطيخانه عطار8
  239دارد  6 ايوان و بروار متوسط محله ميانده)بمانه(خانه ملامحمد تقي 9

  190دارد  6 عرض ايوان كوچك محله مقريخانه پيرزن10
  255دارد  7 عرض ايوان متوسط محله ميانده1خانه پناهي 11
  482ندارد  7 ايوان و بروار بزرگ محله پشت قلعه نوزليخائيخانه 12
  330دارد  8 عرض ايوان كوچك كوچه حاج علي اشرفخانه ملاعبداالله13
  430ندارد  8 ايوان و بروار بزرگ محله ميانده2خانه پناهي 14
  502ندارد  8 ايوان و بروار بزرگ محله ميانده2خانه اسدي 15
  556ندارد  8 ايوان و بروار بزرگ حله قلعه نومخانه شيرزاد17
  374ندارد  11 ايوان و بروار بزرگ محله مياندهخانه فياض بخش18
  630ندارد  15 ايوان و بروار بزرگ محله ميانده1خانه اسدي 19
  1300ندارد  19 ايوان و بروار خيلي بزرگ محله مياندهخانه مستوفي20



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                             110

 

راوان ديگــري بــديهي اســت كــه خصوصــيات فــ
ــي  ه ــه م ــت ك ــل   س ــدقيق تحلي ــراي ت ــد ب ــا و توان ه

مـورد  هـا  بنـدي ايـن طبقـه  هـاي مـؤثر بـر    گيري نتيجه
تــرين آنهــا، نــوع  يكــي از مهــم. داســتفاده قــرار گيــر

هاي مورد استفاده است كـه بـه خـوبي نشـان از     قوس
رد و هـاي سـاختماني دا  سـنت آورانـه و  تحولات فـن 

امـا نكتـه جالـب     ،دكن ـدوره بندي خوبي را ارايه مـي 
، )هـا قـوس ( همين ويژگي اخيـر تكامل اينجاست كه 

تـا دوره  گوهـاي پـيش گفتـه    همـه ال تدوام و ثبات با 
هـايي  بدين معنـي كـه خانـه   . كندحاضر ادامه پيدا مي

هـاي  شود كه با قوسهاي متفاوت يافت ميروهدر گ
دهـد كـه ايـن    اند و اين نشان ميجديد پوشانيده شده

ــان  ــا و ســبكخــانوادهشــهر، همزم ــدگي ه هــاي زن
حـال   . 1متنوعي را تا دوره معاصر پرورش داده اسـت 

هـاي ريـز و درشـت، مجموعـه     با توجه به ايـن گونـه  
  . كنيممطالعه خود را كنترل و تدقيق مي مورد

عامل، يعني تعـدد  اكنون با در نظر گرفتن اولين 
اي ميـان  بنـدي سـاده  وهتـوان گـر  فضاهاي بسته، مي

ابعاد حياط . اي كوچك و بزرگ قائل شدهنوادهخا
ايـن  . هـاي بشـرويه متفـاوت اسـت    در خانهمركزي 

 ،شـود روشـن نمـي  هاي مطلـق  اندازهتفاوت فقط با 
شـود نيـز شـرط    هايي كه به حياط باز ميكه دهانهبل

هـاي چهارصـفه   هاي مركـزي در خانـه  حياط. است
در . متري دارند 3.5تا  2.5عرضي معادل يك دهانه 

مركزي، مسـاوي بـا   ابعاد حياط ، اطراف حياطتمام 
ــوان  ــه اي ــدان اســت عــرض دهان در . هــاي منتهــي ب

ــه صــفه، ايــن ابعــاد مقــداري متفــاوت  هــاي دو  خان
ــي ــود م  ــ . ش ــمت ش ــاط در دو س ــرض حي مالي و ع

ها و در دو سمت شرقي جنوبي، مساوي دهانه ايوان
و غربي، مقداري بيش از آن است كه ممكن اسـت  

منظـره  لـيكن  . دو برابر آن باشـد  شامل يك و نيم يا
وجـود گـود بـرك و در     مشخص در ايوان شـمالي 

از ديوار بيـرون  چوبي است كه تيري ايوان جنوبي، 

. كننـد رهـاي اصـلي پارچـه را جمـع مـي     تاآمده تـا  
هم، اين وضعيت را  نزديك بودن دو ايوان نسبت به

  . كرده استامكان پذير مي
گـرفتن حيـاط،    تـر نشين، وسيعهاي اعياندر خانه

موجب ايجاد دو بروار در طرفين ايـوان اصـلي شـده    
هـا،  در طرفين شرقي و غربي حيـاط ايـن خانـه   . است
هـاي مختلـف قابـل تعبيـه بـوده      هايي با كـاربري اتاق

است و كم شدن يا زيـاد شـدن ايـن فضـاها موجـب      
كشيدن شدن يا كوچـك مانـدن حيـاط مركـزي در     

هـاي  ا حيـاط هـاي ب ـ  خانـه . شـده اسـت  اين گونه مـي 
بزرگتر، معمولاً فاقد گود برك در محدوده ايوان ها 

البته استثنائاتي هم ماننـد خانـه مـلا محمـدتقي     . بودند
در اين خانه گود بـرك در يكـي   . بمانه وجود داشت

. هاي كوچك جبهه غربي اجرا شده اسـت از ايوانچه
در حالي كه تير چوبي جمع كننده تارهاي پارچه در 

ن در طـرف ديگـر حيـاط قـرار گرفتـه      دهانه مقابل آ
هـاي ايـن   دهد كه در برخي از خانـه است و نشان مي

سبك هم حضور كارگاه توليد پارچه اهميت داشـته  
هاي بـزرگ، گـود بـرك    است، ليكن در عمده خانه

هـاي متنـوعي از   در ذيل پـلان . حضور چنداني ندارد
  .شوندها در كنار همديگر مرور مياين خانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 111                  بشرويهايراني در هاي تاريخي گيري خانهبررسي مفهوم كار و توليد در شكل؛ كارخانه يا كار و خانه

 

 )1388جعفري، :مأخذ(هاي مورد پژوهش در بشرويهها در فضاهاي مختلف خانهكاربريجانمايي 

 

  خانه پيرزن -1نقشه 

 

  زادهخانه تقي -2نقشه 
  خانه ملا عبداالله-3نقشه

 

 خانه پناهي؛ -4نقشه 
 هاي بزرگ پيمون سبك صفوييكي از خانه

 خانه شيرزاد؛-5نقشه
 هاي بزرگ پيمون صفوييكي از خانه

  خانه مستوفي؛  -6نقشه 
 هاي بزرگ پيمون قاجارييكي از خانه

  
 

  

 
 ها از پشت بامبافت چهارصفه -1 تصوير

 
نمايي از ايوان زمستاني در خانه  -2 تصوير

 ملاعبداالله

  
آثار كارگاه برك در ايوان  -3 تصوير

 هاي كوچك خانه
 



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                             112

 

 

  
هايپيشان برجسته دو ايواني -4 تصوير

  اشرافي در پشت بام
كي ازخانه شيرزاد؛ ي-5تصوير

بروار و . پيمون صفويهاي بزرگ خانه
ا نمايان هگوشوار در كنار ايوان

 .شوندمي

  خانه مستوفي، ديد از ايوان جنوبي به حياط  -6 تصوير
  )نوفرستي: عكس از(

  

  
  گيريبحث و نتيجه -4
  هاتجزيه و تحليل داده -4-1

معماري مسكوني در بشـرويه  مشخص الگوهاي 
دهنـده  هاي روشني كه با هم دارنـد، نشـان  و تفاوت

عي و هــاي اجتمــاويژگــياحتمــالاً اســت كــه ايــن 
. بــوده اســت دخيــل فرهنگــي در پيــدايش آنهــا   

هاي موجود در اين خانه ها، علاوه بر اينكـه   تفاوت
نشـــان دهنـــده طبقـــات اجتمـــاعي اســـت، نشـــانه  

ود در دوران هر كـدام از  هاي اقتصادي موج فعاليت
  . تواند باشدها هم مياين خانه

اي كــه از بــرك بشــرويه در بــا توجــه بــه ســابقه
، بايسـتي  )1366بريون، (تيار داريم خدر اها  سفرنامه

 فضاهايي وجود داشته باشد كه اين پارچـه در آنهـا  
بـافي در  ر از گـود بـرك  ت ـپـيش . شده استبافته مي

وجود يك گود بـرك بـافي    .ياد شد هامعرفي خانه
هــاي عمومــاً هــر كــدام از خانــهايــوان زمســتاني در 

ــوع توليــد ، و دوصــفه چهارصــفه فصــول در ايــن ن
كـه  اي پارچـه دهد را نشان ميكشت و كار تعطيلي 
، شـده اسـت   توليد مي كوچك بشرويههاي در خانه

هم در شهر و هم در محيط خارج از شـهر خريـد و   
  . شده استفروش مي

گيـري  ايوان شمالي با توجه به موقعيت و جهت
ار در سـرماي  آن، آفتاب و حرارت لازم را براي ك ـ

لاوه بـر آن،  كرده است و عفصل زمستان فراهم مي
هم آفتاب از اين ناحيـه رخـت بـر    در فصل تابستان 

بسـته و محـيط دلپـذير و خنكـي را بـه ويـژه در       مي
. داده اسـت ي صبح در اختيار اهل كار قرار ميابتدا

بافي در فصـولي  رسد فعاليت مداوم بركبه نظر مي
نبــوده اســت، در ايــن فضــاها كــه كــار كشــاورزي 

توجه به سرانه سـاكن  و با . پذيرفته استصورت مي
ات خـود، توليـداتي   در شهر تاريخي در دوران حي ـ

قابـل   آمده حجم و وزنها بيرون ميكه از اين خانه
  .داده استتوجهي را به خود اختصاص مي

ــا وجــود آن همــه    نكتــه مهــم ايــن اســت كــه ب
برك بشـرويه  شهور توصيفات تاريخي از كيفيت و 

: 1316و رياضــي،  251: 1351اعتصــام الملــك،  (
كاروانسراهاي زيادي در اين شهر براي ) 116-115

هـاي  تنهـا نمونـه  . لات وجود نداشـته اسـت  اين مباد
احتمالاً به نام  -قابل ذكر، كاروانسراي مركزي شهر

ــار آن، عبدالصــمد ــاني آب انب ــوده كــه بعــدها  -ب ب
تبديل به ميدان مستطيل شكل مركزي شهر گرديده 

است كه هر دو و كاروانسراي كاتب در شمال شهر 
مورد تخريب شده و هم اكنون اثـري از آنهـا بـاقي    

حـال سـؤال ايـن اسـت كـه پـس ايـن        . نمانده است
شـده  هـاي بـرك در كجـا مبادلـه مـي     پارچـه  حجم

  است؟ 
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: 1366(گـور  ياگر بخواهيم اظهـارات مـك گر  
ــه   ) 123 ــازار دارد و ن ــه ب ــيم، بشــرويه ن ــول كن را قب

در . ليـت دارد بازرگان به آن معني در ايـن شـهر فعا  
ما با يك بافت مولـد  هاي كوچك چهارصفه، خانه

ت ق محصـولا روستايي مواجـه هسـتيم كـه از طري ـ   
مونش مازاد بـر  هاي پيرادامداري و كشاورزي زمين
كنــد و آن را بــه فــروش مصــرف خــود توليــد مــي

دهنـده  هاي متنوع خانه كه نشاناما گونه. گذارد مي
 ــ   ــادي و جايگ ــف اقتص ــار مختل ــود اقش ــاي اهوج ه

ين شهر تاريخي بوده بندي شده اجتماعي در ا سطح
هـاي  در خانـه ممكن اسـت  دهد كه است، نشان مي

ها و اوزان محلي براي خريد و فروش حجمبزرگتر 
. باشــدبزرگتـري از ايــن محصــولات وجـود داشــته   

هـاي كوچـك،   وران بـا خـانواده  بدين ترتيب پيشـه 
روخته و ف، ميپامحصولات خود را به تاجران خرده

هـا و  تبـادلات خـود را در خانـه   احتمـالاً  يشان نيـز  ا
ــاً كاروانســراهاي بــزرگ انجــام مــي نها ــديت . داده ان

ها، همـان بـاغ خـان بـوده     ترين اين نوع خانهمفصل
است كه فضاهاي اداري مخصوصي براي رسيدگي 
به كارهاي تجارت در اختيار خان شيباني قـرار مـي   

  . داده است
مختلـف در بشـرويه   هاي فهوجود مشاغل و طاي

دهد كه بافـت اجتمـاعي متنـوعي    به خوبي نشان مي
تـوان آن را  اند و ديگر نميدر بشرويه حضور داشته
  . صرفاً يك روستا ناميد

توان گفت، اگر دليـل اصـلي انتقـال    بنا بر اين مي
كه مانند رقـه،   - جمعيت از محيط روستاهاي پيرامون
هـاي شـتري و   هوعمدتاً در حاشيه چين خوردگي ك ـ

بـه   - هاي بالاي كشاورزي بـوده داراي آب و پتانسيل
هاي تجاري بـدانيم،  سمت بيابان را وصل شدن به راه

ايج ملموس و عيني نتبايست ميها، استفاده از اين راه
اگر شهر توليد خاصـي  . داشته است براي ساكنين مي

هـاي تجـاري   مزيـت  تواند از عهده ته باشد، نمينداش

حـيط طبيعـي   هاي ماين، حتماً پتانسيلبنا بر. درآيراه ب
  . هاي زيادي داشته است بيابان براي آنها مزيت

هــاي بــرك، وجــود پشــتوانه عظــيم ايــن پارچــه
مراتع شترداري در منطقه بوده است كه وجه تسميه 

اي گـود بـه   محدوده. اين منطقه نيز بوده است كهن
ــه حــوض   ــام گل در ) 115-117: 1316، رياضــي(ن

ه سـاحلي كـوير كـه    دلتاي پيش از تاريخ بر لبيك 
هاي زيرزميني و ايجـاد پوشـش   محل بالاآمدن آب

اين منطقه . گياهي مطلوب براي دامداري بوده است
يا محـل رويـش   خاستگاه زراعت ديم (بعداً بشرويه 

  . شودناميده مي) گياه بش
تـــا پـــيش از پيـــدايش شـــهر در انتهـــاي دوره  

خطـه  ايـن  ي روسـتا در  اف زندگايلخاني، همه اوص
گرفته بر پايه كـار و  زندگي شكل . شود مشاهده مي

هــاي كــاربردي كالاهــا، تــداوم و    توليــد، ارزش
ــنت  ــتمرار س ــاوندي در  اس ــاختارهاي خويش ــا، س ه

جمعيت محلات، كليت يكپارچه فرهنگـي و نهايتـاً   
همگـي   )61: 1387 فاضـلي، (سازگاري بـا طبيعـت   

در جوار يـك   هنشان از قشر مولد روستايي است ك
كـرده،   اي شـهري را تأسـيس  شبكه ارتباطي، منطقه

هـا را از نـواحي و منـاطق مختلـف بـه ايـن       جمعيت
هـا و محـلات مختلفـي را    انيده تـا كلنـي  منطقه كش ـ

و از اين به بعد، بافت متنوع جمعيتـي  . تشكيل دهند
هـاي شهرنشـيني اسـت،    كه يكـي از نشـانه  فرهنگي 

هاي فرهنگي ورينوآ همراه با تقسيم اجتماعي كار،
ــافتن  و تكنولوژيــك، ارزش ــا ي هــاي نمــادين و معن

هـاي بزرگتـر،   در حياط خانه) همان(اوقات فراغت 
در . يـك شـهر اسـت   هاي واقعي مقياسدهنده نشان

عـلاوه بـر   پتانسـيل دامـداري خـود    از واقع بشرويه، 
ــاج ضــروري خــود،   ــأمين مايحت ــزاري ت مســتقيماً اب

استخراج كرده و نشيني صنعتي براي گرايش به شهر
اري و بدين وسيله به صورت جهشي در تاريخ معم ـ

  . يابدشهرسازي اين منطقه ظهور مي



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                             114

 

هــاي كوچــك بــا   خانــه  در ابتــدا از ايــن رو
آيند كه متعلق به كوچك پديد ميخيلي هاي  حياط

كـاري و  محدود اي با روابط هستههاي تكخانواده
اي ه ـزمـين  هـا بنـدها و  اين خانـه . خانوادگي هستند

هـا وجـود   كوچكي كـه امكـان كشـت ديـم در آن    
چند دام هم دارنـد كـه بـراي    و كرده دارد، تصرف 

خـوراكي خـود از آنهـا اسـتفاده     برآوردن نيازهـاي  
يـل كوچـك بـودن حيـاط     بـه دل هـا  شبكنند و مي

به پشت بام ها را از پله هايي در بيرون خانه، اين دام
ــي ــدحمــل م ــين. كنن ــدهاي كزم ــا و بن چــك و وه

طـوري نيسـت كـه    هـا  هاي مختصر اين خـانواده  دام
بتواند كفـاف مايحتـاج و روزي آنهـا را در فصـول     

هـا بـه   اين خـانواده  ، بنابراينسرد سال برآورده كند
بــا قــوت گــرفتن كســب و كــار شــترداران  تــدريج 

ابتـدائاً  كـه   -بزرگ منطقه، به خريداري پشم شترها
 كنندميدام اق -مدهآكالايي ضايعاتي به حساب مي

بافي در فصولي كه كار كشاورزي وجود تا با پارچه
بــا . نــدارد، بتواننــد از عهــده مخــارج خــود برآينــد 

گذشت زمان و قـوت گـرفتن شـيوه تقسـيم فصـلي      
راي ادامـه حيـات   ب ـكار، الگويي زيستي و معيشـتي  

هـاي  خانـه مـردم  در نتيجـه  . شوداجتماعي ايجاد مي
بتواننـد محيطـي    هسازند كمي خود را طوريبعدي 

. بـرك در آن فـراهم كننـد    هايبراي ساخت پارچه
هم با محيط اقليمي سازگاري الگوي چهارصفه كه 

جهــت ايــن و آب و هــواي خشــك بشــرويه دارد، 
  . گردداندازي استفاده ميطرح

ــه ــت در  اي نكت ــا اهمي ــهب ــفه  خان ــاي چهارص ه
گود بـرك معمـولاً در ايـوان    . گردش آفتاب است

كار معمولاً در فصول . رار داشته استقشمالي اجرا 
ــوه   ــد مي ــ(فاق ــتان زمس ــام ) تان و بخشــي از تابس انج

در فصـل زمسـتان، ايـن ايـوان داراي     . شده است مي
نور مستقيم آفتاب بوده است و بودن در خانه باعث 

بعدها نيـز  . از دست دادن نور آفتاب نمي شده است

كه اين سبك زندگي و كسب و كار قـوت گرفتـه   
ــاي   اســت،  در بخشــي از فصــل تابســتان كــه كاره

شـمالي  ايـوان  نيـاز بـوده اسـت،     كشاورزي كمتري
عصــر  انگيــزي بــه ويــژه در صــبح وداراي ســايه دل

ع حيـاط،  بوده است و به دليـل ابعـاد مسـاوي اضـلا    
هـا بـه مسـاوات انجـام     گردش آفتاب در همه ايـوان 

مثل خميـر كـردن   هاي خانه شده و عمده فعاليتمي
نيـز در معـرض نــور   ايي از ايـن دســت  نـان و كاره ـ 

  . مستقيم آفتاب بوده است
چهارصـفه در  هاي خانهاين هاي كوچك حياط

ــا وجــود ابعــاد كوچــك خــود،  ايــن زمــان،  همــه ب
نشانه حـريم و  : از جمله وظايف يك حياط سنتي را

عنصر وحدت بخش خانه، نقش اقليمـي و  مالكيت، 
ان ، مك ـتنظيم شرايط محيطي، هسـته ارتبـاطي خانـه   

ــه و      ــيم هندس ــاگون، تنظ ــاي گون ــروز عملكرده ب
ــانه   تركيــــب حجمــــي و نقــــش زيبــــايي شناســ

ــر عهــده ) 2-4: 1387 رضــايي، و الحســابي علــي( ب
هـا، وجـود   داشته و فقط تنها چيـزي در ايـن حيـاط   

نداشته، فضاي سبز بوده كه به دليل كوچـك بـودن   
نيـازي بـدان   حياط و نظام مناسـب سـايه و روشـن،    

  . استاحساس نمي شده 
با افزايش مازاد توليـد و  بيني است كه قابل پيش

قديمي وران انباشت ثروت، به تدريج برخي از پيشه
ــداري   ــه خري ــدام ب ــرك اق يگــر داز محصــولات ب

بـه   آنهـا را كننـد و  هـاي توليـدگر نوپـا مـي    خانواده
گذارند و تجارت برك صورت يكجا به فروش مي
ثـروت در  افزايش . شودوارد اولين مراحل خود مي

، حاصــل كــار و تــلاش بيشــتر در ايــن خــانواده هــا
گـردد و  زمين داري و كشاورزي هم مي هايحوزه

ولد و گذشت زمان، اعضـاي   به دليل اينكه با زاد و
اي شده است، ه و چند هستهنيز افزايش يافت خانواده

بـه  . سـازند هاي بزرگتري براي خود ميون خانهاكن
هـاي  ر در كناره ايوانو بروار و گوشواهمين دليل د
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و بـدين ترتيـب    آيـد شمالي و جنوبي نيز پديـد مـي  
توان فهميد كه با توجه به هويت معمارانه حيـاط  مي

) 69: 1390لطان زاده، س(در معماري اقليم كويري، 
هاي بزرگ و كوچك در اقلـيم گـرم   تفاوت حياط

  .  و خشك دليلي غير از اقليم دارد
و كارهاي آميختـه  نظام فعاليت اقتصادي و كرد 

هاي چهارصـفه  با روابط خانوادگي موجود در خانه
گـذارد كـه   ين، چنان در روحيه ساكنين اثر مـي پيش

ي از الگوهاي چهارصفه در ذائقه مردم به عنوان يك
ماند و بعدها، الگوي خـود را  مطلوب فضا، باقي مي

ــاي  ــه فض ــه   ب ــه در خان ــوض خان ــر  ح ــاي بزرگت ه
خواهنــد قتــي مــيفضــايي كــه مــردم و. بخشــد مــي

. كنندياد مي» چهارصفه«ا نام توصيف كنند، از آن ب
ــاز و     ــي از س ــه ناش ــفه ك ــوي چهارص ــع الگ در واق

هاي مي و اقتصادي مردم بوده، در خانهكارهاي اقلي
زيبـايي شناسـي    وسيع تر و بزرگتر، به يك انتخـاب 

نشـين  خانه و شـاه مانند حوضتبديل و در فضاهايي 
  . متجلي شده است

هـا در مراحـل پيشـرفته تـر در ابتـداي      خانـه  اين
ــود، داراي ــان    ورودي خ ــت مهم ــراي اقام ــاقي ب ات

بـا توجـه بـه ارتباطـات تجـاري و اقتصـادي       . هستند
تصور اينكـه ايـن اتـاق بـراي     بيشتر در اين خانه ها، 

بـوده كـه از راه دور جهـت    و طـرف حسـابي   تاجر 
خريداري كالايي تجاري بـه ايـن خانـه وارد شـده،     

و چـه بسـا كـه ارتباطـات      نيستدور از ذهن  هرگز
. شـده اسـت  وصلت هايي نيـز مـي  چنين منجر به اين

هاي مختلفي كه هم اكنون ها و رگ و ريشهقوميت
جــود دارد، گــواهي بــر ايــن فرضــيه در ايــن شــهر و

در نهايت اين نظام طراحي هـم اكنـون بـه    . باشد مي
ــزرگ در    ــواني ب ــوي دو اي ــورت الگ ــي از ص برخ

مشـاهده  ي معدود به جاي مانـده از گذشـته   هانمونه
  . شود كه خانه شيرزاد اصلي ترين آنهاستمي

  از نظر كمي و ها در دوره قاجار، هم خانواده

بيشــتري يافتــه انــد و هــم  كيفــي گســترش و رشــد 
بـوده اسـت   ارتباطات با دنياي تجارت بيرون چنـان  

هـا گسـترش بيشـتري يافتـه     كه علاوه بر اينكه خانـه 
اً الگوهاي مرتبط بـا فـلات مركـزي ماننـد     اند، بعض
  . شودو اصفهان نيز در آنها مشاهده مي كاشان

هـاي  هاي تـاريخي بـا پيمـون   بدين ترتيب، خانه
قشـربندي اجتمـاعي،   علاوه بر در اين خطه متفاوت 
-ميمراحل تكامل جامعه و اقتصاد نيز بر اي دريچه

-لـد بـا خانـه   تكاملي كه از يك جامعـه مو . گشايند

با گسترش تـدريجي   شود ويي روستايي آغاز ميها
ــه ــزايش  ايــن خان ــأثر از اف هــا كــه در درجــه اول مت

ــعه روابــط خــانوادگي      ــدريجي جمعيــت و توس ت
، كــه بــا )31: 1375يــزدي، پــاپلي(روســتايي اســت 

تلاش ساكنين شهر بر افزايش توليد و ايجاد ثروت، 
نهايتاً اثرات خود را روي خـدمات رفـاهي موجـود    

ــكن  در گو ــه مسـ ــرونيا، (نـ ــاقي ) 42: 1388خسـ بـ
خيلـي زود بـا افـزايش شـهرت و دامنـه       .گـذارد  مي

و ايجـاد  مبادلات كالاهـاي توليـد شـده ايـن شـهر،      
زيــارتي و تجــاري،  فضــاي تبــادل در كنــاره مســير
بـر  ايـن تبـادلات را   مشاغل مختلفـي واسـطه گـري    

شـكل  هاي متنوعي از زنـدگي  عهده گرفته و سبك
اي كم و بيش جـامع  نوان مجموعهبه عگيرد كه مي

گيــرد؛ لكردهــا كــه فــرد آنهــا را بــه كــار مــياز عم
كند و روايت خاصي را هـم  نيازهاي او را تأمين مي

سـت،  كه وي براي هويت شخصي خود برگزيـده ا 
: 1995گيـدنز،  . (سـازد در برابر ديگران متجسم مـي 

   .)126: 1393فلامكي و شصتي، : ، به نقل از81
شــود، ســنت ســكونت در ه مــيچنانكــه مشــاهد

بشرويه جرياني پويا و دائماً در حال تحـول و ناشـي   
مــات اقتصــادي و  از رشــد و تكثــر تــدريجي نظا  

آنچـه كـه در دوران جديـد،    . اجتماعي بـوده اسـت  
موجــب تفــاوت جــدي ميــان خانــه هــاي جديــد بــا 

هاي تاريخي گرديده، ناشي از دگرگون شـدن   خانه
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اثر ايجاد اقتصـادي   نظام فرهنگي و معيشتي شهر در
وابسته و خودباختگي هاي ناشي از آن است كه در 
همه شـهرهاي ايـران نمـود يافتـه اسـت و تحـولات       
شديد اين دوران، قـدرت تطبيـق تكامـل تـدريجي     
دوران تــاريخي را بــا شــرايط جديــد، از آن گرفتــه 

  . است
هاي دوره قاجـار در ايجـاد   تلاششكست نهايتاً 

اي رقابـت بـا محصـولات    كارخانه جات توليدي بر
هاي مواصـلاتي مناسـب،   غربي كه ناشي از نبود راه

: 1393 رجـائي، (تغيير وسايل تكنولوژيك تبادلات 
ات كـــــالا از كشـــــورهاي خـــــارجي، ، وارد)99

هاي استعماري در امـور كشـور،   هاي دولت دخالت
ثبـاتي كشـور، كمبـود    قفدان آزادي و امنيـت و بـي  

روحيــه صــنعتي  كــارگر فنــي و تكنيســين و قفــدان
ــي، ( ــه و ثقف ــاوت ) 39-55: 1395زندي ــاً تف و اساس

ايران بـا جهـان پيشـرفته    اجتماعيِ  -مقياس اقتصادي
هـاي  ر به افول جدي توليد بـرك در خانـه  بود، منج

كــار گرديــد و بــه تــدريج بــرك بشــرويه را از دور 
ــن و كــاركرد خــارج نمــود و ماهيــت   ــايي اي زيربن

  . ها را ساقط كرد خانه
  

  گيرينتيجه -4-2
د در معمـاري مسـكوني بشـرويه را    تنوع موجـو 

هايي عرضي در بطـن  توان هم به صورت تفاوت مي
جامعه و هم بـه صـورت تكـاملي    و فرهنگ اقتصاد 

ــان نگريســت  ــه  . خطــي در طــول زم چنانچــه كــه ب
ــه  صــ ــيم، بايســتي خان ــاي ورت عرضــي نگــاه كن ه

هـاي كـوچكتر و   كوچك تر را متعلـق بـه خـانواده   
هـاي بزرگتـر   بزرگتر را متعلق بـه خـانواده  اي هخانه
هاي كشاورزي هاي كوچكتر فعاليتخانواده .ببينيم

اند و عمـده مايحتـاج   و دامداري محدودتري داشته
بافي، وري در شهر مانند بركخود را از طريق پيشه

افي و مشـاغلي از  خياطي، تـدريس و تحقيـق، صـح   

گتـر،  زرهـاي ب خـانواده . انـد كردهاين دست تهيه مي
هاي بزرگتري بوده انـد،  علاوه بر اينكه مالك زمين
انـد و نيـاز   تري هم داشتهارتباطات خانوادگي وسيع

بــه فضــاي بزرگتــري بــراي زنــدگي چنــدخانواري  
هـاي  مالـك يـا سـازنده خانـه     ، از ايـن رو انـد داشته

  .اندبزرگتري شده
منـد هـم از شـيوه    توان نتايجي زمانميهمچنين 

بـدين  . ويه داشـت هاي بشرخانه سازماندهي فضايي
تر، احتمالاً الگـوي  هاي كوچكترتيب كه خانواده

. دهنــدتــري را نشــان مــيمــاعي و زيســتي كهــناجت
افزايش توليدات و قدرت اقتصـادي ايـن شـهر، بـه     

هـاي بزرگتـري را   خانواده تدريج ارتباطات و نهايتاً
. هاي وسيع تري دارنددهد كه نياز به خانه شكل مي

ــا  ــدهگوي ــانواده بازمان ــا هســتند كــه در  همــين خ ه
هاي در بخش 1335باغات شهر كه تا سال محدوده 
جنــوب غربــي شــهر تــاريخي مشــاهده      غربــي و

هـاي  و محلـه گردد، شروع به ساخت بـاغ منـزل    مي
تـوان  مـي  كننـد، بنـابراين  مسكوني اعيان نشـين مـي  

بـا گسـترش    هـاي كوچـك  تصور كرد كه خـانواده 
د و همچنـين بـا   هـاي خـو  وصـلت دايره ارتباطات و 

هــاي اقتصــادي همــراه بــا گذشــت زمــان، پيشــرفت
اده و نيـاز  خانوارها و ايل و تبار بزرگتري تشـكيل د 

  . انديافتهتري ميبه مساكن وسيع
جــود در اي كــه از ســرانه جمعيــت مو  نتيجــه

ود، افزايش تـدريجي  شهاي تاريخي گرفته مي خانه
ــانواده  ــاي خ ــان و   اعض ــول زم ــا در ط ــترش ه گس

  . هاي خانوادگي است رابطه
ليكن بايد دانسـت كـه ايـن گسـترش و افـزايش      
توان اقتصادي كه مرهون تجارت برك اسـت، بـراي   

هـاي  به طور مسـاوي رخ نـداده و خـانواده   همه اقشار 
تــا همــين اواخــر در بشــرويه هــم كوچــك بســياري 

  . اندحضور و زندگي داشته
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  گزاري سپاس
ري خـود را از دو  نگارندگان مراتـب سپاسـگزا  

هـاي  مركز ذيل به جهت در اختيـار قـرار دادن داده  
 .  معماري ابراز مي دارند

ــاريخي     - ــهر ت ــاه پژوهشــي ش ــناد پايگ ــز اس مرك
 بشرويه

ــژوهش   - ــناد و پـ ــز اسـ ــاري و  مركـ ــاي معمـ هـ
 شهرسازي دانشگاه حكيم سبزواري

  نوشت پي
  .باشداضافه كرد كه خارج از مطالعه اين پژوهش مي هاهاي دوران گذار را هم بايد به اين محدودهالبته گونه -1
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 صـلنامه  ف .فرهنگي تشـكيل شـركت و تأسـيس كارخانـه در ايـران عصـر قاجـار        -موانع اجتماعي .)1393( .عبدالمهدي ،رجائي

  .124 - 99 :زمستان .8شماره  .تحقيقات تاريخ اجتماعي
 قسمت اول  .سال اول .سالنامه شرق ايران .گزارش بشرويه .)1316( .غلامرضا ،رياضي. 
 پـژوهش نامـه تـاريخ اجتمـاعي و      .نهضت كارخانه سازي و پيامدهاي آن در عصر قاجـار  .)1395( .مريم ،حسن و ثقفي ،زنديه

 .55 - 39 :بهار و تابستان .1شماره  .اقتصادي
 مسـكن و محـيط روسـتا    .توسعه پايدار و مفاهيم آن در معماري مسكوني ايـران  .)1389( .سميرا ،مهدي و پروردي نژاد ،زنديه. 

  .2-21 :تابستان .130شماره 
 هـاي جغرافيـاي   وهشنشريه پژ .هاي سنتي ايراندر شكل گيري انواع حياط در خانه نقش جغرافيا .)1390( .حسين ،سلطان زاده

  .86 - 69 :بهار .75شماره  .انساني
 رابطه ميان سبك زندگي و مسكن ايراني؛ با تكيه بر نظريه جامعه كوتاه مدت  .)1393( .محمد منصور ،شيما و فلامكي ،شصتي

 :، تابستان23شماره . نياي در علوم انسامطالعات ميان رشتهپژوهشي  -نشريه علمي .و نظريه راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران
117 - 136.  
 منظر شهري فضاي باز؛ در جسـتجوي نقـش گمشـده فضـاي بـاز در معمـاري        .)1387( .مهران و رضايي محمود ،علي الحسابي

  .11 - 2 :تابستان .122شماره  .مسكن و محيط روستا .مسكوني



 1396سال پنجم، شماره پنجم، بهار و تابستان . نشريه معماري اقليم گرم و خشك                                             118

 

 مفهـوم خانـه سـبك زنـدگي روسـتايي و تحـولات       مدرنيته و مسكن؛ رويكردي مـردم نگارانـه بـه     .)1387( .نعمت االله ،فاضلي
  .25-64 :بهار .1شماره  .مجله تحقيقات فرهنگي ايران .امروزي آن

 مشـاورين پيشـاهنگان آمـايش    .طرح ويژه توسعه شهر تاريخي بشرويه .مطالعات اجتماعي و فرهنگي .)1395( .مجتبي ،كاويان. 
  .وزارت راه و شهرسازي

 بناي سنتي(منتشر نشده با حسين اسماعيلي اول  مصاحبه .)1390( .مجتبي ،كاويان(  
 چـاپ سـي و    .تهـران  .انتشـارات خجسـته   .اقتصـاد كـلان   .اقصاد خرد: مباني علم اقتصاد .)1390( .طهماسب ،محتشم دولتشاهي

  .يكم، ويراست ششم
 مي با رويكـرد نحـو فضـا    هاي بوخانهتجزيه و تحليل پيكره بندي فضايي  .)1395( .غلامحسين. سيد مهدي و معماريان ،مداحي
 .49-66 :زمستان .165شماره  .مسكن و محيط روستا .)شهر بشرويه: نمونه موردي(
 چاپ دوم .انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران .شناسي درونگرامعماري مسكوني ايران گونه .)1375( .غلامحسين ،معماريان .  
 تهران .انتشارات سروش دانش .اريسيري در مباني نظري معم .)1384( .غلامحسين ،معماريان.  
 مشهد .انتشارات آستان قدس رضوي .شرح سفري به ايالت خراسان .مجيد. زادهبرگردان مهدي .)1366( .ام . كلنل سي ،مك گريگور.  
 85 - 82 :ماه دي .184شماره  .كتاب ماه هنر .هاي كيفيمعماري خانه؛ ويژگي .)1392( .احمد ،نادري. 
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Factory or Work and House 
Surveying the Concept of Business and Production in the Formation of Historic Persian 

Houses in Boshruyeh 
 

Mojtaba Kavian1*, Gholam Hossein Gholami2 
 
1- Faculty of Hakim Sabzevari University; Department of Restoration  
2- Faculty of Hakim Sabzevari University; Department of Restoration 
 

 
Abstract 
Difference and variety of residential architecture patterns in one climatic area can be the 

result of a variety of life styles and the ways of supplying livelihoods. The main aim of this 
article is to search about formation and organization of spaces in the residential architecture 
with regard to their economy and culture. The research progresses based on qualitative 
analysis, After a glimpse of theoretical foundations and previous research, measures for 
surveying and classification of the houses emerged, and spatial properties in various types of 
house were compared in case study due to architecture phenomenology. After a comparative 
study on some certain criteria involving central courtyard, abundance of spaces, ruined signs 
of Barak (production of textiles), this article, made a simple classification of historic houses 
that involved two groups of residential architecture. The houses with small courtyards and 
the houses with large courtyards, on one hand, or the houses with signs of Barak (production 
of textiles) on the other hand. 
The results of this study suggest that ruined signs of Barak confirmed in the portal (ivan) of 
small houses and there are almost no such organization in large houses. What is seen in these 
houses at the first look is the different duties of its various spaces. By analysis of mass and 
space organization and remained signs of Barak in some prominent samples of these houses, 
this research concluded that job and family systems, has been effected on this differences. 
This article concludes that those houses has in fact been production units of a pre-modern 
industrial city that combine life and work that realized physical embodiment of the word 
"Karkhaneh" (factory) in Persian language. 
 
Keywords: economy, Barak, Boshruyeh, typology, residential architecture 
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Rethinking Architecture Language in Relation to Existence Language  
 

Hossein Pour Mehdi Ghayem Maghami* 
 

Assistant professor at School of Art & Architecture, Yazd University, Yazd, Iran 
 

 
Abstract 

Theorists according to different linguistics paradigms, have tried to define the nature of 
language of architecture. Different views through philosophy have different expression about 
language nature of architecture. This paper tries to consider architectural language as a 
continuations of existence language through Islamic view. So, this research asks if 
architecture can be connected to roots of existence and by this goal is it going to approach 
understanding language for architecture. This research is primitive and author is in 
introduction of subject. Research method is both logical argumentation and descriptive-
analytical .In result it can be said there is language for architecture rooted in existence 
language. It has some principles such as: appearance, likeness, interchangeability, 
uniqueness, revolution. It has some potentials such as: relation, narration of human life, 
description, making softness, having meaning. The properties of the language are: 
understanding potential of materials, approach to rules of growth, approach to natural 
proportions, attention to archetypes, attention to life styles, and stress on new composition 
through old ones. There is some introductory steps which are: assembly rules of making 
adapted to existence, attention to minds in architecture, seeking nobility of 
life,.….Nowadays, there are some preventions to consider architectural language in 
hierarchy as a continuation of existence language which are: changing the position of human, 
problem solving instead of exploring mystery, quantity instead of quality, which must be 
rethought.   

 
Keywords: existence language, architectural language, root, growth. 
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Hidden Dimensions of Nature, the Missed Aspect of Environmentaly 
Sustainable Architecture 

 
Mohsen Abbasi Harofteh1*, Samira Adeli2 
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Abstract 
In the contemporary era, modern approaches to architecture, taking account their growing 

shortcomings in providing appropriate environment for human inhabitation and interaction 
with nature, lead to crisis in human life e.g. water, soil and air pollution. Therefore, new 
theories with various approaches are proposed primarily to improve, firstly, the relationship 
between man and nature and secondly to revive the presence of nature in the architecture. 
One of these leading theories is the concept of sustainability and sustainable architecture 
which attempts to decrease destructive issues of modern architecture and make a friendly 
relationship between architecture and nature aiming for contemporary and future generations 
to benefit from the natural environment properly. Even though sustainability has been 
successful to some extent in improving and enhancing of architecture approach to nature in 
some scopes, it seems that in the relation between human-made environment and human and 
nature, fundamental concepts and principles are ignored. Instead, much attention is attracted 
to limited aspects and consequently superficial concepts are addressed deeply to the extent 
that sometimes the status of nature is reduced to an ecosystem and a mere material 
phenomenon. Explaining dimensions and aspects of natural manifestation in traditional 
architecture, this research aimed to find a way out of problems caused by sustainability 
approach, to deal with its challenges and shortcomings, and finally to promote this concept. 
In order to achieve this aim, the appropriate relation between nature and architecture based 
on true understanding of nature is argued. Firstly, sustainable academic texts as well as 
Iranian historic ones, through Content Analysis method was studied while environmental 
sustainable architecture is criticized; secondly, based on Logical Argument method, the 
missing point of sustainable architecture approach is revealed; thirdly, Iranian traditional 
architecture was surveyed through the Grounded Theory method, focusing on the 
relationship between this architecture and nature. The study of traditional Architecture in 
Iran reveals clearly the consideration of three basic dimensions of nature: first, the physical 
dimension including natural elements, e.g. water, soil, trees, second, the intrinsic dimension 
(the essence of nature) including the qualitative properties of natural phenomena, on the one 
hand, and rules and principles of nature on the other hand, and finally, the symbolic 
dimension of the nature which represents a part of the beliefs of traditional mankind, 
employing some patterns and figures abstracted from the nature. Consequently, a new 
approach is employed considering not only nature, but also the essence and the symbolic 
dimension of nature. In this regard, architecture establishes a constructive dialogue with 
nature based on its triple dimensions. It seems interaction and relation between architecture 
and nature will improve. The manifestation of nature in architecture, based on its three 
aspects is illustrated with some cases from Iranian traditional architecture. This architecture 
as history testifies, through harmonic and evolutionary approaches, makes a true relationship 
with nature which not only derives benefits from nature, but also conserves and enhances it. 
Keywords: architecture, sustainable architecture, sustainability, nature, environmental 
sustainable architecture 
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Re-reading and Recognizing the Historical Structure and Evolution Chronology 
of “Imamzadeh Ja'far” District before the Contemporary Changes (Yazd) 
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3- Master of Architectural Conservation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
 
 
 

Abstract 
Historic towns are full of works and layers that have been hidden gradually under new 

layers over the time, or some various factors cause deterioration and changes in them. 
Nevertheless, the story of formation of towns' historic cores and their specific components 
has been recorded in the same layer. In the scientific process of conserving world historic 
towns, there are efforts to safeguard  historical traces, clues and layers of cities properly, so 
through the meaningful communication between them, we can discover the process of 
development, evolution and transformation of a town in different periods. Unfortunately, 
some implemented projects in the valuable urban fabrics in Iran are leading to the clearing of 
historical layers due to lack of knowledge that causes irreparable damages to the structure of 
these towns. One reason is the lack of written sources about the historic cores and districts of 
towns. For example, the development plan of “Imamzadeh Ja'far” (AS) shrine of Yazd in 
2013 was one sample for an adopted project in which the context was completely neglected 
that caused interventions and demolition in historical context surrounding the shrine. Due to 
this attention, this article seeks to evaluate the historical district of “Imamzadeh Ja’far” (AS) 
through field and library studies and citing the meaning and form of the city and other 
quarters in Iran, so it can introduce specific elements and district structure, and state hidden 
layers and their relations to city development, that has been neglected in large-scale projects 
and in some cases has been cleared. 

 The present study was performed by using a combination of historical and descriptive-
analysis research methods. The results of this research are stating the reasons and 
backgrounds of development and the briskness of historic town in “Imamzadeh” district, 
recognizing the historic route of “Shahi” gate to the old “Mosala” of the city and the 
development process of Bazaar in relation with the structural elements of the district, which 
is necessary to be considered in urban projects for this zone. 

 
Keywords: historical structure, historic route, physical development, district, Imamzadeh 
Ja’far Shrine, Yazd 
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Analysis of Factors Affecting the Housing Interpretability 

To Approach to Bond the Dweller and the Dwelling 
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Abstract 
Home is a place with which man deals during his entire life. It is the first and everlasting 

world that he lives and takes shape in. As man grows, changes and finds himself, home too 
becomes something beyond a mere building, it experiences and becomes a symbol of itself, a 
self that is constantly changing. From this point of view, home, that grows and finds its 
personality like its habitant, is not a place to "be" in but a place to "become" in. 

To achieve this, the present research suggests a home that is "interpretable", a home that 
creates new readings as human changes by the passage of time and the habitant can relate to 
in different eras and situations. Such home becomes a mirror, providing opportunities for 
diverse and creative interpretations, a mirror so clear that anyone in anytime can see his 
picture in it, talk to it, not only live "in" it but live "with" it. Thus this research aims to 
explore "the factors affecting the creation of the interpretable house" in terms of research 
quality and based on a literature review and analysis of the views and theories related 
primarily to the question of "interpreting" by investigating how the process of perception and 
reading of locations "regularity and order" and "irregularity and mysterious" in 
"interpretability" considered important housing and then based on these two properties, 
explain the factors affecting the housing interpretability. The description of familiarity, 
readability and synergy between the layers of meaning in part determined by factors such as 
housing and multiple meanings and deep life meanings, housing sector and mysterious 
indeterminacy are introduced. In this regard, sensory richness, diversity and complexity 
associated with multiple meanings and silent spaces and details, the archetype of spaces and 
elements associated with the deconstruct elements expressed deep meanings. 
 

Keywords: interpretable house, resident, house, interpreting 
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A Study of the Functions of Traditional House Entrances’ Depth and Shadow 
on Outdoor Thermal Comfort in the Historical Context of Shiraz 

 
Zahra Barzegar1*, Shahin Heidari2 
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2- Faculty member, Faculty of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran 

 
Abstract 
The thermal comfort achievement was not only for the interior spaces. Outdoor thermal 

comfort was a main science in urban design in all aspects. One of the main parts of urban 
planning is entrances, due to having better social interactions. The entrance has different 
roles as providing gate and administering the entry and exit, infiltration, equivalence, 
readability and initiation. Due to the research on the traditional building’s entrance, the 
outdoor thermal comfort of residents has an affective role in entrance characteristics. In this 
research, the role of traditional house entrance depth and shadow on outdoor thermal comfort 
was investigated. The case studies were 10 traditional house entrances in the historical 
context of Shiraz. The entrances of these houses are like a horizontal shading device. The 
houses were constructed in Qajar period with random selection from 64 houses. The monthly 
maximum and minimum sun altitude angle was calculated and then for the hottest hour of a 
day (10-15) the shadow height was calculated. In this research the effect of sun azimuth 
angle was supposed zero.  The monthly average of shadow height was calculated and with 
the comparison of the monthly and yearly amount of entrance shadow, the winter and 
summer shadow height and depth were performed. The ratio of shadow height of summer 
was 11.61. Therefore, the outdoor thermal comfort in winter (with solar heating) and 
summer (with shadow cooling) (hypothesis) was achieved. The maximum amount of shadow 
height was 20.8 m (for a house with 2.3 m entrance depth) and the minimum amount was 1.8 
m (for a house with 0.2 m entrance depth). In addition, the optimized entrance depth with 
south direction for Shiraz was 0.2207. It was showed that the entrance depth of about 22 
centimeters could achieve the summer shadow and winter solar radiation. So, in the selection 
of direction, form and position, it could be useful and could help to achieve the best entrance 
depth and shadow for outdoor thermal comfort. Finally, the formula of the best depth and 
height was determined and the shadow height, depth, direction and amount in summer and 
winter could be achieved. 
 
Keywords: climatic design, traditional architecture, outdoor thermal comfort entrance, 
shadow 
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Abstract 
Traditionally Iranian societies have been particularly concerned with their cleanliness. 

This concern was intensified with their conversion to Islam that made them subject to ritual 
duties. While the forms and structures of Iranian bathhouses evolved over the long time, 
their overall spatial arrangement patterns have been almost unaltered. The eldest public 
bathhouses in Fars Province, Southwest Iran, date back to Zand and Qajar periods. The 
present study investigates the structural patterns, proportions, and spatial interrelations as 
well as their correlation with climatic issues in order to explicate the role of regional climate 
in designing bathhouses in Fars during the Qajar era. Field investigation and library studies 
were conducted through evaluating the building plans and their major sections including the 
apodyterium (bineh), tepidarium (garmkhaneh), the passage in between (myiandar), and the 
service rooms at 14 bathhouses across the province, eight of which were located in warm and 
very warm and the remaining 5 in cold and moderate zones, paying special attention to their 
construction materials, proportions, ornaments, forms, and patterns of spatial arrangement as 
well as spatial, numerical and climatic relations. The results conveyed that: 1) the main 
spaces feature an octagonal plan as a standard architectural style. Hot, dry and semi-humid 
climates in the Southern parts of the province also featured a pothole room; 2) In both warm 
and cold climates, dominant construction materials consisted of stone, plaster, lime, and 
saruj; 3) The average length-width ratio of the whole bathhouse was estimated to be 1.67-1 
in warm and 1.7-1 in cold climates; 4) The apodyterium always exceeds the tepidarium in 
size throughout the province. While the bathhouses in colder zones are smaller in average, 
their apodyterium and tepidarium together make a larger portion of the total area of the 
bathhouse; and 5) Generally speaking, karbandi (ribbed vaults or decorative gypsum lines on 
the vaults) is the dominant decorative element. 
 
Keywords: bathhouse, warm and dry climate, spatial arrangement pattern, Qajar period, Fars 
Province 
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